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اطلاع علاقمندان ایر ای سینما منتشر میکند . 


لبنان : 


توانستند چنان کنند که این رویداد 


آزاین پس‌می‌توانددر نقویم‌بز رگترین 
پرخوردهای هنر هفتم جای گیرد . 


ل[] «سینه دوریان» » مشهورترین و 
پرتیراژترین نشریه سینمائی خاورمیانه که در 
بیروت منتشر میشود » در دو شماره متواطلی 
مجموعاً ۱۷ صفحه را به جشنواره تعران 
اختصاص داده و نیز یکی از اپن دو شماره 
را «شماره مخصوص‌جشنواره‌جهانی فیلم‌تهران» 
ناه است 7 

آلن پلیسون مدیر این مجله مطلب مفصل 
اولین شماره را به این ترتیب آغاز میکند : 
(« در این ماه و امبر 6 وقتی در تهر ان ناد 
میوزد » هوا سرد ميشود » بخصو صکه ساعت 
ورودتان به این شهر بازده شب باشد . اما من 
4 فنط به سرمای هوا ‏ بلکه به گرمای انسانی 
یر حساسم . و این گرما را در سرتاسرجشنواره 
بقوبی حس کردم . 


دومین جشنواره جهانی فیلم تهران بعنوان يك رویداد مهم سینمائی مورد توجه 
سباری از مطوعات سینمائی و عمومی کشورهای مختلف قرار کر فنه و مطالبی در باره آن 
ازنشار بافته و می‌باید . «سینما ۵۳» » از این شماره بتدریج خلاصه‌ای از این مثالات را برای 





برای افتتاح جشنواره چه شخصیتی 
عالیه‌ثام‌تر ومهربان‌تر از علیاحضرت شهبانوی 
ابران می‌توانستيم آرزو کنیم ٩‏ علیاحضرت 
خواستند که شخصاً به اعضای هیئت داوران و 
عده کثیر شر کت کنندگان (در حدود پانصد 
نفر) خوش آمدگوبند . وقتی شهبانو درسالن 
بز رک اننظار تالار رودکی » که در آن 
شر کت کن دگان صف کشیده بودند » ظاهر شدند» 
بك لحظه احساس قوی برهمه مستولی‌شد» یکی 
از این لحظاتی که در زندگی هکس پیش 
میآید و حکایت از اهمیت و عظمت موقع 
دارد ۰ 

باید از کاردانی بر گز ار کنن دگان‌جشنو اره 
نام‌بريم که توانستند چنان کنند که این رویداد 
از این پس در تویم بز رگترین برخوردهای 
هنر هفتم جای گیرد .» 

این مجله سپس به نید فیلمهای جشنواره 
می‌پردازد » و منجمله درباره «يك اتفاق ساده» 
سهراب شهید ژالث چنین می‌نوسد : : «این 
اولین فیلم ایرانی سابه با ریتمی که عمداً 
آهسته است داستان پسر کی را در یك‌شهر لد 
بیان میکند که تنها اتفاق مهم زن دگیش مر کت 
مادر است . با آنکه هنگام تماشای فیلم تأثیر 
کارهای دیگر » و منجمله «جزیره عربان» » 
ژابنی » محسوس است » معهذا باید گفت که 
شهید ثالث در تجسم زن دگی روزمره و بی‌اتفاق 


بوکات جهاز 


0 


يك‌شهر ابر انی اعجازمیکند .» . «] لن‌پلیسون» 
سپس به بیان مصاحبه‌های متعددی که با مشاهیر 
سینمائی در تهران انجام داده می‌پردازد وسیس 
از فیلم «عروس» محصول نر کیه باد میکند : 
«من با شك و تردید بدیدن این فیلم رفتم » 
چرا که از کشوری میاًبد که در زمینه سینما و 
درصحنه بین‌المللی هنوز امتحانی نداده - ولی 
بی نهایت غافلگیر شدم . «عروس» فیلمیاست 
با کیفیات متعدد » قبل از هرچیز موضوع‌فیلم. 
که با شجاعت تمام مسئله شر ابط زندگی زن را 
در يك جامعه متحجر بیان میکند . در چنین 
جامعه‌ثی تعصب‌ها و سنت‌های غلط خانوادکی 
هنوز وجود دارند و مانع از بیان شخصبت 
انسانی میشوند . از این‌موضوع کا رگردان بنحو 
عالی استفاده کرده » و بخصوص در پرورش 
صحنه‌های خصوصی که محبط زن دگی‌خانوادگی 
خفقان آور را نشان میدهد از استفاده بیش از 
حد از بعضی وضعیت‌های درامی (مثل م ر کت 
کودگ) اجتناب ورزیده » و بالاخره باید به 
بازی خانم کوچیگیت اشاره کنم که فوق‌العاده 
است .» ۱ 

همین نوسنده مطالب متعده شماره بعدی 
را به اپن نحو آغاز میکند : «درپایان جشنواره 
تهران يك فهرست جوایز منتشر شد . اما در 
حثیثت جایزه واقعی این برخورد تجمع 
خارق‌العاده همه ام‌های بز رکک‌سینمای‌بینالمللی 
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ممعوزا ونوا موم" 


بود که از چهارگوشه جهان بتهران آمدند تا 
این جشنواره را تبدیل به موفئیتی انکارناپذیر 


کنند . به این خاطر باید به ب رگزا رکندگان 
رو بداد بت تبريك گفت». . 

نو پسنده سپس محددا] به‌انتشار مصاحه‌های 
مختلف و نقد فیلمها می‌پردازد واین‌بخش را 
با اشارة به فیلم «مفولها» پایان میدهد : 
«غافلگیری بز رک این جشنواره فیلم پرویز 
کیمپاوی بود . با آنکه میگویند هیچکس در 
کشور خودش پیامبر نیست » معهذا کیمیاوی 
توانست در متابل فر انسوا لو تر به ( کا رگردان 
«حدیث نفس») جایزه هیئت داوریرا بر باید. 
جایزه به او تعلق گرفت » چرا که فیلمش از 
جمله آثاری است که در يك مسادته بین‌المللی 
سینمائی عامل «غافلگیری» را با خود دارند.» 


انگلستان : 

تهران در سال ۱۵۷۳ ثابت کرد که 
می‌تو اند نقطه برخوردی حیاتی میان 
سینماهای شرق و غرب باشد . 
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[] پیتر کاوی منتقد مشهور و پرسادته 
تا در روزنامه «تایمز مالی» چاپ لندن 
چنین می‌نوسد : «درحالیکه وزیر تجارت و 
صنعت انگلستان » پبتر واکر » در تخت‌جه‌شید 
قررادادی برای بك سرمای ه گذاری معادل ۲۵۰ 
میلیون پوند درایران می‌بست . هنرپیشگان 
و کار گردانان و تهیه کنندگان وروزنامه‌نوسان 
چهل‌وهفت کشور سوی شمال این منطئه » بعنی 
تهر آن » میشتافتند تا در دومین جشنو اره جهانی 
فیلم تهران"شر کت کنندٌ ۰ که بلندبروازیش 
از چشنواره اول بیشتر بود . (اولین دوره با 
ناشیگری قبل از کان ۱۹۷۳ بر کزار شد و 
مورد بی‌اعتنائی غالب کشورها قرار گرفت ۰) 
تاریخ پائیزی جدید باعث شد که ار انیان 
بتوانند ادعا کنند که جشنواره‌شان یکی ازپنج 
رو یداد بزرک سینمائی جهان است » واگر 
معیارهای میهمان‌نوازی و جنبه‌های جلب‌سیاح 
را در نظر بگیریم » تهران را بابد بطور 
چشمگیری در تتویم فتیوالی قرار دهیم 
کنفرانسهای مطبوعاتی که در کان و برلن 
جلسانی خسته کننده و بی‌معنی هستند دراینجا 
بخاطر تشعشع مترجم بخوبی درخشیدند . 
میهمانی‌های مجلل متعدد باعث میشد که‌میهمانان 
در محیطی دلپذیر با یکدیگر آشنا شوند و به 
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1 و رنه کلر (هردو درتهران بودند). 
و يك «چشم‌انداز سینمای افردتا» تر تیب داده 
شده بود .» 

«پیثر کاوی» پس از بحث دربارةٌ فیلم 
«خوشبین‌ها» و بازی پیتر سلرز (که در موق 
بر گراری جشنواره هنوز درانگلستان ناشناس 
بود) ونیز «لاکی لوچیانو» , به شرکت ت رکیه. 
ور حیوار : آشاره متسد : 

«اين کشور با آنکه سالی سبصد فیلم 
تولید میکند » هیچوقت در جشنواره‌های 
بینالمللی در غرب حضور ندارد . فیلم آنها در 
تهران «عروس» نام داشت که با شهامت به 
برخورد میان باك جامعه پدرسالاری و عشق بت 
مادر بفرزندش می‌بردازد . با آنکه تکنيك 
فیلمبرداری ابتداشی است » معهذا بعضی از 
صحنه های خانوادگی سیار قوی هستند ونیز. 
ایغای نثش هولیا کوچیکت در نتش عروس. 
بدبخت نبروئی خودسرانه و مطبوع دارد ۰ 

نویسنده سپس به فیلمهای ایرانی اشاره 
میکند : «يك هیئت داوری بر تشخص دوتا از 
پنج جایزه‌ثی را که در اختبار داشت به‌فیلمهای 
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ایرانی داد . شاید این علامتی بود به بثیه دنیا 
که بداند آثاری چون «گاو» و «بستچی» 
داربوش مهر جوئی بهیچوجه توفیق‌هاتیمحدود 
و منزوی نبستند . هم «يك انفاق ساده» اثر 
سهراب شهید الث با تصویری موثر و موجز 
که از زندگی يك بسر بچه در ساحل خزرارائه 
میدهد » و هم «مغولها» اثر پرویز کیمیاوی » 
که با اداهای ببشتری در باره مفهوم و ارزش 
فیله‌سازی در تلویزیون تفکر میکند توانستند 
بخوبی با فیلمهای خارجی متابله کنند . ضمناً 
برای روزنامه‌نگاران‌خارجی آخرین فیلم آلبرت 
لامو ریس بنام «باد صبا» نیز نماش داده شد . 
ابن يك سیاحت خیر هکننده هوائی از ایران 
است که در آخرین روزهای فیلمبرداری دراثر 
يك تصادف هلیکویتر باعث مرک کار گردان‌شد. 

این آثار » و نیز يك کمدی بلژیکی‌بنام 
«کانون گرم خانو اده» اس نوا «#می که 
نگاهی طنز آلود و گرم به زندگی در خانه‌های 
پیران میافکند » از زمره غافلگیری‌های مطبوع 
دو هفته تهر ان بو دند در واقع 6 علی‌رغم 
شکابت‌ها و جدل‌هاتشی که گریبان هرجشنواره 
تازه سالی را میگیرد » تهران در سال ۱۵۷۳ 
ثابت کرد که میتواند نقطه برخوردی حیاتی 
میان سینماهای شرق و غرب باشد .» 
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سس 


انطلستان : 


امسال فقط چهارجشنو اره حق داشتند 
خودشان را بین‌المللی معرفی کنند 
واین معرفی موجه باش و «تهر ان» 
یکی از آنهاست . 


«پاتر بك کیس» منشد ۳ دیگری 
آکه شهرت بین| لمللی دارد در چندین شماره 
«دیلی ثلگراف» چاپ لندن به نقد فیلمهای 
جشنواره تهران می‌پردازد > ۹1 منحمله از 
« خوشین‌ها اتکلتی » « حدبت نفسی » 
فرانسوی ۰ «زمان در باد» ژاپنی و «لیبیدو» 
استرالیانی تین مینك ۰ ولی «لودویکت» 
اپتالیائی را سطحی می‌بابد . وی در بارهٌ فیلم 
ایرانی «يك اتفاق ساده» چنین می‌نوبسد : 
«بحق باید بگویم که فیلم محبوب من در میان 
آثاریکه در تهران دیدم این اثر کا رگردان 
بیست‌وهفت‌ساله سهر اب‌شهیدثالث است که پس‌از 
تجر به بسیار در تهیه آثار کوتاه مستند به فیلم 
طوبل روی آورده است . منظر فیلم او شهر 2 
دورافتاده‌است در ساحل خزر » با رنگهای 


۲ ۱ ,81 ۲۶206 20۲ مومع مط عانط 1۷ 
۳0۵۵۸6 زد عتقناجن 20 خعصهک عصاص نف وه ماه ۱۷ معط روافنلصا ۸90 
۲ ۱۱۴۰ بل و۶( عمط -ه 1 جرب رح 


< #ج حووج و ی موجو ی بر جر رم 


۳۹ 


خاکشتری ری ۳۳ 
جالب توجه است . دراین فیلم فتثط سه آدم 
مورد مشاهده قر ار میگیر ند و 0 تاه 
ماهیگیری قاچاق میکند و دائماً مشروب 
می‌نوشد » مادر که مربض است و فقط از تخت 
برمیخیزد که غذا درست کند » و پسر که در 
مدرسه پیشرفتی ندارد و فروشنده ماهیهای‌پدر 
است تا درآمد را هم در میخانه به او بر ساند . 
شنیدم که یکنفر گفت : «اين کا رکردان 
«برسون» و «اولمی» را میشناسد .» - ما 
من بیشتر تصور میکنم که چیزی از «اونیل» 
نمایشنامه‌نوسی بخصوص در طریقه استفاده 
کا رگردان از تکرار رویدادهای بی اهمیت 
روزمره وجوددارد » درست مثل يك کمپوزپتور 
موسیتی که با تغییراتی ب‌تم اصلیش باز میگردد. 
همینطورشاهتی هست با «د- ۵ - لاورنس » 


"از این نظر که در مسائل ساده خانگی . غذا 


درست کردن » آب کشبدن و تخت مرب کردن 


معنی واهمیت می‌بابد . گاهی اوقات صحنه‌هاتی 


با طنز تلخ وجود دارد » مثل موقعیکه بعد از 
م رگ مادر » بنظر می‌آید که پسر صاحب يت 
لباس تازه خواهد شد » اما چنین نمیشود . در 
واقع سرتاسر فیلم بطرز اعجاب آوری فصیح 
است » کلمات در فیلم نادر هستند. واق عگرائی 
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تلخ فیلم را نبودن موسیتثی تشدید میکند » و 
حالت کلی فیلم توسط شبوه محو کردن آرام 
هر صحنه درتاریکی مق کد میشود . این فیلم 
پیروزی مشاهده » ایجاز و کنترل است .» 
«پاتريك گیبس» در آخرین مقاله خود 
می‌نویسد : «همانطور که از مطالب هفنة قبل 
من میتوان حدس زد . تهران را باید اضافه 
جالبی به فهرست شتبوالهای فیلم دانست . 
اسال فقط چهار جشنواره حق داشتند خودشان 
را «یین‌المللی» معرفی کنند و این معرفی‌موجه 
باشد » و تهران یکی از آنهاست . » 


فر انس : 


«جشنو اره تهر آن» درنبردی که بر ای 
کسب بر تری علیه « کان» آغازکرده» 
نخستین امتیاز را بدست آورده است. 

[] «هانری شاییه» منتقد فیلم وفیلمساز 
و سردبیر روزنامه «کومبا» چاپ پاربس » در 
اینن شربه مقاله‌ای نحت عنوان «جشنو اره 


هزارویکشب» را به رویداد تهران اختصاص . 


وی می‌نوبسد : «اپن جشنواره که 
دوسال بیشتر ندارد » و بیشتر به بك سیاحت 
شرقی به شبوه شاتوبربان شبیه است تا به روبداد 
آشفته و بی‌اصالت کان » چنان افانه‌ای در 
غرب بهم زده که اسال سیصدوشصت نفر را 
از سراسر جهان » و منجمله نمایندگانی را از 


داد است . 


۲ ۲۵0۲۱۵ رن ۲ 


۱060 200 ۵۵ ۵۲ و/۱«۱۵۶۸عر 
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جشنواره‌ای که دردومین سالش نشان 


۸۰ ۰ 


باصطلاح «ا:ةلایی»ترین حکومت‌ها » نهر ان 
کنتاند . منجمله روشنفکران چپ‌روی فر انسه 
نیز بنوبه خودشان در این میعاد اعجاب‌انگیز 
اضداد حاضر بودند . علت چه بود ؟ عشق به 
سینما ؟ میل به خاوبار » علاقه به جهانگردی » 
باحس معامله گری ؟ ودراین میان گردانندگان 
جشنواره از هروسیله‌ثی برای ایجاد کنجکاوی 
با حتی جدل‌استفاده کردند . اذتلابیون حرفه‌ئی» 
که حرف معتبری در چننه نداشتند » سعی کردند 
نبرد سیاسی بر اه بباندازند و گفتن دکه میخو اهند 
فیلمهای«ز بر زمینی» ابر انی‌را ببینند . مسئولان 
جشنواره نه تنها این تتاضاهای ابتکاری را 
رد نکردند » بلعه برای این منظور سالن نمایش 
و اتومبیل دراختیار تثاضا کنندگان گذاردند.» 

9 ادامه میدهد : «امروز که اولین 
صفحه يك الاب بز رک اقتصادی که ده سال 
پیش آغاز شد ورق خورده ابران برای‌جهش 
فرهنگیش آماده شده » و امسال جشنواره تهر ان 
در نبردی که برای کسب برتری علیه کان‌آغاز 
کرده نخستین امتیاز را بدست آورده است .» 


اتکلسان ۰ 


داد که آینده دارد . 


۲ رازه 
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زندگی فتیران و فروافتادگان بود 
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ل[] « دیلیس باول » ۰ منتقد «ساندی 
تایمز » چاپ لندن از رویداد تهران بعنواز 
«جشنواره‌ای که در دومین سالش نشان داد که 
آینده دارد» نام می‌برد و می‌نویسد : «دراینجا. 
هنر پیشگان و فیله‌سا زان سیاه‌پوست‌وسفیدپوست.. 
شرقی وغربی » فر انسوی ومصری و انگلیسی‌های 
خوش‌رفتار همه در يك هتل قرار دارند ۰ 
نهران بك محل برخورداست » چه از این‌نظر 
و چه با توجه به برنامه‌ها - میدانم که در کان 
هم ممکن است شما فیلمی یمنی از طراحی‌های 


بود  .‏ 
بکار رفته قابل احترام است . 
تماشای فیلمی از ثر کیه میشتایید » و روز بعد 


سته» را دره‌تابل خود دارید .» 
« دیلیس پاول » سپس به بست در ام ۴٩‏ 
فیلمها می‌پردازد و دريارء آثار ایرانی ۳ 
میگوید : : 
«بطور کلی متوجه شدم که فیلمهائی که 
بلندپروازی کمتری داشتند با موفثیت بیشتری 
مواجه بودند . ایران خود فیلمی بنام «دبكت 
اتفاق ساده» عرضه کرد که مطالعه مطبوعی در 
۰ من آن 1 
به فیلم دیگر ابرانی. «مغولها» ترجیح مبدهم ۰ 
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«مغو لها» بیشتر از آنکه داستانی داشته باشد » 
يك نمایش غریب در بارهٌ کا رگردانی است که 
مزایای تلوبزیون و سینما را به يك منطته 
دورافتاده تر کمن می‌برد . اما نباید فراموش 
کرد که صحنه‌های صحرا دراین‌فیلم سیار خوب 
قیلمبرداری شده » و هرحال بعتیده من هردو 


گرفت .» 


تر کیه : 


هر آنچه دبدیم غبطه آمیز بود 


[] روزنامه «صونو» چاپ استانبول تحت 
عنوان «از تهران به شما سلام میکنم» ازقول 
هولیا کوچیگیت ستاره مشهور تسر کبه چنین 
می‌نویسد : «اولین حادثه‌ای که در تهران 
احساسات مرا تحربك کرد هنگامی بود که 
پس از پابان نمایش فیلم عروس‌خانم شيك و 
عاطفی جیمز میسون هنرپیشه مشهور را دیدم 
کرت . باردوم هنگامی هیجان آمدم که 
در ضیافت ۰ جشنواره به علیاحضرت‌شهبانو 

. علیاحضرت يك بانوی بی‌اندازه 
وفار ومهربان هستند . هنگام ی که می‌خواستم 


فیلم مستحق جوایزی بودند که به آنها تعلق 


درتمام طول بر کر اری‌جشنواره تهران 
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يك جلد قر آن را که بظور خصوصی ازطرف 
انبتیتوی تربیتی استانبول تهیه شه بود به 
ایشان بدهم چیزی نمانده بود که قلبم از کار 
باز بماند . «علیاحضرت» بمن فرمودند «این 
با ارزش‌ترین هدیه‌ای است که تا کنون دربافت 
کرده‌ام . آنرا که نشانه ظر افت هنر مندانه 
شماست تا آخر عمر با خود خواهم داشت . 
دراین لحظه دیدم که چشمهای علیاحضرت 
شهبانو پر از افك شده"است . نمی‌توانستم باور 
کنم که قلب يك ملکه تا این حد سرشار از 
احساس باشد . با شیدن این فرمایشات دانستم 
که من نیز تا هنگامیکه زنده‌ام این شب را 
فراموش نخواهم کرد .» خانم و کیت 
سپس چنین ادامه میدهد : «از روزیکه وارد 
تهران شدیم تا روزیبکه جشنواره بپایان رسید 
آزمحبت سرشار دوستان ابرانی‌بر خورداربودم. 
دومین جشنواره تهان نه تنها در سر ئاسر 
خاورمیانه تحرکی بوجود آورد بلکه موجب 
گردید که ما تر کها نیز برای اولین‌بار جائی 
در دنیای سینما برای خود باز کنیم . ش ر کت 
هنرپیشکان مشهور در چشنواره مزّده‌بخش آن 
بود که در آینده نیز میتوان چنین‌جشنو اره‌هائی 
دراین منطیّه بربا داشت . در تمام طول‌جشنو اره 
هر آنچه دبدیم غبطه آمیز بود . در عین حال 
متأثر شیم که برای چه در ت رکیه چنین 
اقداماتی صورت نمیگیرد » واگر هم دست به 
کاری میزنیم برای چه هنگام بررگزاری آن 
نک می‌مانيم ِ« 


فستوال کان در مقابل جشنواره 
جهانی نهر آن هیچ بود 

[] مجله «حربت»چاپ استانبولدره‌تاله‌ای 
تحت عنوان «فستیوال کان در مثابل جشنواره 
جهانی تهران هیچ بود» چنین می‌نوبسد : 
«دومین چشنو اره تهر ان از چنان موفتینی 
برخوردار شد که محافل سینمائی جهان را 
غرق در حیرت کرد . توجه فراوان‌هنرپیشگان 
مشهور به این جشنواره حتی موجب نگرانی 
محافل و سردمداران سینمائی غرب گردید . 
هنرمندان و کا رگردانان ی که طی سالهای اخیر ‏ 
به فستیوالهای کان و برلین و ونیز توجهی 
نشان نمیدادند همکی در جشنواره‌ای که دربك 
کشور خاورمیانه ب رگزار میشود شر کت و آنرا 
ژثوبت میکنند . این موضوع همازتدر که مایه 
تخل انست اشاب تمجیل نیز هت ۰ اک 
این پرسش پیش می‌آید که آیا حتیقتاً عمر 
شتیوال‌هائی نظیر کان » ونیز و برلین بسر 
رسیده ؟ - بهرحال » حتبثت ایست که 
سازندگان فیلمهای آمریکائی واروپائی سعی 
دارند در خاورمیانه بازاربایی بیشتری کنند . 
ایرانی‌ها متوجه جنبه اقتصادی موضوع هستند 
و میخواهند تهران مرکز تجارت فیلم آسیا 
شود . امسال برای اين جشنواره چهارصد ه زار 
دلار خرج کردند و قرار است سال آین‌ده 
جشنواره را در هثیاس بازهم وسیعتری ب رگزار 


۷ 
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کنند - در بازار فیلم مجهزی که برباکرده 
بودند تر کیه بموفثیت رسید و توانست فیلم 
«عروس» را به قیمت بیست هزار دلار به 
هندوستان » پا کستان و افغاستان بفروشد .» 


فر انسه : 


تهر ان سوی يك جشنواره دنیای 
سومی میرود ؟ 


[] مجله‌حرفه‌ای وتخصصی «فیلم‌فر انسه» 
تحت عنوان «آیا تهران بسوی يك جشنواره 
دنیای سومی میرود (» چنین می‌نوبسد : 
«پذیرش این جشنواره در آغاز کارش مورد 
اعتراض سیاری قرار گرفت » اما حالا در 
دومین سال ب رگزاری درمیان شخصیت‌های 
متعدد سینمائی که در تهران هستند ابجاد 
کنجکاوی و امید کرده است . چهارصد 
ش رک تکننده از پنجاه ملیت مختلف بتماشای 
۲+۰ فیلم در قسمت‌های مسادثه » اطلاعات » 
رتروسیکتیوها و بازار شتافتند . مثلا" بازار 
فیلم به تنهائی ۱۰۰ فیلم از کشورهای مختلف 
بنمایش گذارد » که البته فرانسه در میان آنها 
نبود ! وزیر فرهنگ وهنر ابراز داشته است که 
هدف ب رگزا رکنندکان این است که وسائلی 
فراهم آورند که از طریق بیان سینمائی » و 
درچهارچوب تبلیغ انساندوستی » شرق و غرب 
بابکدیگر بیشتر آشناشوند. امانمایندگان ممالك 
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دنیای سوم معتتدند که دراین جشنواره باید 
قبل از هرچیز فیلمهاثی نمایش داده رت ند 
در غرب شناخته نیست و بازار جهانی به آنها 
اعتنا ندارد . 

آقای داربوش دبیر کل جشنواره نیز تا 
حدودی به لزوم این کار معنتد است . وی 
میگوید : « ما مابلیم با این جشنواره زمینه‌ای 
ایجاد کنیم که تاکنون مورد توجه هیچکدام 
از جشنواره‌های بزرک که همگی در اروبا 
قرار دارند نبودند : زمینه برخورد بین صنابع 
سینمائی کشورهائی که به آنها ممالك صنعتی 
ميگوئيم و سینمای دنیای سوم - اما مشکل 
قضیه » پیداءکردن فیلمهائی خوب در کشورهائی 
مثل ت ر کیه با فیلیپین هست که هر کدام در سال 
پیشتر از ۳۵۰ فیلم میسازند . از طرف دیگر 
از زقطه نظر مثررات جای تأسف است که بخاظر 
شر ابطی که فدراسیون جهانی تهیه کنندگان 
تحمیل کرده » اچاریم فتط فیلمهای بکر را در 
مسابته بپذیریم . ولی توجه داشته باشید که 
ما تازه وارد این باشگاه اختصاصی شده‌ایم و 
نمی‌توانيم فوراً دست به اعتراض بزنیم . با 
ابنحال 6 مطمئن باشید که دراین فدر اسبون 6 
که تا بحال بیش از هرچیز يك دستگاه‌اروپائی 
بوده » صدای ما بزودی خبلی رسا شنیده خو اهد 
شد.» پهر صورت » اکر چه فر انسه در با ارفبلم 
شر کت نکرد » معهذا تعداد شخصیتهای سینمائی 
فرانسوی در تهران زباد بود . در دکورناراحت 
و پرا کنده شهر عظیم نهر ان (وبا توجه به اپنکه 
قرار است تا چهارسال دیگر يك کاخ‌جشنواره 
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آماده شود تا این مشکل از میان برود) 
گفتگوها » مناظره‌ها » و مذاکرات جدی 
و سیار مهمی در چهارچوب جشنواره د رگرفت 
که تأثیر آن در آینده دیده خواهد شد . الا 
قبل از هرچیز » باید متوجه باشیم که جشنو اره 
تهران حتایق دنبائی در حال ساختن را عرضا 
خواهد کرد که ما به نادرستی دنیای سوم 
می‌ناميم .» ۱ 


جهان ۰ یعنی «ورایتی» که در نیویورك و 
هالیووده چاپ میشود و «انجیل سینما» لب 
گرفته , در طی سه شماره متوالی اخبار متعددی 
درباره جشنواره تهران به چاپ رسانید» و ۳ 
درطی يك مثاله » این نظرات را ابراز داشته 
است : «هیئت نمایندکی آمربکا در تهر ان‌چشم 
مردم را خبره کرد و هیّت نمایندگی فرانسوی 
از نظر تعداد سابرین را تحت‌الشعاع قر ار داد » 
اما سرانجام ایتالیا و ایران و انگلستان‌بودند. 
که جوایز اصلی جشنو اره را بدست آو ردند ۰ 
فیلمهای آمربکائی مسارثه «ساندر» » «سر بلند» 
و بالاخره اثر مارتین سکورزس «بائین شهر » 
بودند که در نیویورگ با تحسین همگانی مواجه 
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میشود اما دراین جشنواره آسیای مر کزی 
هیجانی بر نمی‌انگیزد . بر نامه سابقه فقط قمت 
کوچکی از بك طرح عظیم بود که در آن بیشتر 
از + ۱۰ فیلم در بر نامه اصلی 6 رتروسیکنبوهای 
رنه کلر و فرانكکاپرا » نمایشات مخصوص و 
برنامه جامعی از فیلمهای افربتائی نمایش داده 
شد. وزارت فرهنگ و هنر شش‌تا ازبهترین 
سینماهای این شهر تشنةّ فیلم را برای این 
ماشات اختصاص داده بود . 

قبل ازبحث دربارة این حادثه سینمائی 
اون کننده » بگذارید یادآوری کنیم که 
ایران يك کثور غیر عربی تولید کننده نفت 
است که محصول خودرا تحریم نمیکند بلکه به 
حراج میگذارد و در متابل بالاترین قیمت‌ها 
میفروشد . هنگامیکه جشنواره بیابان رسید » 
نمایند گان ۲۰ کشور شر کت کننده در بك‌مزایده 
درتهر ان بودند. بامید آنکه تانکرهاشان را پر 
از نفت کنند . مخارجی که بر ای جشنواره‌شد 
دراقتصاد ابران همچون قطره‌ای در درباست. 
علباحضرت شهبانوی ایران بر آن نظارت عالیه 
دارند و وزیر فرهنگ و هنر میگوید که يك 
مدت زمان رشد پنجساله باید این رویداد را 
باوج اهمیت و کار آئی برساند . هزیرداریوش 
با روحیه بین‌المللی و دینامیکش » از چنین 
هدفعی متابعت میکند . همکی وقوف دارند که 
جشنواره‌ثی با چنین ابعاد عظیم را نمیتوان در 
چها رگوشه شهری کترده و پراکنده بر گزار 
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کرد . طرحی برای ساختمان يك مر کز ۲۰ 
میلیون دلاری در دست است که بر ای‌جشنواره 
وسایر برخوردهای فرهنگی بکار آید . داربوش 
به«ورایتی» گفت که این طرح شامل يك هتل» 
يك اودیتوربوم اصلی به ظرفیت ۱4۰۰ نفر 
و پنج سالن کوچکتر بظرفیت بين ۸۰ تا 4۰۰ 
نفر » و تسهیلات کامل اداری خواهد بود . 
تاریخ افتتاح احتمالا" سال ۱۵۷۷ خواهد بود. 
تا آن موقع چاره‌ئی نیست جز آنکه 
شر کت کنن دگان درجشنواره با اتوبوس‌واتومبیل 
به اینسو و آنسوی تهران بروند . 

برای غلبه بر مساثئل اقامت که امسال 
پیش آمد » مدیر جشنواره امیدوار است که 
در سال ۱۹۷4 دوساختمان هتل هبلتون را در 
اختیار گیرد و همه شر کت کنندگان خارجی 
را زیر يك ستّف جا دهد . پرا کندگی مراکز 
در چشنواره امسال باعث شد که هیئت‌ه‌ای 
نماین دگی کشورهای مختلف ازبکدیگر دورباشند. 

درمورد این شر کت کنن دگان » بابد گفت 
که دعوت‌ها از سرعتل‌بعمل آمده بود . 

نمایندگان مطبوعات و صنایع سینماشی 
شکلم جامی حضور داشتند . منتتدین و 
روزنامه‌نگاران توانستند تماسهای دست اول با 
سینمای تازه جوانه‌زده ایران حاصل کنند . 
درپیروی از این‌ضرب‌المثل قدیمی که «پول 
خرج کن تا روتمند شوی» جشنواره تهران 
از «پذیراثی » بعنوان وسیله‌ای برای کمك به 
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سینمای ایران و توربسم درایر ان استفاده میکند. 
در میانةٌ جشنواره » در حدود دوبست تن از 
میهمانان که بیشتر تهیه کننده و کا رگردان 
بودند به سیاحت اصفهان » شیر از و پرسپولیس 
پرده شدند . هدف واضح بود . خواستند که 
این عده با مناظر و چشم‌اندازهای ایران که 
برای کار سینما مغید است آشنا شوند . شك 
ثیست که جشنواره به تویت سینمای ایران 

مهرداد پهلبد وزیرفرهنگ‌وهنر» میگوید 
که جشنواره تهر ان باید انساندوستی را در هنر 
سینما تفوبق کند . هزیر داربوش » دبیر کل 


جشنواره » اضافه میکند که تهر ان بابد زمینه‌ثی 


برای برخورد بین سینماهای شرق و غرب‌باشد. 

ایران از نظر سوق‌الجیشی بین شرق و 
غرب قرار دارد . یکیا در شرق دور دارد و 
یکبا در خاورمیانه و افربتثا - این وضعیت 
جغر افبائی تهران را از عامل «راه ارتباطی» 
بهره‌مند میکند . اما درطی سال‌های آینده » 
فاتحین هر برخوردی بین سینماهای شرق و 
غرب » اروپا و آمربکا خواهند بود . حنی 
امسال بانورامای افر بقائی که جشنواره بر گز ار 
میکرد نتوانست یکی از رویدادهای مهم آن 
بحساب آید . 

مسائل تشکبلاتی که امسال وجود داشت 
در متاسه با نتایج کلی که بدست آمد » وبا 
توجه به اهمیتش برای رنسانس کوتاه مدت 
سینمای ایرانی » سیار کوچك بود .» 


ها رممزیه ۷ و۵ ۱۳۵۵۵۰ ۲۰ ۱۰ج ۷ عولز سکس متسب 
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چشنو اره هر ان طی دوبه‌سال آینده 
همیایه کان خواهد شد . 


لا شریه «ورایتی» ۳ مصاحبه‌ای با 
جحك والنتی » رئیس انجمن شرکت‌های 
آمریکائی تهیه کننده فیلم بهنگام اقامت او در 
تهران بعمل آورده - در پایان این مصاحبه 
یر مربوط به مسائل فیلم آمریکائی است» 
جكث والنتی در بارء رویداد تهران چنین اظهار 
میدارد : «آنچه که مرا تحت تأثیر قرار داده 
ایشست که دراینجا يك متصد ملی وجود دارد 
که این جشنواره باید يك اتفاق بز رک جهانی 
در کار سینما باشد . برای نیل به این متصود 
هم وسائل لازم را در اختیار دارند و هم يك 
نیرونی انسانی متشکل و پرانرژی را - با 
توجه به این متصد ملی » جشنواره تهر ان طی 
دو سه سال آینده همیابه کان خو اهد شد .» 


وافعیت سینمای کانادا در جشنو اره 


تهر ان 


ل] در برنامه «بررسی هنرها» در رادیو 


کاناد) » جرارد پراتلیشهورترین منتقدسینمائی 
کانادا چنین اظهار داشته است (ترجمه از روی 
مش لت اتتتوها هار و 
است) : «اين حقبثت که سینمای کانادا وجود 
دارد » نهفقط ازطریق نمایش فیلم‌ها در سینماهاء 
بلکه بخصوص از راه عرضه هوبت و تصوبر 
کانادا در رویدادهای سینمائی خارجی ظاهر 
میشود . در طی بیست‌سال گذشته از فیلمهای 
کوتاه محصول دفتر ملی فیلم که بگذريم » 
کانادا در صحنه‌جشنو اره‌های سینمائی غاثب‌بود. 
سالبان متوالی » کانادائی‌ها در جشنواره‌ها 
حضور بافتند تا ببینند که کشورهای کوچك‌تر 
وفتیر تر فیلم عرضه میکنند » خودرا میشناسانند 
وغالباً جایزه می‌برند . دیگران ازمامی‌بر سیدند 
چرا فیلم بلند نمیسازید ؟ و ما از س که در 
جواب بهان‌ه‌ای مختلف میآورديم خودمان 
خسته شده بودیم . حالا این وضعبت تغییر کرده: 
فیلمهای کانادائی به کان » برلین » نیوبورك 
و جشنواره‌های کوچکتر دبگر رفته‌اند ودراین 
روبدادها تأثیر عمیقی از خود بجا گذاشته وبا 
تحسین اثنتادی رویرو بوده‌اند . و حللا » این 
افتخار را بما ارزانی کرده‌اند که بك جشنو اره 
مهم ونوسال را با یك‌فیلم کانادائی افتتا حکنند. 


کودکان در تهران منبع الهام بود . 










منظورم «دومین جشنواره جهانی فبلم تهر ان» 
است » درایران » با اگر هنوز مابلید آثرا ۴۳ 
دیگرش بخوانید » در «پرشیا» - در آوریل 
سال گذشته » وزارت فرهنگ و هنر ایران 
تصمیم گرفت جشنواره‌ای عمومی ب رگزار کند؛ 
شاید دراین میان موفتیت جشنواره جا افتا 


جشنواره اول بطور محدودی مو فتیت ]" 


از همه جای دنیا آمدند » علیاحضرت شهبانو 
جشنو ارهرا کی ویپایان ر سانکنیی بر ۳ 


نقاط مختلف دنیا با هم آشنا شدند ودرهم 
جوشیدند . بسیاری از آنها هنرپیشگانی از 
سینماهای خاورمیانه بودند که ما نمیشناختيم » 
اما آن زیبائی و جلالی را داشتند که امروز 
در هالیوودیها دیگر دیده نمیشود . و حالا 


بقیه درصفحه ۵ 


« اصوات بریتانیائی » (۰)۱۹۲۹ آغاز 
دورءٌ تازه‌ای در زنددگی سینمایی وشیوءٌ فکری 
آژان لوگ گودار به‌عنوان يك فیلمساز انقلابی 
پشمار می‌آید - سرآغازی که به‌خاطر همکاریش 
پا «گروه ژیگاورتوف» وهمچنین تغییروتحول 
فکری او نسبت به‌فیلم وسینما از اهمیت خاصی 
برخوردار است و همانطوریکه از عنوان فیلم 
برمی‌آید » او به‌بررسی اصوات و سروصداهای 
يك جامعهٌ مدرن صنعتی می‌پردازد ۰ ازاین زمان 
به‌بعد ۰ گودار برای ساختن شش فیلم دپگر با 
«کروه ژیکاورتوف» همکاری کرد واین فیلم‌ها 
اکثر اوقات فقط برای گروه‌های رادپکال 
و محاهد نشان داده می‌شد و درهمین فیلم‌هاست 
که گويندهةٌ متن بدون آن‌که دیده شود » دائماً 
مسایل ایدئولوژیکی علمی وغیره را تشریسح 
کند . 
کودار در فاصله ساختن «ازنفس‌افتاده» 
(۱5) نا «تعطیل آخرهفته» (۱۹۷) ۰ از 
موقعیت يثآ نارشیست بدون‌گرایش‌های مشخص 
سیاسی » به‌يك منتقد بصیر و خرده گیر فرهنگ 
غربی تکامل بافت. از۱۹۸ که سال شورش‌های 
داخلی درفرانسه بود » گودار به‌تجربه بافیلم‌های 


یکی از صاحبنظران دربارةٌ کار و همکاری 
گودار با «گروه ژیگاورتوف» اظهار می‌کند : 
کودار تا زمان ی که فیلم‌های قبلی‌خودرا ب‌عنوان 
کالاهای مصرفی مردود ندانست » يك فیلمساز 
انقلایی‌نشد زیرا که این‌فیل‌ها به‌خاطر ابداعات» 
تا زگی و خصوصیت ویرهُ تجاری که داشتند ‏ 
به‌عنو ان وسایلی به‌حساب م ی آمدند که بیشتر از 
ایجاد نیسروی مح رکه‌ای برای عمل » سعی 
در بههیجان آوردن اندیشه میکردند و به‌جای 
تضعیف ونابودی قدرت‌های‌سیاسی موردنظ رشان 
به‌نحوی نادانسته به‌تقویت آنها می‌پرداختند . 
موقعیت تازهُ گودار با انکار نقش «هنرمند 
فردگرا» به‌خاطر يك هنرمند همگام متعهد » 
" انکار نقش تماشاگران فیلم‌های هنری به‌خاطر 
تماشاگران مجاهد » انکار نقش تجربهٌ بصری 
به‌خاطر استنباط فکری » انکار نقش مهم تصویر 
پصری به‌خاطر صدا و بیان تجزبه و تحلیلی » 
مشخص شده‌است . آنچه که دراین‌جا منظور 
نظر است » این‌است که چگونه علاقه وسر سر داش 
گودار به‌فیلسازی که درتمام فیلم‌هایش اززمان 
«از نفس‌افتاده» تا «تعظیل آخرهفته» به‌وضوح 
آشکار است ۰ به‌يك وضع وموقعیت نهاپی‌سیاسی 
در زندگی او منجر شد وچگونه با بسط تخیّل 
بصری و درایت ما » آگاهی سیاسی ما را نیز 
سترش‌داده‌است - درواقع. جکوه‌باهر ری 
1 از نقش دراماتيك دوربین در فیلم » توانسته‌است 
«دیدن» به شیوءٌ سنئتی را به عنوان يك عمل 
سیاسی ء دراماتیژه کند . 


«شارژ‌بار » رز از افرادی که به‌بر رسی 
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فیلم‌های اوليةٌ گودار اقدام کرده‌است صحنه‌های 
آغاز فیلم « از نفس افتاده » را اینطور نوصیف 
زیبای تا اندازه‌ای طولانی از بك پلیس ( که 
چهره‌اش را ذمی نینیم که به‌پشت » روی علف‌ها 
می‌افند » لانگ‌شات میشل که در فضابی باز 
درحال دوبدن است"* آنگاه او دربار یس است». 
همانطوری که «شارل‌بار» اشاره م ی کند» نا گهانی 
بودن تمام این‌عملیات » جدایی وبی‌قیدی میشل 
را می‌رساند َ درواقع 6 پرش‌های ندوبنی که 
شا در ان را در ۱۹۵۹ حیراتزده رد . 
محدودیت وجداپی «میشل» و «پاتریسیا» را 
از بِقيةٌ جهان:و از واقعیت عملی و جدایی آنها 
از یکدیگر را علیرغم لحظات غنایی شاد و 
عاشقانه‌ای که بین آنها وجود دارد » نشان 
می‌دهد . وشاید مهم‌تر » پرش‌های تدوبنی به‌آن 
منظور مورداستفاده قرار گرفته‌است تاهرشخصبت 
وهرآ کسیون را جدا ومجزا کرده 6 ارتباطهای 
فان " فضا ۰ عللیت و هعنی را کار 
درصورت ی که تدوین سنّتی » معانی و رابطه‌هایی 
برای بیننده ایجاد می‌کرد » يا قوانین منطق با 
مونتاژ را پیروی می‌کرد » تدوین کودار باعث 
ایحاد فاصله‌هابی شد تس بیننده را از در ری 
شدید جدا کرد و اورا با پك سری آ کسیون‌های 
از لحاظ بصری , عینی مواجه‌کرد . اما اين » 
قنها بخشی ازتثیر است » نظر به‌اين که ما پیوسته 
از معارضه و مداخلهٌ دورپین فیلمبرداری بین ما 
و چیزی که بایستی يك سکانس روان و سلیس 
رویدادها باشد ۰ وکا هستیم . 
کودار درسه فیلم بعدی‌خود» درطلبایجاد 
جداپی » به‌تجربه با «تأثیرات از خود بیگانگی» 
۰ دوربین 0 عو ض این که معارضه 
و مداخله بکند » يك ونیلهٌ کنترل کامل و 
اختیاری می‌شود . در فیلم «سر با زکوچك» . 
دوربین‌متناوباً بخش‌های طولانی بحث ومذا کره 
دربارةٌ معنی را با شات‌های‌کوتاهی از خشونت 
بی‌معنی » نشان می‌دهد . در فیلم «یاک‌زن » بات 
زن‌است» » دوربین ۰ بك ربتم بی‌ربط کمدی 
موزیکال را بر صحنه‌هایی از زندگی واقعی 
تحمیل می کند. درفیلم «بر ا یگذران زن دکی» 1 
طرح و اعمال اختیاری دوریین » تحت بر تفگاد 
وستیز شدبد با سوژه است . این فیلم » داستان 
وان رارطی شش‌هاه ار زندگیش قصوزیر 
می‌کند » یعنی از موقعی که به‌صورت يك فاحشةٌ 


آماتور درمی‌آید و سپس به مقام يك فاحشةٌ 
حرفه‌ای ار تقاء پیدا می تن » نا بالاخره پس‌از 
بفروشد » به‌طرز پوچ و سخره‌ای در جریان 
يك تیراندازی کشته می‌شود . 
«نانا» را دنبال نع کند 6 برای این که دوره 
شش‌ماههٌ زندگی او به‌دوازده اپیزود جداگانه 
مشخص شده که به‌وسیلةٌ نوشته‌های طولانی بین 


اما دوریین » 


۱۳ 








" دوصحنه ازفیل مگذران زندگی با شر کت آنا کارینا 


اپیزودها ازهم مجنزا شده است . نا به فتة 
« گودار» : یکی از مقاصد اصلی فیلم » نمایش 
عینیت کامل » بدون اظهارنظر با فضاوت است. 
اما گودار همچنین اعثراف م ی‌کند: درعین‌اینکه 
فیلم رئالستيك است » در عین حال » کاملا" 
رات هه هنت بش خلات ‏ ۱ 
از جهتی مثل يك نقاش فکر میکردم» . ننظیم 
سکانس‌ها » اهمیت زیباشناسی و اخلاقی ویژه‌ای 
به‌خود می‌گیرد که به‌اهمیت سوژه ومنظورعینیت 


اضافه مي‌شود . وشات‌های نهایی: فا را از ۳ 
کامل ومطلق خالق‌اثر ۰ گاه می کند . 1 

کودار در فیلم‌های « م ذکر» مق فث » ۰ 
« دو با سه چیز دربارةٌ او می‌دانم » و « دختر 
چینی» . وسیلاٌ بیانی خودرا نا مرحلهُ عینیتی که 
در فیلم‌های مستند رایج است » پیش می‌بر د ۳ 
بیشتر و بیشتر » آ کسیون وتحرك » بك حالت 
تابع نست به مصاحبه پی‌دا می‌کند تا ابن‌که 
به‌هنگام ساختن فیلم «دخترچینی» . دوربین 
تقریباً هميشه ثابت است و در صحه‌هایی ۳ 
سژال‌ها مطرح می‌شود و ضرورت يك انقلاب 
وحرکت انتقالی دانشجویی » تنها به‌آمار وارقام 
تنزل پیدام ی کند» درست روبروی شخصیت‌های ‏ 
فیلم با حالتی از بی‌تفاوتی و عدم تحرك قرار 
داده می‌شود . گودار به ما می‌گوید که : «بهانه 
فیلم «دو باسه چیز دربارة او می‌دانم» زندگی 
درمجتمع آپارتمان‌های جدید - وبعضی اوقات؛ 
فاحشگی - است . اما هدف واقعی من» برر ی 





پررسی تغییر وتحلول وسیعی است که تمدن 
غرب در زمان حاضر » طی می کند و از خود 
ببرسم چگونه شخص می‌تواند باابن تغییر وتحول 
کناربیاید» . آنچه که روی پردهسینما درامانیزه 
می‌شود » تغیبر وتحول مردم در ستون‌های آمار 
وارقام است . چیزی که در «دو باسه چیز . .۰ .» 
بی‌بينيم ۰ يت زن خانه‌دار دلتنگک وبی‌حوصله 
نیست » بلکه يك‌زن خانه‌داردلتنگ وبی‌حوصلهٌ 
امولی_ است. »,جیزی که در (« دختر چینی » 
بینیم » برافروختن آتش يك انقلاب نیست » 
پلکه نمونه‌ای از انقلایی‌هاپی است که می‌توانند 
طبقه‌بندی و بایگانی بشوند . دوربین » بیش از 
اپن يك‌عامل معارضه ومداخله بايك‌وسپله کنترل 
مطلق نیست » بلکه يك ضبط کنندة فاقد شخصیت 
ات ار ره ده 
«رئالیس» از کلمه‌لائین ععظ . مشتق می‌شود. 
می‌توانيم گودار را ببينيم که سعی در بردن 
لالت رئالستيك » یهد ومرزش دارد . 
اما کنترل » هنوز آشکار وشدیدتر .است» 
پرای این که رابطةٌ بین دوربین و بیننده تغییر 


ای ناس ی 


کرده است . در دو مرحله نخست. » رابطه . 
رابطه‌ای ازتعارض بود . بوسبلهٌ دوربین» کنترل 
می‌شویم اما برخلاف میل وارادهٌ خودمان. حالا؛ 
دوریین مثل يكك چشم باز که به‌سوژه‌اش خیره 
شده » عمل می‌کند وتضاد پا ستیزه اراده‌ها 
وجود ندارد . در عصری که ما مراجعه به‌افکار 
عمومی و نظرخواهی را به‌عنوان واقصیت 
می‌پذبربم و اجازه می‌دهيم » زندگی خصوصی 
و خلات اد هجوم قرار بگیرد و فردیت 
ما به‌وسیلةٌ آمار و ارقام این نظرخواهی‌ها . 
پرسش‌نامه‌ها و درخواست‌نامه‌ها انکار شود » 
به‌راستی امکانآن‌هم وجوه دار که ما به‌صورت 


موجودات نازه‌ای در آثر اس تغییر و تحولات ‏ 


درآ مده‌ایم که گودار » تختار ه وبررسی می کند َ 
واين نحوهٌ زندگی » با همراه کردن ما به‌عنوان 
همکاران پنهانی دوربین فافد شخصیت ویژه 
و عینی » دراماتیزه می‌شود . همذات پنداری با 
دوریین در «دختر چینی» قرار است ضد انقلابی 
باشد و مفاهیم ضمنی انتخاب زیباشناسی گودار . 
شروع به‌پدیدار شدن می کند . موقعیتی که باعث 





انقلاب می‌شود . از لحاظ جغرافیایی با تاربخی, 
محلی نیست . پیدایش و تکوین آن در اعماق 
سنتت عرای فراار دارد و ۵ دورة رنسانس بود 
که بزر گترین نیروی محر که بان داد. س 3 
نجزیه وتحلیل علمی . تنها يك بعد واحد از 
تاریخ سنّت غربی را آشکار می‌کند . يك بعد 
دیکر » موقعی اشکار می‌شود که ما دراه 
ماهیت پرخاشگر » حالت به‌اصطلاح عینی وعلمی 
که در عهد رنسانس تکامل پافت و در طی قرون 
به کثف يك چنین منابع عظیم دانش و قدرت 
منتتج شد ۰ به‌تعقل بپردازيم . همانطوری که 
«اريك هلر » مد : رد برای دانش 
و معرفت » شور وعلاقه برای استنناط » برداشت 
عقلی ازآنچه مرموز است و میل برای تسخیر 
جهان » ممتن است براساس دش ۳۳۵ 
نازه‌ای از واقعیت» استوار باشد . وماهیت مفرد 
ابن‌پررخاشگری وتنفس » به‌وسیلٌدوربین‌در نش 
معمولی خودش به‌عنوان ضبط کننده ثابت وفاقد 
شخصیت وبژه - و بوسیلهُهمذات‌پنداری ماباآنت 
آشکار می‌شود . این اشارات مت ی 2 





0 


ظرف راست بالا وبائین : دوصحنه ازمذ کر » منت 
بالا : دخترچینی . پائین : دو با سه چیزدرباره او می‌دانم 


بالا : صحنه‌ای از تعطیلات آخر هفته 


سمت راست : 


سمت چب 
7 1 


۱ 


ازنفس افناده 





معروفترین و جاه‌طلبانه‌ترین فیلم این دور 
فیلسازی گودار می‌شود . 

فیلم « تعطیل آخر هفته » . «رولان» 
و «کورین» » يك زوج دولتمند وتصنعی طبقهٌ 
متوسط را از آپارتمان آنها در پاریس وخروج 
آنها از شهر ‏ دنبال می‌کند . این زوج » همراه 
با جمعیت و مردمی‌که می‌خواهند روزهای 
تعطیل آخرهفته را درخارج و درهوای آزاه 
بکثرانند ۰ شهر را ترك می‌کنند و در جهمه 
وروستا با بی پروایی هرچه تمامتر به رانندگی 
می‌پردازند تا اين‌که اتومبیل آن‌ها ۰ واژگون 
می‌شود . پس‌از تصادف» «رولان» و «کورین» 
با پای پیاده راه می‌افتند و در ضمن از 
اتومبیل‌هایی که یکی پس از دیگری از کنار 


آنها می‌گذرد» درخواست کمكث می‌کنند تااپن که 


بالاخره با حالتی خسته وکوفته به‌خانةٌ یبلاقی 
مادر «کورین» می‌رسند و درآن‌جا و به‌خاطر 


ارثیه» مادر را به‌قتل‌می‌رسانند ودر 




















پکی از وسایط نفلیه فراوان خرابی که 
جاده صف‌ ده است ‏ حای داد ومی‌سوزانتر 
پس‌از این که با آرامش » حریق بزرگی را ۱ 
برپا کرده‌اند تماشا می کنند» سپس م۳۱۳2 
گروهی از افراه که در بك پيك‌نيك اراء 
و پرصفای خانوادگی گرد آمده‌اند 0 می‌شو 5 3 
تیان مدانی 3 باردپگر آ سای این ۳ شهور 
۳ ی زده می‌شود و ۳ 1 ۴ 
به‌استثنای « کورین» » قنل‌عام می‌کنند و اد 
با يك گروه رقیب » به‌تقلید از صحنه‌ه‌ابی از 
فیلم‌های مربوط به‌جنگ جهانی دوم » به‌جنگ 
و جدال برمی‌خیزند . در پابان » کورین که 
اينك با رهبر جدید دوستی نزدیکی به‌هم زد. 
نیکه‌های نیمه پختُ اندام شوهرش ‏ نهبه شده 
است . 

فیلم » با چهار صحنهً جدا آغاز مین ۳ 
هربك» نماپشگرخصوصیتی ویژه است . نخستین 
صحنه » دربارة دیدت است ۰ این صحنه ؛ از بت 
بالکن مرتفع فیلمبرداری شده و دوربین به‌این 
ترتیب » ما را از فاصله » آ گاه می‌کند . کورین 
و مشوقش با حالتی کاملا" بی‌تفاوت » مرافعة 
پرجنجالی‌را تماشا می‌کنند که در پی يك تصادف 
انومبیل در خیابان جرپان دارد » و درعین‌حال 
به راحتی دربارء اغفال رولان صحبت می 3 
و در عالم خیال و رژبا » حادثه‌ای را تصو بر 
می کنتد» که در ان » هم «رولان» و هم پدر 
ثرونمند « کورین» کشته می‌شوند . 

صحنهُ دوم » دربارةٌ شنیدن است . ۳ 
با لباس زیر اندکی که به‌تن دارد » روی 
می‌نشیند . نوری‌که از لابلای پرده‌های یش 
سرش به‌داخل می‌تابد » خطوط مرپی اندام اورا 
وصریح يك مجلس‌خوشگذرانی سه‌جانبهٌ کورین 
را با يك‌دوست وهمسرش می‌شنويم. این‌هر زکی؛ 
حتی بیشتر از دعوا و مرافعه صحنه تلا ۳ 
درسرحد بین‌رئا لیسم و تقلید اعراف ام وه 3 
قرار دارد . فاصله اينك » پیشتر ازاین که در فن 














باشد » در زمان است؛ و جدایی » نه‌فقط نو ط 
لحن کورین » بلکه بوسیلهٌ عینیت آهسته ودقیق 
فعالی قوی است و يك تجربهٌ نیرومند اروتيك 
را موجب می‌شود . ۱ 

صحنه سوم » دربارة وانمودسازی است. 
مقابل بيك ساختمان مدرن با آپارتمان‌های 
فراوان . رولان در حینی‌که اتومبیل خود ر 
عقب وجلو می‌کند با يك اتومبیل «دوفین» 
برخورد می‌کند واين زوج با کودکی که لباس 
سرخ‌پوست‌ها را پوشیده ودر کناری ایستاده | 
فحش‌های خشن و رکیکی رد وبدل می‌کنند ۰ 











۱ مادر از خانه بیرون می‌دود و با کورین به‌يك 
زدوخورد خندهآ ور به‌سبك«جودو» می‌پردازد» 
درحالی که رولان از صندوق ماشینش » يك 
قوطی رنگ بیرون می‌آورد و چنان که گویی » 
قوطی رنگک مزبور » .يكك تفنگ است و او هم 
پاك گانگستر سینمایی ۰ شروع به‌پاشیدن رنگ 
به مادر و ماشین دوفین می‌کند . حالا ۰ پدر 
په‌نجات می‌آید » با حالتی توفانزا با تفنگی که 
دردست دارد اژآ پارتمان خارج می‌شود وبه‌دنبال 
اتومبیل کورسی فراری که به‌سرعت دور می‌شود. 
تیراندازی می کند. این‌صحنه, با خشونت کميك 
اما نیرومندش » مضامین اصلی فیلم را بیان 
می‌کند : بی‌ملاحظگی بورژوازی» شوروشهوتش 
پرای کالاهای مصرفی به ویژه اتومبیل نو » 
تصوراتی که به‌وسیلهٌ فیلم‌های گانگستری درجه 
دوم شکل گرفته وخمذات‌پنداری جوانان باجهان 
سوم به‌وپژه با سرخ‌پوست‌ها . 

کر 

شا عی کرده است ها لا ات از بجدایی که 
به‌وسیلهٌ کمدی وبی‌ربطی آن به‌موقعیت بر او 
تحمیل شده است . در صحنهٌ چهارم » بيننده 
به گونهُ فعالانه‌ای به‌تجربهٌ سینمایی صحنه‌های 
مختلف کشانیده می‌شود . تجربٌ یکی از اين 
صحنه‌ها » به‌وسیلهُ پك شات طولانی متحرلك از 
يك ترا کم وسایط نقلیه در جاده » امکان‌پذیر 
می‌شود . گوپی تمام مرذم پاریس برای گذراندن 
تعطیل آخر هفته » عازم خروج از شهر هستند 

و موتوریست‌ها در جاده‌ای که کیلومترها طول 
دارد » صف کشیده‌اند. دوربین» صف اتومبیل‌ها» 
اتوبوس‌ها » تریلی‌هایی که به ترا کتورها بسته 
شده » حتی يك کامپون سيرك را با افرادی که 
دراتومبیل‌های روباز خود با پکدپگر توپ‌بازی 
می‌کنند پا در کنار جاده به ورق‌بازی مشغو لند . 
درحال ادرار هستند پا روی قایق‌های خود 
سررگرم کار هستند » از نظر می‌گذراند » درهمان 
حین » رولان و کورین درجهت مخالف جاده » 
اتومبیل‌ها ودیگر وسایط نقلیه را یکی پس‌از 
دیگری پشت‌سر می‌گذارند وموجب برانگیختن 
خشم همگان می‌شوند . لکن ما صدایی جزآوای 
پر سروصدا و خشمآلود اتومبیل‌ها و موزيك 
ملودرامی که حالتی از هیجان درمقابل سکانس 
کميك وسرعتآرام ویکنواخت دوربین به‌وجود 
می‌آورد» نمی‌شنویم. انتظار واشتیاقی که به‌وسیلةٌ 
این شات متحرلك طولانی » موزبك » صدای بوق 
اتومبیل‌ها » اتومبیل‌های واژگون شده‌ای که 
در کنار وروی حاده پرا کنده شده وبی‌ملاحظگی 
رولان در رانندگی پدید می‌آید » به‌يك نقطهٌ 

اوج می‌رسد - و ما غفلتاً تصادف را می‌بينيم . 










دوربین » بدون این که تغییری در سرعت خود 
پدهد پا توجهش را به‌نقطةٌ دیگری معطوف کند» 
هحر کت خود ادامه می‌دهد تا این که اجساه 
کود کان ووالدین آنهارا که‌روی جاده به‌وضع 


فجیعی افتاده است » می‌بينيم . ضربه‌ای که از 
دیدن این صحنه حاصل می‌شود با خون یش‌از 
اتکار هر رت ای ور 
و غیر من منطقی سراپای اجساد را پوشانیده است ۰ 
نشدید می‌شود . 
به دوربین جلب می‌کند ؛ خون قلابی زوی 
قربانیان ظاهرا واقعی » توجه را به حقیقت 
فیلسازی جلب می‌کند . اگر درسکانس‌های 
مقدماتی فیلم » بنظر می‌رسید که دوربین » 
درجایی خارج از دسثرسی ما و سوژه هم تا 
اندازه‌ای خارج از اکش ال ما قرار دارد 6 حا ۷ 
بطور مبهمی آ گاه باشیم که میل ما برای دیدن 
به‌چشم‌چرانی بی‌قید رولان و کورین در دوصحنةٌ 
نخستین» مربوط می‌شود وآنچه ما انتظاردیدنش 
را داریم به‌وسیلةٌ همان محدودیت‌های تخیلی 
۲ گاهی مبهم موقعی نشد‌ید می‌شو د که گودار 6 
کسپون فیلم را با مجموعه‌ای از صحنه‌های 
3 به درامانیزه ی مرن و 
معاونت ما ادامه می‌دهد » قطع می‌کند که 
سرانجام » اشاراتاخلاقی‌وسیاسی‌را عیان می کند. 
این زوج » يك اتومبیل کورسی گرانقیمت 
و رانندهاش کشنه می‌شود 3 ادمسی را سوار 
دوما است و بدون هدف به سوی اتومبیل‌های 
پك دوچرخه و يك انومبیل از جاده می‌شوند 
و عاقبت‌الامر » اتومبیل خود را نیز واژگون 
میاکنند؟ اااتدای با شخصیت ی که مثل «سن‌ژوست» 
لباس‌پوشیده وباحرارت هرچه تمامتر ایدهآ لیسم 
انقلابی خود را بیان می‌کند و همچنین شخصیت 
دپگری که وانمود می‌کند «امیلی‌برونته» است 
و خود را در تقلیدی از خودسوزی رهبانان 
به‌اعتراض علیه جنگ وبتنام » آتش می‌زند 
روستاپی هستند و به‌نظارة يك زوج خوش‌قيافه 
مشغولند که پیانویی را در وسط حیاط قرار 
می‌دهند و يكك سونات موزارت را برای دهقانان 
می‌نو ازند ۰ دوربین » خیلی | هسته » در يت 
حر کت دایره‌وار کامل ) دزد اطراف حیاط 
به‌حرکتی افقی می‌پردازد که در پایان به‌جای 
نخست خود بازمی گرده و دراین‌مدت » دهقانان 
بی‌حر کت ۰ منازل. مسکونی‌آنها » اتومبیل‌ها » 
کامیون‌ها و تراکتورهای انها را که در پرتو 
نور خورشید » برق می‌زند ضبط می‌کند . متانت 
و خشونت قبلی فیلم » بوسیلهٌ موزيك و دوربین 


درجه‌ای » تقریباً به‌همان اندازهٌ شات متحر ك 
قبلی طولانی است و باردیگر » به ما فرصت 
تامل و اندیشه می‌دحد تا از شش حران 
به‌عنوان تماشا گران فیلم » ] گاه شوبم . این‌شات 
همچنین ما را وادار به‌همذ‌ات‌پنداری 8 دور بین 
می کند وحتی‌شاید بیشترازشات متحر لك طولانی» 
زبرا دوربین در این‌جا نقطه مر ‌کزی و ثابت 
يك‌تجربه می‌شود که درحرکت بی‌معنی وسریعش 
بفجلو ۰ کافلا" آشفته بود ۰ اما متانت ۰ ۳۳ 
نسبت به‌چیزی که اتفاق افتاده » متباین وبی‌ریط 
برای پیانو که به خطابه‌های ایدهآ لیستی «سن 
ژوست» و شعرخوانی «امیلی برونته» مربوط 
می‌شود ۰ بی‌ربطی مطلق هنر وایدها لیسم غربی 
را نست به‌موقعیت فعلی تاربخی که صريحاً 
به‌وسیلهُ فیلم بیان شده » به‌پیننده منتقل می کند. 
طولانی وشات متحرك طولانی به‌عمل‌میآوریم» 
ما را به درك رابطه‌ای پین بالاترین فرم‌های 
فرهنگ غربی » صطونسه۷ و يك خشونت 
پنهانی » رهنمون می‌شود . 
يك صحنه سوم و درعین‌حال سنتی » تمام 
این اشارات ضمنی را در يك‌جا جمع می‌آورد 
ومعنی] نها را آ شکارم ی کند ۰ کورین و رولن 6 
پس‌ازاین که مسافتی‌را بای پباد ۱ 
بالاخره سوار يك کامیون آشغال کشی می‌شوند 
که مقابل .بك خانهٌ اعیانی درحومه شهر » توقف 
می‌کند . آشغالی‌ها » زن و شوهر را مجبور 
می کنند که آشغال‌ها را جمع‌اوری آکراده ودر 
آ شغال‌ها بنشینند. درتمام این‌مدت » آشغالی‌های 
معمولی که بك الجزایری و يك کنگوپی‌هستند 
به‌خوردن ناهار مشغول می‌شوند. کنایهُ موردنظر 
گودار » به‌وضوح بیان می‌شود : غربی‌های 
ثروتمند » رودست می‌خورند وبه کاری واداشته 
می‌شو ند که ازان اکراه داشته‌اند: . و دوریبین 
برای مدت زمانی به‌این منظره خیره می‌شود : 
زمينهٌ باشکوه حومهٌ شهر » کامیون بو گندوی 
حمل آشغال با زوج دولتمندی که در میان 
آشغال‌ها نثسته‌اند» يك الجزابری وبك کنگویی 
با صورت‌هایی پر ازجوش وکورك » در جلو 
ایستاده‌اند و به‌آرامی نان رد و خوشمزه 
را باوضوح هرچه تمامتر ضبط می‌کند» درحالی 
که ما به‌اظهارات‌انقلابی ويك‌خطایهُ مار کسیستی 
دربارةٌ تمدن غربی که از نوار صدای فیلم پخش 
می‌شود » گوش می‌دهيم و در عین‌حال فلاش 
يك‌هاپی از صحنه‌های قبلی وفلاش فورواردهاپی 
از هیپی‌های انقلابی که مثل سرخ‌پوست‌ها لباس 
بقیه درصفحه رع2 


۱۹ 





تو لو کر بش 


ترجمه : کامران شیردل 
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اگوست سال ۱۹8۸ : درجشنواره سینمائی ونیز فیلم سوئدی «موسیقی درتاریکی‌ها» درسالنی ‏ 
خالی به نمایش درميًید ومورد توجه وعنایت هیچکس قرار نمیگیرد . دراخبار ونقدهای آن زمان‌که مر 
به قیاس «هملت» اثر - سرلورنس اولیویر - و «زمین میلرزد» اثر -لوکینو وبسکونتی - پرداشته‌اند ,۲ 
ونامی ازفیلم «موسیقی درتاریکی‌ها» بچشم نمیخورد . درواقع نیز فیلم بی‌ارزشی اس که ماجرای عنتی" 
بین يك یت ار وبك زن‌کار گر بوجود میا بد » باز گو میکند وطبیعی است که درهیچکس این انتظار ءا 
را بوجود نخواهد آوردکه روز گاری نام سازنده این اثر شهره عالم خواهد شد : ابنگمار بر گمان سازنده این فا 
دراین زمان ۳۰ ساله است واین چهارمین فیلم بلند اوست . وی قبلا" فیلمنامه‌نوبس - آلف شوب رک - و - گوستاه 
مولاندر - بوده است . 3 
بعدها پس از ۸ سال فعالیت سینمائی وساختن ۱۲ فیلم بلند نام بررگمان ارزش واعتبار فوقالعاده‌ای را 
درسطح بین‌المللی خواهد بافت : درجشنواره کان ودربهارسال ۱۹۵۰ فیلم دیگری از او بنام «لبخندهای يك 
تابستان» به نمایش درمیآآید . درسال ۱۹۵۸ درنمایشگاه بر و کسل (اکسپو) منتقدین سینمائی نظرخواهی مد 
بپا کرده‌اند تا لیست بهترین فیلمهای تاریخ سینما را تعیین کنند . دراین جاست که « لبخندهای يك شب تابستان ۲ 
تنها يك رآی درمقابل ۱۰۰ ری که به «زره‌دار پوتمکین» شاهکار سرکتی - م - ایزنشتین داده میشود , 
بدست میا ورد . ۰ 
امروزه اینگمار ب رگمان پرافتخارترین ومشهورترین شخصیت جهان نمایش‌است وآنهم با رکوردی آنجناز 
خارقا لعاده که حتی با جمع زدن تعداد کارهای دوغول مقدس دیگر یعنی «فدریکو فللینی» و «جورجو استرحار ] 
( کار گردان پراقتدار وصاحب نام تثاتر ایتالیا - م) نیز نمیتوان بآن رسید : ۳۵ فیلم (که بین آنها آثاری 
چون «مهر هفغتم» . «توت فرنکیهای وحشی» ۰ «سکوت» و «پرسونا» وجود دارند) وتفریباً بیت ۲ 
کار گردانی تثاتر ودرحدود ۱۲ نمایشنامه وفیلمنامه که خود او موّلف آنها بوده است تنها گوشه‌ای ازاین «ررکورد؛ 
بزرگک را میسازند . 
اما به این قدرت سازندگی خارق‌العاده - درزمینه زندگی شخصی - باید بیش ازشش ازدواج وتعد 
زیادی روابط پنهان عاشقانه را نیز اضافه کرد . ازسال ۱۹2۰ که با بالرینی بنام - الزی‌فیشر - ازدوا ج کرد 
تایحال - استاد سوئدی - با خانم - الن بر گمان - وبعد با روزنامه‌نگاری بنام - گون گوروت - وبعد با پیانیستی 
پنام - کابی لاره‌تی - ودرحدود ۷ سال نیز با هنرپيشه معروف فیلمهايش یعنی خانم - لیو اولمان - زند؟ 
رهم اس و ۰ 
درپشت صحنه «فرپادها ونجواها» آخرین شاهکار استاد سوئدی که درحال حاضر به فتح پرده سینماهای 
جهان مثغول است . لیو اولمان خیلی دوستانه با آخرین همسر آقای برگمان ملاقات میکند ‏ آنها برخو 
صمیمانه دارند . هس جدید آقای بر گمان با استاد در کار کارگردانی فیلمهاپش - عجالناً - همکاری میکنا 
ونامش - اینگرید - است . ضمناً فراموش نکنیدکه همسر قبلی او یعنی خانم - کابی لاره‌تی - پیانیست مشهوا 
وچیره‌دست » آثار پیانو باخ وشوین را که موسیقی متن فیلم را بوجود میا وردند » نواخته است . ضمنا در ۳ 
که بچه‌ها گرد مادرشان جمع شده‌اند وبازی میکنند «لین» دختر مشترلك بر گمان و اولمان نیز بازی «- 
ازاینها گذشته هرروز خبر با شایعه وبا صحبت روابطی پنهان » عاشقانه ودزدکی بین استاد سوئدی وحنرپیشگانتر 
بگوش می‌رسد . 
بررگمان امروزه درحد يك مجسمه افتخار ملی » عنبع غرور ودرعین حال وسوسه سینمائی درآعده اس 


که خارج ازحدود قدرت لابزال ودستهای پرتوان وسازنده او قادر بادامه حیات خود نیست . بر گمان که درز 
رباست تئاتر سلطنتی استکهلم بارها به خاطر اعتراضاتی که به ولخرجی‌هایش در کار تناتر میشد مجبور باستعفا 
گردید » گذشته از کار گردانی فیلمهایش ‏ نهیه کنند گی آنها را نیز بعهده دارد ومجبور است با پولی که ازفرا ۴ 
فیلمهایش بدست میا ورد فیلمهای بعدی خودرا سرمایه گذاری‌کند . مردم وتماشاچیان سوئدی علاقه چندانی 
ندارند وآ نچنان باو وفادار نیستند وطبیعناً کفاف نیازهای سینمائی او را نیز نخواهندکرد : بهمین دلیل 
بررگمان چشم به بازار آمریکا دارد . لذا سعی‌کرد تا - الیو تگولد - زا درجمع .هنرپیشگانی که سالهاست باا نها 
کار میکند بگنجاند و رل اول فیلم - تماس - را باو بدهد وشاید هم بزودی با شرکت - باربارا استر ابسند 7 
فیلمی ازروی «بیوه خندان» اثر فرانتز لهار بسازد (او این اثر موزیکال را بیست سال قبل نیز درشهر مالمو 
روی صحنه تناتر اورده است) واین فیلم درواقع تنها فرار با مساأفرت استراحتی - استاد سوئدی - بعد از ها 
کار وفعالیت مداوم سینمائی وتئاتری خواهد بودکه قسمت اعظم آن درراه ارائه تماتیکی وابسته وتأثیر پذیرفه 
ازنکات پیچیده » بغر نج ودردناكگ پاک ستا تست خر رو ده ۰ سینماونئافری که شدیدا از فلسفه «کیر که گار 1 
وا ثار «ا گوست‌استر یندب رگک» تأثیر پذیرفته‌اند . ۱ 
ب رگمان بداور ازدنیا درجزیره‌ای بنام «فارو» که درجنوب استکهلم ودرمیان درپای با لتياك قرار دار 
زندگی میکند واین همان نقطه‌ایست که او اغلب, فیلمهای اخیرش را درآنجا ساخته است . برای رسیدن به اب 
نقطه باید ابتدا با هواپیما تا «گوتلند» رفت وبعد سوار قابق موتوری شد وبعد هم با اتومبیل مسافتی بعید را 
درطول جنگلها پیمود : مشکلات اپن سفر چیزی است که میتواند آدمهایکنجکاو وفضول را ازرسیدن به «فارو* 
وچشم‌اندازی به زندگی بر گمان منصرف سازد اما درزمان حاملگی «لیو اولمان» بر گمان عاقبت مجبور شد تا 
دیواری بلند وسنگی دور خانه‌اش تا کت ۳ 
پ رگمان بخاطر همدردی با اهالی جزبره «فارو» که ازبیاعتنائی‌های دولت مررکزی نسبت بوضع زند کی 
وشرابط خود بستوه آمده‌اند فیلمی مستند برای تلویزیون ازنحوه زندگی مرارت‌بار این مردم بنام «سندفارو» 
نهیه کرده است . بقول دوستانش » بر گمان که هیچوقت که روزنامه نمیخو | نده ورأی نمیداده ۰ درسالهای اخیر 
بدلیل همین درگیری درمسائل جزبره محل اقامت خود ومردم آن به نوعی بلوغ سیاسی دست یافته است وسخت 
بابینگونه مسائل علاقمند شده است . 
برگمان اخیراً برای تلویزیون سوئد ٩‏ فیلم سربال گونه وبی‌پرده ساخته است بنام «صحنه‌هاتی ازيك 
ازدواج» که مشکل بتوان درجای دیگری آنرا نمایش داد . لیو اولمان که هنر‌پیشه اول این فیلمها است اظهار 
میدارد که شريك سابق زندگی او درنوع روابط خود با جنس لطیف تجدبدنظرهائی کرده وتغییرروش‌حائی داده 
است . اولمان میگوید : « دززمان زندگی با او من خودم را مانند شخصیت نورا درنمایشنامه «خانه عروسك» 





سی‌وپنج فیلم » ده‌ها کا رگردانی 
تئاتر » توفیق بلامنازع بین‌المللی» 
مق لف «فر بادها و نجواها» باعتقاد 
سیاری بز رکتری نکا رگردان عصر 
حاضر است . در اي نگفنگو که با 


برکمن در جزیره‌اش در دریای 


بالتيك انجام گرفته او درباره 


ما ان ی ی زب سوت هت 


آخربن‌فیلمش«فر بادها و نجو اها»» 
وبسکونتی » ما رکوفره‌ری » هنر» 
زندگی » مرک و از نفی خدا 





احساس میکردم » بعنی ؛ دوست داشته شده » حمایت شده وسخت تحت سلطه و تحکم ونفوذ » اولمان عاقبت بهمین 
دلیل - استاد سوئدی - را ترك کرد ورفت البته شاید بدون هیچگونه قیل‌وقالی وشاید بدون اينکه در را محکم 
بهم بکوید . اما امروزه اولمان آماده قبول وباور این مطلب است که بررگمان امروزی » اگر احیاناً با زنش 
به رستورانی بروند دیگر بخود اجازه نخواهد داد - که مثل سابی - بدون درنظرگرفتن میل وانتخاب همسرش 
دستور غذا را بدهد » . دراین مورد یکی از کسانی که خوب اورا میشناسد میگوید : « تمام کسانیکه در کنار او 
زندگی میکنند درو اقع مجبور هستند همان «زن دکی استاد» را داشته باشند » . 

ب رگمان درطول مسیرظولانی فیلمسازیش درواقع وقایع‌نگار شاعرانه زندگی خوبش بوده است . زندگی 
که درچهارچوب وقید وبندهای دست‌وپا گیر نوعی زجر عصبی که ریشه دراپام کودکی او دارد وزخم معده‌ای 
که هرچند گاه با دردهای شدید باو حمله میکند » گير افتاده است . یورن دوثر مینوسد : « بعضی ازفیلمهای 
او آنچنان حدیث نفس وی هستند و آنچنان باو نزديك که بر گمان حتی میترسد آنها را بآرامی لم سکند . .۰ . 
بعضی ا زکلمات آثارش طعم خون دارند » مانند چهار شخصبت «فربادها و نجواها» که باری از رمز و استعاره 
ودرد وم رگ را با خود میبر ند ودرجستجو وبازیابی خاطره مادرشان دست‌وپا میزنند . بر گمان میگوید : « من 
دروجود ه رکدام زاین چهار شخصیت یعنی سه خواهر وبیشخدمتشان » ذره‌ای ‏ وگوشه‌ای ازوجود مادرم را 


کنجانده‌ام » . 


آسمان خالیست » .. 


6 در «فربادها ونجواها» تمام نکات 
و تم‌های مورد علاقه شما بچشم میخورند ‏ البته 
اگر نخواهیم بگوئیم تمام وسوسه‌هایتان مانند : 
عدم تفاهم ‏ فرسایندگی وبیهودگی زناشوئی » 
وحشت ازم رک وعمر ی که سرعت د رگذر است 
و نفی خدا . آبا نگرش شما بر «شرابط انسانی» 
این‌چنین است ؟ 

ل] بله . فکر میکنم » خوب البته وقتی 
خوب فکر میکنم باید بگویم که نمیدانم . وقتی 
شروع به‌ساختن يك فیلم میکنم مبدأم را طرح 
مسئله‌ای پا بحثی درباره عدم تفاهم نمیسازد . 
هنگامی که آدم يك فیلم را خلق میکند - اما نه, 
خلق کردن پات وازه عسحره است هنگامیکه 
يك فیلم را میسازی » وابتدا انرا مینویسی وبعد 
آنرا فیلمبرداری میکنی معمولا" درآن درباره 
چیزی صحبت میکنی که به گذشته تعلق دارد 
چرا که اگر به‌حال متعلق باشد آنوقت يكث اثر 
مستند خواهد بود . چیزی در زندگی اتفاق 
میفتد » آدم این چیز را حس میکند و برآن 
دست می‌پابد » این چیز را میتوان تصرف کرد 
و سپس آنرا با تمام حقیقت و ویژگی‌آن - بعد 


از آنکه اقفاق افتاد - باز پس‌داد و منتقل کرد . 


حقیقت درونی برای آنکه بتواند در ساختمان 
هنری بکارآبد باید به‌حد بلوغ وپختگی برسد . 
فکر میکنم که در گوشه‌ای ازوزدذشته آنچه کته 
در «فریادها ونجواها» بچشم میخورد » بنوعی 
دقیق » نقطه نظر مرا دزباره زند‌گی منعکس 
میسازد . 


6 ولی آبا ابن‌نقطه نظر واقعاً ابن‌چنین 
چاره‌ناپذیر وبدبینانه است ٩‏ 


[] نه » بنظرم نمیرسد که فیلمی بدیینانه 


ساخته باشم . اگر برای عده‌ای این فیلم بدبینانه 
است معنی‌اش این خواهد بود که حتماً درجائی 
مررتکب اشتباه شده‌ام. فیلمی است ببرحم » خشن. 
شاید هم وحشت‌انگیز » بدبینانه نیست ۰ ناه 
درآ نجاست و «آنا» نماد امیدهاست و «آن‌بزه» 
در نجاست که در آخرین تصاویر فیلم خودرا 
غنی مپیابد و شک گزار و راضی‌ست چرا که 
در طوال زند یس دمعنای عسق بی‌بر ده و :۳ 
پافته است . چرا که خود در کنار وحافظ موجوه 
انسانی دیگری بوده‌است . 

6 اما «آنا» به‌تنهائی میرسد . . .. 
دیکر همه چیز را ارت دا 

[] بله , همه چیز را بجز یادداشت های 
«آن‌یزه» و خاطراتش را » اما روز بعد با ماه 
بعد کسی را پیدا خواهد کرد که دوستش داشته 
باشد . این را میدانم ومیتوانم بشما حتی قولش 
را بدهم . بجز اپن نمیتواند باش » غیرقابل 
تحمل‌است . چون باوجود اینکه ممکنست باعث ‏ 
تعجب شود اما من‌معتقدم که آدمهائی مثل «آنا» 
وجود دارند » من با آنها برخورد کرده‌ام و نا 
زمانیکه چنین انسانهائی وجود دارند » تازمانی 
که میتوانیم باآنها برخوردکنيم وآنهارا بشناسیم 
تا انزمان نخواهیم توانست بدبین باشیم . شاید 
روایت اینگونه چیزها خیلی مسخره باشد اما من 
در يك جزیره در وسط دریای بالتيك زندگی 
میکنم بنام «فارو»ه ت۳2 با ۷۰۰نفر جمعیت 
از کثاورز و ماهیگیر که در شرایطی آنچنان 
نا گوار ومهجور زندگی میکنند که تصورش را 
هم نمیشوه کرد . باور کنید رمانتيك بازی 
درنمیاًورم اما خودم را باین‌مردم نزديك حس 
میکنم . مسلم است نفرت‌ها ودشمنی‌هائی بین این 
مردم وجود دارد که باعث بوجودآ مدن چیزهای 


۱۷ 


وحشتناکی میشود اما دراینجا بك زن پیر ۸۲ 

ساله اه هت که درواقع نوعی (« ۳ « 
حرارت و گرما ومحبت زندگی است » او بك 
موجود انسانی بمعنای کامل است . 





آا شما به «آنا» هم بر خورده‌اید » 
همینطور به‌دبگران» آیا بهم رهم بر خورده‌اید؟ 
اطونله دز . . بل 


مرگ هميشه برایم جذبه‌ای خاص داشته و مرا 
پنوعی شیفتگی دچا رکرده . من دو دوست بسپار 
عزیز دارم يك دکتر و بك پرستار که در يكث 
پیمارستان امراض غیرقابل علاج کار میکنند . 
من با آنها صحبت کردم » خیلی از آنها سئوال 
کرده‌ام » آنها معتقدند که مرگ حتی اگرخیلی 


پنظر ما بیرحم میاید » در واقعیت امر اینطور 


ای دردهتا و رنجها بر که را رن 
در وجود ما نیز منابع و سرچشمه‌های درخشان 
و امکانات فوق‌العاده وغراپزی وجود دارد که 
قدرت و کفایت تحمل وسر کوبی آنهارا دارند. 
اما من درمورد تمام مرده‌هائی که درحول‌وحوش 
خود دیده‌ام احساس عجیبی دارم » مقصودم 
مرده گانی هستند که در میان خانواده‌ام پا دربین 
دوستانم بوده‌اند 3 در لحظاتی که اینان میمردند» 
در آخرین دقایق قبل از مرگی آنها هميشه این 
تصور من همواره بسوی این تنهائی قبل‌ازم رگ 
جلب ومعطوف شده‌است. شاید بیرحمی وخشونت 
حقیقی مرگ دراینجاست . برای اینکه تازمانی 
که آدم زجر میکشد این زجر کشیدن میتواند 
حتی کمکی باشد اما اگر آدم همینطوری بمپرد 


وبس آتوقت واقعاً بدجوری تنهاست . 


تنها يك مذهب 


6 بدون هیچگونه پشتوانه و تکیهگاه 


۱۸ 


ل] من مذهبی ندارم » برای من مذهب 
يك چیز نهی از جلوه وجذابیت است با بهتر 
مش باین‌دلیل که قدرت وحشتنا کی است که 
میتواند محدودیت ونهی را تحمیل کند برایم 
جالب است . من تنها يت مذ‌هب دارم : اعتقاه 
به‌اینکه تقریباً هرموجود انسانی درخود نوعی 
تقدس را بدنبال میکشد . نمیدانم این‌را میتوان 
عشق يا چیز دیگری نامید . همه چیز در درون 
ما و در رابطه ما با دیگران روی میدهد واین 
نکنه‌ای واقعاً فوق‌العاده وعالیست . 


8 درفیلم‌های شما هميشه نوعی‌جستجوی 
کدا) همت ر: .7 

7] نه الان دیگر اینطور نیست ۰ حداقل 
از دحسال قتلم نا کنون واسفان وافعا حالیست 
من دراینمورد مطمئنم . 





8 بس آن صحنه «فربادها ونجو اها» 
را که در آن «آنا» درحالیکه دعا میکند سیبی 
را گاز میزند چگونه توجیه میکنید ؟ آرامش- 
بش بر ی اکیلم ر! مسگو پم 1 

ل] این چیزست که به «آنا» مربوط 
میشود . او عشق را شناخته و در فکر معصومانه 
و ساده‌لوحانه او عشق وخدا هردو يك چیز 
هستند وبدین‌ترتیب فکرمیکند که خدارا ملاقات 
کرد است . 


6 بس بدین‌نر تیب » باعتقادشما «امید» 
وجود دارد ؟ 

[] بله » بله » بله! اگر آدم انتظار زیاده 
از حدی از زندگی نداشته باشد » اگر آدم سعی 
کند حدود و امکانات خودرا بشناسد » اگر آدم 
این توفیق زا بیاآبد که زیاد هم فروتنانه وافناده 
زندگی نکند ۰ نمیخواهم بگویم شادمانی را 
خواهدیافت اما اقلا" به‌نوعی‌توازن خواهدرسید. 
من نمیدانم شادمانی چگونه چیزشت. . 
و لحظات زندگی از چیزهائی ساخته شده‌اند 
مانند نیروی حیاتی جلوه‌های دوستی و عشق, 
وبخشندگی وسخاوت . 


دقایق 


له پس رستکاری هنر مند د رکجاست ؟ 





وامتیاز برخوردار است . این‌امکان را دراختبار ‏ 
دارد تا با تخیل خود جهان خویشتن را بساز ۲ 
حال این‌داستان‌نوبسی باشد پا فیلم» یا موسیقی. 
حتی وقتیکه اثر موفق نیست باز هنرمند بهنگام 
ساختن آن شادمان است ۰ص هیچگاه هنر مندی ‏ 


را غمگین ندیده‌ام . 


8 حتی وقتی که موفق نمیشوند آن . 
چیزی را که میخواهند بیان کنند ؟ 

لد ابن بات« مستله«ناراحت کننده ۱۰۱ 
نیست که راجع به‌هنرمندان واقمی‌صحبت میکنم. . 
است ومن فکرمیکنم که هرهنرمندی بد پا خوب 
دارای صبروحوصله است . مسئّله صبر وحوصله . 


وبعد . . . اما نه » حتی انهم در 


6 و اگر هنرمند دچار عدم تفاهم . 
شد چه ؟ ح 

[]) ]۰ . از اين مقوله میتوانم بخوبی 
صحبت کنم » چون مگر من همیشه با موفقیت 
روبرو بوده‌ام .۰۰ . مرا بعنوان يكث شینیغرب ‏ 
قلمداد میکردند » چیزی در حد يك نوع ادم ۰ 
مشکوكگ . اما مسئله اصلی نشستن ودست. بکارزد ۳ 
است . اینجاست که تبدیل به پرامتیازترین آدم ۰ 
روی زمین میشوی . «۲ گوست استربندب رگ» 
که او نیز واقعاً رنج بسیار در زندگی برد و از . 
نقطه نظر اپجاد رابطه با دیگران و بخصوص 
با زنان به مشکللات بزرگی برخورد » میگوید : 
«حتی در لحظاتی که بیشثرین و گرانترین دردها : 
را میکشم » این‌درد وزجر با يك لبخند کوچك.. 
خیلی کوچك درونی توأم است» . 


۱ فر وتنانه‌ثری تن درداده است» . 
حرفنان را تأیید م ی کنید 3 


" عوض‌شدن بعضی از چیزها شد . 





شما پکبار در جائی نوشته‌اید «صد ساز 


را با خلق يك‌اثر هنری عوض 
. امروزه هنر ناچارا ول موقعیت‌های 
آبا هنوز ابن 


ور 


اکتا مسلم‌است : صه‌سال بیش ووافعا میس 
با گفتن حرفی درست » درلحظه‌ای درست باعت 
اپنکار را 
« تولستوی » و « استربندب رگ » هردو انجام 
داده‌اند و بعد «روسو» » «ولتر» » «شیلر» . 
امروز این وظیفه بر گردن شیاستمداران گذاشته 
شده است . دنیا آنقدر بما نزديك است وهمه‌چیز 
آ نچه که دراین صدسا له 
اخیر روی داده واقعاً باور نکردنیست . اما 
انسان » انسان همیشه همان موجود انسانی باقی 
ومانت . فرننت هدر مند تفت فد دواست رتنها 
بایده گفت که زمانی يك دستگاه دقیق وسر‌یع 
و همانست اما کهنه‌تر شده 
و از مد افتاده . رادیو وتلوپزیون با سرعت 
پیشتری جلو میروند . 


آنقدر بسرعت میگذرد . 


۳1 وافعاً فکر م ی کنید که مردان سیاست 
بتوانند چیزی را عوض کنند ؟ واگر هنر مندان 


" یز ترلك دعوی کنند و کنار بروند کار تکجا 


" مورد من خیلی‌خیلی بدبین‌هستم 


خو اهد کشید ؟ 


ل] به فاجعه‌ای منتهی خواهد شد . دراپن 
۰ درتمام موارد 
ما بدور دست‌ها رفته‌ايم و خیلی پیش ناخته‌ايم. 
اکنون در سراشیب يك منحنی نزولی هستیم . 
سعی واقعی برای عوض کردن مسائل دبر انجام 
شده و مدتیست که تباه ونابود شده‌است . 


6 راجع به‌انقلاب چه میگوئید ؟ 


لا من به‌اتقلاب اعتقاد ندارم :"من.يك 


کر ی ۱ 


۱ 











1 .-تارفتهرسعی کرادی «سحیی کرید ۰ 


موزه بگفارند ۰ 


به مصالحه وسازش و به‌بحت و گفتگو معتقدم 
وبعنوان يك هنرمند به‌ابهام و رویا اعتقاد دارم . 
به‌انديشه وتفکر معتقدم . اگر مردمی که با شور 
وعلاقه به‌عقاید خود ایمان دارند ومیخواهند 
زندگی وجهان را عوض کنند دورمیزی بنشینند 
[ بفیست وکنتگو پردازنه آنوقته شاین ک کم 
وباصبر وحوصله. جرئت وشجاعت میل به‌زندگی 
وشرف بتوان چیزی را عوض کرد . اما تنها 
ازطریق‌مباحثه ومصالحه وسازش‌وبدون خشونت؛ 
۰ پکبار » تتنها 
یکبار درطول زندگیم : خشونت وسبعیت مرا 
آوخت ۰ زرده "کرد . ۰ چنده سال پیش نود 
موقعی که جوانها تصمیم گرفته‌بودند مرا در يك 
تازه فیلم «شرم» من به‌نمایش 
درآمده بود ونسل جوان بمن بنظر بيك هیولای 


۸ 


یر نگاه میکرد . هن در انستیتوی.سینما تدرس: 





میکردم . اما در محیط تئاتر هم عیناً همین‌قضیه 
پیش | مدهبود , دستیاچه‌ها وعجول‌ها میخو استند 
وتان داش ود 
پا خفه شوم و پا خودم را کنار بکشم » واقعاً 
وت ده بويم . نها ی ی و ار 
بو دند . 

خوب بخاطر دارم که ماجرا چگونه شروع 
شه ال از او ی رگا 
۳ شا گردان ستر ودحترنی_ که 
ومیل به فراگیری بودند روبرو شده بودم . بعد 
نا گهان و پکباره با موهای بلند و ژولیده و با 
عینکهای سیاه درسررکلاس درس حاضر شدند 
و هربار که بسررکلاس میآمدم خودشان را با 
بخواب میزدند و با سروصدا درمیاًوردند و با 
من مانند يك احمق رفتار میکردند . من هميشه 
میل داشته‌ام تا با جوانها بحث و گفتگو کنم . 
من ریشه‌های عصیان وشورش آنها" را بخوبی 
حس میکردم وخودم را بآنها نزديك میدانستم 


اما هیچگونه امکان بحث منطقی وجود نداشت : 


آ۵ تصمیم: گرفته بودفشه. ور هرا ,اک دشن 
میدا ستند . 


پرازشور وشوق 


حق آزادی ببان 


8 ولی آنها حرفشان چه بود ؟ 

[] که من بمیرم . با شاید بروم ودر يك 
کارخانه کارکنم ؟ بهرحال دچار شوك شدم . 
مدنها حالم بد بود . واقعاً بمن توهین شده بود. 
می‌بایست تصمیمی میگرفتم : يا جزو دارودسته 
آنها بشوم وسوت بلبلی بزنم با همانی که هستم 
باقی بمانم ؟ من راه دوم را انتخاب کردم . حال 
که با من مثل يك دشمن رفتار میکردند پس 
میباست مسئولیت وعواقب آنرا نیز بعهده 
میگرفتند . سم کردم با عده‌ای از نها صحت 
کنم . چون يك پسر و بك‌دختر دارم که وابسته 
به گروههای افراطی دست‌چپی هستند . پسرم 
خیلی فعال است و دخترم که ۲۸ سال دارد 
قدری کمتر . اما اگر بشنوید چه حرفه‌ائی 
میزنند و چه چیزها میگویند ! سعی‌کردم باآنها 
ایجاد رابطه کنم : غیرممکن بود . من درمورد 
سیاست آدم ناواردی هستم اما درمورد مذهب 
درستا عکسایست نات ۱ 


14 


عفیدتی وضد مذهبی شده بودند که واقعاً مرا 


وت زده میعر 3 . 


6 وحالا جنکنان تمام شده‌است ؟ 

[] بله » اینطورفکرمیکنم . البته ازبمضی 
از نقطه‌نظر ها در گیری انگیزنده و محر کی بود 
چونکه من با اغلب حرفهای آنها موافق بودم 
اما برای من قبول روش‌هایآنها غیرممکن بود. 
من‌درنظام خشك وسختگیر وتحت‌قدرت وسلطه 
تربیت شده‌ام و نمیتوانم تحمل کنم که به‌آدم 
فرصت و حقآزادی بیان را ندهند که آنچه را 
که حس‌میکند ودرمخیله‌اش میگذرد ابراز کند . 


6 آیا شما مخالف منعهد بودن هنر مند 
هستید ؟ 

[] من از نظر سیاسی بك هنرمند مسئول 
و متعهد نیستم اما طبیعتاً نماینده وبا زگ و کننده 
اجتماعی هستم که در آن زندگی میکنم » برای 
يك هنرمند وحشتناك خواهد بود که بصورت 
بك پرچم درآید چون يك هنرمند باپد هميشه 
این امکان را داشته باشد که بهرترنیبی شده 
پ‌تمام آن چیزهائی‌که به‌آنها وفادار نخواهد 
ماند جواب رد بدهد . این باعتقاد من از جمله 
واحات است . من شخصاً وقتی که حرفی میزم 
بلافاصله فکرمیکنم که چه‌چیز میتوانستم درجهت 
عکسآن بگویم . این امکان » این امتیاز چیزی 
است که به‌آن احتیاج دارم . چرا که درغیر 
اینصورت «رادار» ما از کار خواهدافتاد ودیگر 
هنرمند نخواهیم بود . 


8 آینده را چگونه می‌بینید ؟ آبا نگران‌آینده 
هستید ؟ 

تا آینده انسان » آینده جهان ؟ باید 
حقیقت را بگویم . من زباد باين سئله فکر 
نمیکنم . اینها مسائلی هستند که زیاد توجه مرا 
بخود جلب نمیکنند . توجهم معطوف بمسائلی 
است که برسر جزیره‌ام و پا مملکتم میاید اما 
تا آنجا که مربوط به‌اروپا و انسانیت میشود باید 
بگویم که تصورم وتخیل‌ام دراپنمورد قد‌نمبد‌هد. 
اما پهرحال وقتی خوب نعمق میکنم آپنده بنظرم 
خیلی نیره‌وتار میآپد . بنظر من خیلی مشکل 


است و شاید هم اصلا" غیرممکن باشد که بتوانیم 
از این سراشیب بالا بررویم . 





1 کدام سر اشیب ٍ 
[] ما همه دررابطه با خودمان ودر رابطه 
با دیگران ادمهائی فاقد شناخت وبی‌دانش‌هستيم. 
اگرمیشد ازطریق راههای مختلف تعلیم‌وتربیت 
در دوران‌تحصیل به‌شناخت‌خودمان وعکس‌العمل 
هاپمان » به‌تجاوز کاری‌ها ودست‌اندازی‌هاپمان 
_ خشو نت » باتحفیر » به‌روابط بادیگران 
ای یواست باه کر 
9 شناخت و حالات چهره‌ها میتوان 
به کنه روح انسان دست یافت » اگر چیزهای 
ساده‌تر وابتدائی‌تری‌را درباره موجودات انسانی 
پاد میگرفنیم» خوب آنوقت تمام اینها میتوانست 
ما را بسوی نوعی پیشرفت رهنمون شود . شاید 
ً ی 9 باشد اما این 4 ت است 


ک ‏ یکدیگر : تفربح 
و لذت میبرند وحتی بورو کراسی بمقدار زبادی 
پایه و اساس خود را بر زمینه تحقیر کردن و 
خوارشرنن داشته ات ی انم فش تس 
بنوبه خود سعی درتحقی رکردن دیگران دارد . 
این یکی از مهلك‌ترین سمومی است که امروزه 
وجود دارد . 


6 آیاشما به‌روابط انسانی اعتقاد دارید ٩‏ 





ل] من موجودات انسانی را دوست دارم 
و بطورکلی تفریباً تمام آدمها را از هرطبقه 
و صنفی دوست دارم و هرچه پیرتر میشوم کار 
اين عشق وعلاقه بالاتر میگیرد . شب قبل - 
بعنوان مثال ‏ دیدن فیلم «برخوری» اثر. 
مار کوفرره‌ری - رفنم . بعقیده من مردی که 
این فیلم را ساخته ننها احساسی که نسبت به‌آدمها 
از هرطبقه وصنفی دارد » نفرت محض است . 
نفرتی که قبل‌از هکس ازشخص خودش‌شروع 


6 نظرتان راجع به‌این فیلم چیست ؟ 

7] باندازه کافی عجیب است . . . از 
يك‌سو آدم احساس میکند که با ضد هنری‌ترین 
فیلمی که تا بحال ساخته‌اند مواجه شده وازسوی 
دنک آنقدر کار 2 منطقی وهتا مه گنندم ات 
دراين فیلم از نجوا خبری نیست همه‌اش سرتاپا 




























... درست است که کهکا. ۱۳ 
0 اما خوب جلوی دوربین ِ- 3 ۱ 
را همم قورت داد . ۱ 
تهوع‌انگیزی که با زنان میکنند ! و فکر اینکه 
چه زحمت جانفرسائی باید برای تنظیم وانحام. 
آن نورپردازی وحشتناك متحمل شده باشند ؛... 


این موفقیت فیلم خیلی عظیم جلوه خواهد کرد 
مت ۹ : 


چیزهای فیلم قشنگی ک بنظر میا بند . ۱ 
این بوده که از طریق نفی زیبائی نا آنجا که 
میتوانند بزندگی و درنتیجه به‌نماشاچی نزديك 
شوند . باعتفاد من این‌نوع زیبائی‌شناسی از کاری 
با تمام اپنها فیلم جالبی‌است وخیلی خوب نوشته . 
شده . دلم میخواست بحای‌دیدن انرا میخواندم!. 
این‌نکته مرا درمورد ننیجه گیری درباره‌ارزشهای 
هنری بك فیلم به‌شك وتردید وامیدارد . 


6 درفیلمهای «فرره‌ری» با آدمها رفتا ِ 
بدی میشود تقریباً مثل فیلمهای «ب رگمن» که 
در آنها اگر انسان بصورتهای کاملا" پست‌وزبون 
و نفرت‌بار توصیف نشده باش» بلائنك تجربدی» . 
خلاصه شده و تسلیم‌شده است . 


[] از بعضی جهات . . . بله » میدان ۴۳۳ 
شخصیت‌های مرد من خیلی ساده وخلاصه شده 
هستند اما این باین خاطر است که برای من 
حرف زنن راجم به تردهتا ار ۱۳۳۰۰ 
صحب ت کردن راجع به‌زنهاست . درواقع نمیدانم 
چرا این مشکل را حس میکنم . شاید مربوط 
بهچیز پست که ريشه درزمان طفولیت من‌دارد .۰۰ 
اما خیلی از من دور است . . . من هميشه سعی 
کردم که خبلی به مادرم نزديك باشم که البته 
. . خیلی زود یادگرفتم 
طوری رفتارکنم که عشق و محبت اورا بخود . 
جلب نمایم وخیلی زود از راه غریزه بادگرفتم . 
که زنها را بشناسم . پدرمن مردی بسبارسخت گیر. 
و بی‌اعتنا بود و من از او خیلی میترسیدم ۰ 
هميشه سعی میکردم طوری رفتا رکنم که عصبانی ‏ 
نشود . شاید نیاز به دوست داشته‌شدن و محبت 
چیزهای بیشتری به‌آدم میآموزد تا ترس از 
کنك نخوردن . ۰ . اما البته دلابل حرفه‌ای هم" 
وجود دارند . 1 


شخصبت ساده‌ای نبو د ۰ 








٩‏ بعنی چه ؟ چه دلابلی ؟ 

لا زنان بیشتر روحیه وسرسا زگاری و 
سازش دارند » آنها درطول فیلمبرداری ودرسر 
نمرین‌ها با حوصله وعشق کار میکنند . با 
هنرپیشگان مرد برعکس هميشه گرفتاری‌هاتی 
بروز میکند با دچار بحران و اراحتی عصبی 
هستند پا آ نفلو ]تزا دارند وبا دچار مسائل‌جنسی 
هستند . مسائل خیلی زیادی را با خود پدك 
میکشند: راجع به‌بچه‌هایشان» کارشان پولشان» 
کشمکش‌ها واختلافات ونحقیرها وخیلی‌چیزهای 
دپگر . زنها درعوض» شوهری دارند » بچه‌هائی 
دارند و کارشان‌را هیچوقت‌با گله وشکایت‌بر گزار 
نبیکنند » هررگر اعتراض نمیکنند» کار می‌کنند 
وهیج مْله‌ای را بوجود نمیآورند » ه رگز» 
واقعاً اینطور است واصلا" خنده ندارد . 


8 شا تنها کا رگردانی هستید که باین 
نکته اشاره م ی کنید . . . ۳ 

ل[] ابن‌حقیقت است » بهرحال من معتقدم 
که هنررپیشگان زن اطمینان وجرأت بیشتری بتو 
می‌بخشند . از این‌گذشته باوجود اینکه گفتن 
ابن حرف قدری خطرنالك است اما باید گفت 
که به‌احساسات وتأثرات خود پیشتر و از طریق 
دپگری سلط دارند » اطمینان واعتماد دارند 
دراجتماع زیاد موردنظر ودقت‌نبوده وبدین‌دلیل 
کم‌وییش فراموش شده بوده‌اند و لذا مجبور 
شده‌اند تا بیشتر دست به‌درون‌گرائی بزنند و از 
این‌جا به‌نوعی‌امنیت واطمینان درقبال احساسات 
وهیحانات خود دست پافته‌اند . 


8 شما تقریباً هميشه » هنرپیشگان زن 
فیلمهایتان ثابت هستند وباوجود این نیز همیشه 
بنظر تغییر میکنند . چکونه آنها را هدایت 
می کنید ؟ 

[] آنها خیلی زیرك وماهر هستند . این 
برای يك کار گردان نعمت بزرگی است تا با 
هنرپیشگان زن ماهر و زرنگ کارکند . اولین 
قانون چه در کارتئاتر وچه درسینما ایجاد وارائه 
اعتماد واطمینان‌است حتی اگرمشکلانی درزمینه 
فهم ودرگ فیلمنامه دارند باید آ نها را در فضائی 
از اعتماه واطمینان قرار داد و نشان داد که از 
اعتماد و ایقان تو برخوردارند . دراینموره 
بخصوص هیچگونه شك وتردیدی نباید بخود 
راه داد . 


۱ ولی شما برای هن رپیشگان لت 3 
سناربو وشخصیت‌ها و آنچه را که از آنان انتظار 
داربد توضیح میدهید ؟ 


اه ند دا ند ۲ جرا ناد اتعار زا 
بکنم؟ شعورخودرا دارند وازآن‌استفاده میکنند. 
اینگربد تولین پکبار بمن‌گفت : «موقعی که با 
من حرف میزنی حتی يك کلمه از آنچه را که 
میگوئی نمی‌فهمم . اما وقتی بامن حرف نمی‌زنی 
همه چیز را براحتی درك میکنم» . هرچندگاه 
پکبار راهنمائی میکنم : «حالا قدری جابت را 
غوض کن . . . باینطرف نگاه کن » زیاد 
رف ۱ ایا وی ۱ 
بیشتر از چند کلمه بخاطر ایجاد اعتماد و تعیین 
رابطه چیزی نمیگویم . 


8 وراجع به مونتاژ ؟ شما بکبا رگفته‌اید 
که مونناژ و صدا گذاری يك فیلم چیزی درحد 
لا آيا چنین حرفی را زده‌ام ؟ خوب 
منیلم استی که کار وااقعا تشتتصی ات . ارراتها 
گذشته من در طول فیلمبرداری مونتاژ میکنم 
چون برای من این تنها راه حس ریتم درونی 
اثر است و چون اغلب اوقات تصور من نه‌فقط 
تحت تأثیر وبدنبال يك‌تصویر بلکه حتی بخاطر 
انگیزه‌ی يك‌ریتم شروع به‌فعالیت میکند . وقتی 
فیلمنامه را مینویسم و فیلمبرداری میکنم 2 
درواف انامه شد. ات ال ی ات 
بازیابی این ریتم هنگامیکه فبلم را موتناژمیکنم 
لذت فوق‌العاده‌ای بهمراه دارد . 





درون روح 


6 آبا مبداً «فربادها ونجواها» نیز يك 
رویا بوده است ؟ 

ل] بله » رویای سه زن سفیدپوش که در 
يك اطاق کاملا" قرمز کلماتی ردوبدل میکنند. 
من این تصور را مرتب میدیدم و میدبدم.. 
بطریقی مداوم و همیشگی اما نمی‌فهمیدم یعنی 
نخ اصلی قضیه را پیدا نمیکردم و توجیهی‌برای 
ان نمی‌پافتم و این تصویر هربار مصرانه باز 


8 ولی چرا رنگ فرمز ؟ 

لا همه این موضوع را از من پرسیده‌اند 
اما من واقعاً جواب درستی نمیتوانم بآن بدهم 
ولی باوجود این این‌جواب را داده‌ام : «شاید 
باین دلیل که وقتی بچه بودم تصور میکردم که 
درون روح انسان را با رن قرمز مفروش 
کرده‌اند» البته این يك حرف کامالا احمقانه 
است! ولی‌بهرحال باید درجواب روزنامه‌نگاران 
چیزی گفت . آنچه که من میتوانم بگوم 
کوچکترین اهمیتی ندارد چرا که هیچگاه 
حقبقت محض نخو اهد بو د بلکه همشه چیزی 
است که من بح به‌آن فکر کرده‌ام ورسیده‌ام َ 


6 آبا شما این احساس را دارید که 
د رکل آثارشما بات خط ربط دهنده وهدایت کننده 
وجود دارد ٩‏ 


ات حالما نه » اما نوعی‌نداوم وجود دارد 
چرا که من همیشه همان آدم همیشگی هستم اما 
در زند گیم چیزهانی انفاق میفتد که در ننیحه 
موقعیت‌ها دیگرهمیشگی‌نمی‌مانند وتغییرمیکنند . 
از یکسال تا سال دیگر و میتوان‌گفت از يك‌ماه 
نا ماه دیگر وبا از امروز به‌فردا نقطه‌نظر ودید 
من تغییر میکنند . من واقعاً فکر نمیکنم که 
در درون يكث قاب محبوس باشم . يك‌نفر که 
فکر میکنم ژانآ نوی بوده گفنه «آدم همشه 
همان کمدی همیشگی را مینویس نها اینکه 
با تقسیم ورقهای‌بازی به‌شکل دیگری خودمان‌را 
راضی نگاه میداریم» شاید واقعاً اینطور باشد ‏ 
نوعی خمط رابط و ۳ هدایت,کننده وجود داشته 
باشد . تمام سعی من » بساد‌گی » اینست که با يك 
نظم وترتیب کامل درباره مسائل مشکل صحبت 
کس . من دوست ندارم که بك کار گردان نا گهان 
بسپارد .۰ دراینصورت تماشاچی فکرش متوجه 
رنجها وسائل کار گردان خواهد شد درحالیکه 
باید شدید؟ متوجه ومواظب آن چیزی باشد که 
روی‌پرده و در درون او اتفاق میفتد 3 تماشاچی 
نباید بخود بگوید : «آها . اینهاشش ! الآن 
دوربین فیلمبرداری میفته ! الآن کار گردان خل 
میشه!» آبن خیلی مهم است 5 هیچوقت دخالتی 
منطقی هستم . یاوجود اینکه نماشاچی‌ها اغلب 
مرا درهم وبرهم ومغشوش می‌بابند اما باور کنید 
من تمام سعی خودرا در روشن‌بودن و واضح 
بیان کردن میکنم . برای من دست‌یابی به نچه که 
اکفت خی مشیل است اما مشکلات من نبابد 
درفیلم من منعکس شوند ولذا باید خیلی خیلی 


۳ 



















کلود سو ته 


متولد ۱۹۳4 درحومه پارپس . تحصیبلانش را در 
مدرسه هنرهای تزیینی به پایان میرساند . درروزنامه 
(کومبا) نقد موسیقی می‌نوبسد . درسال ۱۹4۲ وارد 
مدرسه سینماثی ابدك میشود ودوره‌آنر) به‌پابان میرساند.. 
بعد برای کا رگردانهائی نظیر ژرژ فرانژو و ربوروبر 
آسیستانی میکند . درنگارش سناریوهای متعدد از جمله 
(چشمان بدون چهره) اثر ژرژ فر انژو همکاری مینماید. . 
درسال ۱۹۲۰ نخستین فیلمش را بنام : ِ 
ومنانعن1 دباه[ موععلن) 
با شرکت لینو ونتورا و ژانل بلموندو می‌سازد . پس 
ازآن مجدداً بکار سناریوئویسی رو می‌آورد تا اينکه : 
درسال ۱۹۲4 دومین فیلمش را با ام (اسلحه بچپ) . 
جلوی دوربین می‌برد . پس ازاین فیلم نیز فعالیتش را 
درسناربونویسی متمر کزمیکند وسناربوی‌فیلمهای‌منعددی 
ازجمله (بورسالینو) را می‌ن‌ویسد . فیلم بعدی‌اش 
(شگفتی‌های زندگی) نام داردکه بشدت مورد توجه 
تماشاگران ومنتقدین قرار میگیرد . درسال ۱۵۷۰ فیلم 
عنع۲6۳211 عع1 6۶ ۷2 را می‌سازد . آخرین 
فیلمش (سزار و روزالی) نام دار دکه چندی‌قبل در ته رآن 
بنمایش در آمد . 2 









3 ی سین 


ود سو ته 
کار گر دان 
« سر ار و روزالی »> 








[] سوژه سزار و روزالی از مدتها 
پیش مورد نظرتان بوده است ؟ 

این سوژه را در سال ۱۹۹ قبل از 
سنارپوی «اسلحه بچپ» نوشتم ولی هیچکس 
طالب آن نشد . بهمین جهت راه دیگری را در 
پیش گرفتم بو يك فیلم حادثه‌ای ساعت . 
[] ولی با «شکفتی های زن دکی» 
دوباره سوژه مورد علاقه خود 

بله . «ژان لودبادی» خلاصه‌ای از 
مان «پل کیمار» نهیه کراده بود ۰ وقتی آین 
کلایه را انوم زاره که شفک 
میکنم از دست دادهام » میتوانم بدست آورم و 
به روابط میان زنها و مردها بپردازم . در 
«شگفتی‌های زندگی» مرد تسلیم میشود وفرار 
میکند ولی در «سزار وروزالی» برعکس‌سزار 
روحیه‌ای مبارزه‌جو داره . او تا آخرین لحظه 
مبارزه میکند و هرگز روحیه‌اش را از دست 
نمیدهد . 
7] ولی گاهی اوقات بنظرمی‌آید 
که درمانده و شکست‌خورده‌است. 

خیر . فقط منتظر است . حتی دراین 
مر له فد حصوصات وان را دار ۶ 
دست از خنده و شوخی برنمیدارد. .. حتی 
«روزالی» را به آغوش «داوید»می‌اندازد. 
[] سه پرسوناژ اصلی » خارج از 
داستان فیلم » دارای کذشته و 
آبنده‌ای هستند . وی در فیلم 
اشاره‌ای باین‌مطلب نمی‌شود . مثلا 
اینکه «سزار» و «روزالی» چگونه 
با یکدیگر آشنا شه‌اند . 

صحنه‌هاتی نوشته بودیم که آشنائی 
" «سزار» و «روژالی» در آنها نشان داده شده 
بود ولی بعدازآنها صرف‌نظر کردیم وترجیح 
دادیم فقط بزمان حال بپردازيم . کافی است که 
دثیه را شاوی شتا در ده خود بسارد 1 


7] چرا تا این‌حد به‌تصادف‌اتومبیل 
نوجه دارید. در «سزاروروزالی» 
چنین صحنه‌ای دو بارتکر ارمیشود. 
خبر يك تصادف را هم از طریق . 
تلفن میشنویم . 

من عقیده دارم کوتاه‌ترین » سربع‌ترین 
و عجیب‌نرین وسیله مرگ » تصادف اتومبیل 
اسقت یات دش با اتومتی همان ابدار واه 
شاد ای و و اس ات مت واند 
تراژيك ورنج ور باش » این دو گانگی‌انومبیل 
بمن کمك میکند تا به بررسی پرسوناژهابسم 
بپردازم 7 ۱ 
7] در فیلمهای شما فضای‌سمبو ليك 
بکرات دیده میشود . مثلا" باران 
که در «سزار و روزالی» گا هگاه 
فضانی غیرواقعی ایجاد میکند . 

حالا که اینطور فکر میکنید ». پس 
. باران میتواند علامت زندگی و 
شادی (باران صحنه عروسی) پا علامت پأس و 
بدبختی (باران صحنه‌ای که «روزالی» . 
«سزار» را ترك میکند و با «داوید» میرود) 
باشد . بهرحال رابطه‌ای ذهنی میان باران و 
عواطف پرسوناژها وجود داره ولی نمیدانم این 
رابطه چگونه است . من هرگر ا گاهانه در 
11 هنگام ساختن «سز اروروزالی» 
به «ژول وژی» فکر کرده‌اید ؟ 

بعضی‌ها اینطور فکر میکنند ولی من 
تصور میکنم داستان این دو فیلم اید؟ شباهتی 
با هم ندارند . در سال ۱۹۹2 سناربوی «سزار 
و روژالی» را به فرانسوا تروفو دادم تابخواند 
ولی پس از خواندن سناریو گفت کاملا" با 
«ژول و ژیم» فرق داره در «ژول و ژیم» دو 
دوست هستند که رن فله هرز تفای نان 


حفبت دارد 


میگذارد و آزامش زند کشان را-بهم" مس بزد. 
دراین فیلم زن علامت مرگ و نوعی سرنوشت 





مر گی‌بار است . درحالیکه در «سزار وروزالی» 
مردها از طریق يك زن با هم روبرو میشوند 
و در آغاز روابطی گرم ودوستانه دارند . 
«روژالی» هم شانه ری و شادی است و 
عشقش را بطور یکسان میان آنها تقسيم‌میکند. 
«ژول و ژیم» يك فیلم ادبی است در حالیکه 
«سزار و روزالی» يك فیلم حادثه‌ای شمار 


می‌آید . 
[] پابان فیلم را چگونه توجیه 
میکنید ؟ 


میدانید برای پیدا کردن این پابان . 
مدت زیادی وقت صرف کرده‌ام . میدانستم که 
«روزالی» برمیردد ولی مات ۳ 
اول فکر کردم او بی‌آنکه «سزار» و «داوید» ‏ 
اوراببینندپشت‌نرده‌ها بایسند. و لی‌شب‌فیلمبرداری 
این صحنه بنظرم رسید که ایتدا « داوید » 
اورا ببیند و بعد «سزار» از طریق «داوید» 
متوجه «روزالی» شود . در حقیقت داستان‌فیلم 
میتوانست زودترتمام شود. مثلا" وقتی‌پنجره‌های 
خانه را می‌بندند تا انجا را ترك کنند یابهنگام 
دومین تصادم اتومبیل . 
[] اسامی «سزار» » «روزالی» و 
«داوید» را بچه علت انتخاب 
کردید ٩‏ 

«روزالی» را از يك تصنیف دوران 
کودکی‌ام بیاد دارم که خبلی مورد علاقه‌ام 
نود : «روزالی» رفته .۰۰-۰ ار اورا دیدی ؛ 
بمن بازش گردان ٩۱‏ .۰ «سزاز» هم از اسای 
پهلوانی و حماسی است برای «داوید» هم علت 
بخصوصی نمی‌پابم . از بعضی اسمها همین طوری 
خوشم میآید . 
اه ۱۳ ) سزار « را در فیلم 
آهن‌فروش کردید ؟ 

يك روز وقتی آسیستان کار گردان بودم 
مرد آهن‌فروشی را در محل کارش دیدم که 


یپ خاصی داشت . «سز ار » را از ثبپ او 


۳ 





رب . «سزار» ار شک شستین و حور دا 
است در حالیکه «داوید» روی کاغذ 
٩‏ تن نت ۰ اندی دو فطب محالف 








«از زند گی تااندمت» 





متولد ۱۹۳۲ درپارپس . بعد از اتمام تحصیلات 
درلبون وپاربس درفیلم ( کلاه طلاثی) آسیستان ژالگ بکه 
می‌شود . بعد با ما کس افولس درفیلمهای (خانم ناشناس) 
و (لولا مونتس) کار می کند . درسال ۱۵۹6 چایزه 
(ژان وبگو) را برای فیل مکوتاهش بنام (لئون ماه) 
بدست می‌آورد . بعد آزمدتی آسیستانی برای لبو آلگره 
ومارسل کارنه نخستین فیلم طویلش را بنام (زندگی 
وارونه) درسال ۱۵۲۱۳ می‌ساز دکه ازطرف کشور فر انس 
ات وال وکان شر کت میکند... ابن«فیلم ازفستیوال 
ونیز جایزه «اولین فیلمکا رگردان» را بدست می‌آورد . 
درسال ۱۹۲۷ فیلم (بازی قتل‌عام) را می‌ساز دکه در کان 
جابزه بهترین سناریور! میگیرد . آخرین‌فیلم آلن‌ژوسوا 
(درمان شول) نام داردکه درتهران با نام (اززنددگی 
تا ابدیت) بنمایش درآمد . 





۳ 











[] بعداز ساختن فیلمهای«زندگی 
معکوس» و «بازی قنل‌عام» که 
همردو با اقبال منتقدین روبرو 


۰ نداشتید ؟ 


بعداز «بازی قتل عام» که از نظر 
تجارتی هم موفق بود » فکر کردم بهتر است 
کارم را در خارج از فرانسه و در درجه اول 
در آمریکا ادامه دهم . چهارسال تمام فقط 
روی پروژه‌هاتی کار کردم که هیچکدام از 
مرحله سنارپونویسی جلوتر نرفتند . حرفه 
فیلسازی در آمریکا طوری است که میشود از 
طریق تهیه پروژه فبلم ۰ گذران زندگی کرد . 
ولی این کار وقتی بطول انجامد » دیگر برای 
انسان روحیه‌ای بافی تاره 1 


۳ درباره این پروژه‌ها توضیح 


پیشتری بدهید . 


روپرو خواهم شد . 
















اولین سنارپو شرت نیوپورك ‌ِ 
و «سیاره آبی» نام داشت که داستان از 
زمان آینده میگذشت و نقش اصلی‌اش ر 
زن فضانورد برعهده داشت . بعداز د 
تلاش برای نهیه فیلم از این پروژه و مو 
«جولی 6 برای ایفاء نقش زن‌فضا نورد 
ناچار انرا رها کردم . بعد سراغ سناریو 3 
دیگری رفتم که «پلنگ سفید» نام دا ۱ 
این سناریو هم بسرنوشت اولی دچار شد. 
بهمین جهت تصمیم گرفتم بغرانسه برکر ۳ 
با اینکه به ترك نیوپورك راضی نبودم . 
[] چطور به ترك نیوبورك راضی 
نبودید ؟ 
- نیوپورك از هرجهت شهر جالبی است ۰ 
شهری ات 8 جمع اضداه چه‌ازنظر ار شبن 7 
و چه از نظر تمدن و فرهنگ » سینمای آمریکا 
پیشتر نیست میدادتم در فرانه ۷ +۰ 7 ۳ 


[] باین ترتیب فصد انجام تحولی 
در سینمای 9 داشنید ٩‏ 
ابدا خپال هیچکونه تحولی ۳ 
فقظ آمعواستمفیلمی ارم ۱۲-۸۰۶ 
نوع «۱ گراندیسمان» آنتونیونی که 3 موره 
علاقه منست . 
[] چطورشد ازفیلمی موِثر نظیر 
«آ گر اندیسمان آنتونیونی » بيك 
فیلم تمثیلی و سیاسی نظیر « از 
زندگی تا ابدیت» کشانده شدید ؟ 
2 
آسایشگاه بمنظور نوشتن يك سناریوباستراحت 
پرداختم . دراین مدت بسوژه‌های مختلفی فکر 
کردم تا سرانجام متوجه بيك سوژه پر تحرك ا 
هیجانات روانی شدم . بطور کلی من به سپنمای 
سر گرم کننده معتقدم . ولی نه سینمای نمایشم 
بلکه سینمائی که در عين سرگرم ساختن * 
تماشا گر را وادار باندیشیدن کند . بهمین‌جهم" 
درآن آسایشگاه سناربوی «اززندگی نا ابدبت» 
را نوشتم . دراین فیلم بیمارستان نمونه کوج 
شده اجتماع است . سعی من در نوشتن سنار ۱9 
این بود که هر گز شعار ندهم و تمثبلها بروابط 
رها ار 
[] هنگام نوشتن سناریو به «آنی 
ژیراردو» فکر کرده بودید؟ 
له ات ۰ ها تا ژیر اردو» با 
خواندن سناربو برای بازی نقش آن زن اظهار. 
تمایل کرد . وقتی فیلمبرداری شروع شد «ا نی 
ژیراردو» با نمام وجود بقالب پرسوناژ خو 
فرو رفت . صحنه نائی فیلم وقتی «زیراردو؟ 
دکتر را بقثل"میرنساند ۰ بای کات ۳ 
صحنه حضور داشتند » يكث واقعه فراموش‌نشدنی 
بقبه درصفحه ۵ 
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۲ - فیلمنامه فریادها و نجواها 
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و وت 


کارین (اینگربد تولین), ماریا (لیو اولمن)» دکتر «داوید» (ارلاند 
جوزفسون) » بواکیم (حنینگ مورتیزن) ۰ فردريك (جورج آرلین)» 
کشیش «ایز ال» (اندرس ا) . عمه اولگا (انیگاجیل) . دخترماریا 
(لين اولمن) . دختر آفا (مالین‌گروپ) . اگنس خردسال (روسانا 
ماربانو)» کارین‌خردسال (مونیکاپرید)» ماربای خردسال (لنابرگمان) 
" مدیر فیلمبرداری (اسون نیکویست)» مونتور (سیولوندگرن)» موسیقی 
متن (فردريك‌شوپن - بوهان سباستیان‌باج)» مدت نمایش (+هدقیقه) 


تماشق داده شده در ِ فسبو ال کان ۱۹۳۳ (خارج از مسنابقه) » دومین 
جشنواره جهانی فیلم تهران (خارج ازسابقه) . 


عناوین فیلم توأم با صدای تيك‌تاك يك‌ساعتِ روی زمینه قرمز 


ظاه هی ده 


باغ - خارجی - روز 


تصوبر متوسط بطورسرازیر پشت باك مجسمه را در کادر دارد . 
" يك درخت و يك خانه سفیدرنگ درعمق صحنه بچشم میخورد . صدای 
تيك‌تاك مررتب ساعت خارج ازصحنه بگوش میرسد . صدای تيك‌تاك 
" رفته‌رفته نامرتب مشود . 

۱ تصویر عمومی ضدنور . جلوی صحنه سمت راست » يكث درخت 

و درقسمت عقب » در وسط مجسمه قرار دارد . 

۱ تصویرعمومی از باغ . جلوی صحنه درختی با تنه قطور بطور 

" ضد نور قرار دارد . 

ح تصویر عمومی از باق . خانه سفیدرنگ در انتهای صحنه دیده 
میشود . صدای فرپاد جغد . محو تدریجی صحنه . 


سر ما اف دا که ی ای وی 












صدای تيك‌تاك ساعت . دوربین روی صفحه‌ساعت پائین‌میآید. 
دراین لحظه ساعت چهاربار زنگ میزند وساعت چهار را اعلام میدارد. 
" محو وظهورتدریجی روی يك ساعت دپگر که با صدای متفاوت چهاربار 
را و را ی ری فراعت او 

تصوبر درشت ازساعت . پاندول ناعت دیده میشود که رفته رفته 

سرعت حر کت آن افزایش می‌بابد . ۱ 

۱ تصویر درشت ازصفحه ساعت . عقربه ثانیه‌شمار با ریتم فيك‌ناگ 
ی 


۴۳ فیلمنامه فریادها و نجواها 





هربت اندرسون کاری سیلوان 


تصویر درشت از پاندول بك ساعت که از کار ایستاده است . 
دوربین روی صفحه ساعت بالا میرود . عقربه‌های ساعت روی ساعت ده 
وده دقیقه متوقف شده‌اند . 

تصوبر درشت از صورت زنی که بخواب رفته‌است . 

تصوبر عمومی از دو اناق تودرتو با دکوراسیون قرمز رنگ . 
جلوی تصویر» زنی روی بك‌نیمکت‌راحتی بخواب رفته‌است. (ماریا)- . 

تصویر عمومی از يك تختخواب که زنی روی آن خواییده 


است ۰ (ااتس) : 


تصوبر درشت از صورت آگنس که با صدای بلند و بزحمت 
نفس میکشد . عضالات صورت گنس تکان میخوره . سرش را ازروی 
بالش برمیداره . دور وبرش را نگاه میکند وبعد چشمهایش را می‌بندد. 
صورتش درهم میرود و با دست راست لبه‌تختخواب را 1 ازشدت 
درد به خس‌خس میافند . يك لیوان آب برمیدارد ومی‌نوشد . لپوان را 
سرجایش میگذارد ب . 





۳۷ 

















تصویر عمومی ۰ آ گنس ازجا برمیخیزد وبطرف‌بخاری مرمری 
قه اعتی رازن فا ارت وود انس ساعت را وت رده 
وعقربه‌های‌آن‌را روی وقت صحیح قرارمیدهد . بعد ازمقابل تختخواب 
گذشته و بزحمت بطرف پنجره میرود . (تصویر متوسط) پرده جلوی 
پنجره را کنارزده وبیرون را نگاه میکند . تصویرعمومی ازباغ ازداخل 
پنجره » تصویر درشت از نیمرخ آ گنس که به‌باغ مینگرد . بعد نگاهش 
را از باغ گرفته و از مقابل پنجره کنار میرود . دوربین با صورت 
آ گنس که بطرف اتاق مجاور میرود » تراولینگ میکند . 

تصویر عمومی از اتاق مجاور که درآن يك چراغ نفت‌سوز 
روشن است . ماربا هم‌چنان روی نیمکت راحتی خوابیده است . 

تصویر درشت آگنس که از دوربین دور میشود وپشت يك میز 
که کنارتختخواش قرار دارد می‌نشیند . 

تصو بر درشت از يك دوات . دست آکنس از وی ارظ يك‌قلم 


برمیدارد . 





تصوبر درشت ازصورت آگنس که درحال نوشتن است . 

تصویر درشت از يك دفتر که روی‌آن این کلمات نوشته میشود: 
«صبح روز دوشنبه‌است ومن درد میکشم.» زیر کلمه«درد» خط میکشد. 
" بعد ادامه میدهد : خواهرانم برای مراقت از من جمع شده‌اند» . 

تصوبر متوسط . آ گنس قلم را سرجایش میگذارد . ازجا بلند 
میشود ومیرود روی تختخواب میخوابد . 

تصویر عمومی از اتاق مجاور که ماریا درآن خواییده است . 
آنا (مستخدمه) درحالیکه سینی صبحانه‌ای در دست دارد وآرد اتاق شده 
وآنرا روی میز کوچکی نزديك ماربا میگذارد . آنا آهسته بازوی ماریا 
را لمس‌میکند. ماریا ازخواب بلند ميشود. دراین‌موقم کارین درحالیکه 
مثل سایر زنها لباس سفیدرنگی برتن دارد وارد اتاق شده وبطرف آنا 
و ماریا میرود . آنا مثغول ریختن قهوه است . 

کارین -- صبح بخیر . 

مارپا س فکر میکنم آروم بود . 

کارین - (به‌آنا که به‌او يك فنجان قهوه میدهد) متشکرم . 

کوک .. داش جر میرادم < 

مارپا از جا بلند میشود . آنا بطرف چراغ رفته وآترا با فوت 
خاموش میکند . کارین درحالیکه ایستاده است » قهوء‌اش را می‌نوشد 
وفنجان خالی را روی بك میز کوچك میگذارد . 


4 - فیلمنامه فریادها و نجواها 






آنا در آستانه دری که درانتهای صحنه وجود دارد » می‌اسند 
ماربا در ای وی ۱ . کارین يك برودری‌دوزی 
برمیدارد » ۳ روی صندلی کوچك کنار بخاری میگذارد ۳۰ 

17 ۰ مه ان رو تاد کر 0 

مار با از اتاق بیرون میرود . 

تصوبر نزدبكت از شانه‌های کارین . درحالیکه آنا سس ۷ 

میرود » دوربین روی برودری‌دوزی ودستهای کارین پائین می‌آبه - 

تصویر نزدباك ازسینه آنا ازپهلو نزديك‌بخاری . آنا زانو زد. , 
دربخاری هیزم میگذارد » و بشدت در آن فوت میکند . محو ندریچی 
تصوبر . 

تصویر نرديك روی بكك خانه عروسکی . دوربین روی بکی‌از 
طبفات خانه که درآن چند مبل کوچك و عروسکهای مبنیاتور وجود " 


تا ای رت 
1 





دارد » پائین می‌آید . يك جعبه موزيك شروع بنواختن میکند . ح 
تصویر نزديك از چهره ماربا روی يك با لش سفید . در سمت . 
راست يك عروسك روی بالش قرار دارد . 
چند تصویر از قطعات مختلف خانه عروسکی . 1 
تصوبر نزدياك از صورت ماریا که برمیگردد ونگاه میکند . ۳ 
تصویر درشت از عکس مادر ماریا که درباغ روی يكث صندلی 
حصیری نشسته است . ۱ 
تصویر نزديك از ماریا کهآ میکند + سورتش را برمیگردان ‏ 
ی 


تصویر فرشت از يك دشر حنان . دس کارین ت۳۳ را 
برمیدارد . درحالیکه صدای زنگ يك‌ساعت بگوش‌میرسد» دست کارین ‏ 
قلم را روی دفتر می‌اندازد . بعد عینکش را برمیدارد وباز آنرا دوی ‏ 
دفتر می‌اندازد . . ۱ 

تصوبر عمومی از کارین از پهلو که پشت بك ميز تحریر . 
نزديث پنجره نشسته است ۳ بطرف چشمهایش می‌برد ۳ 
بعد به‌صندلی تکیه میدهد . 3 





تور و ات 
از جا بلند میشود » خودش را درآینه نگاه میکند » موهایش را مرتب 
میسازد . بعد بطرف نختخواب برمیگردد و آن‌را مرب میکند . 
پیش‌بندش را می‌بندد وبطرف کمدیکه نزديك پنجره قرار دارد رفته 
ومقابل آن می‌نشیند . دستهایش را روی کمد میگذارد وسرش را پائین 
می‌آورد . 

آنا _ خداوندا » از اینکه امروز صبح در کمال سلامتی, بعداز 
پاك شب استراحت ازخواب برخاسته‌ام , سپاسگذارم . از در گاهت تقاضا 
دارم که امروز هم مثل سایر روزها فرشنگانت را مامورمراقبت ازدختر 
کوچك من کنی 

تا 
و دختر کوچکش . 

ی و 


. تصوبر درشت ار ۱ آنا 


آسمانها 2 
تصویر درشت از نیمرخ آنا . 


تصویر درشت از آنا که با فوت سس را امیش ند . 
دراین‌حال صدای نواختن پیانو بگوش میرسد . آنا سیبی را از روی 
آکمد بر میدارت وانرا از مت ند معلا رخا بلند مشود دوریین روی 
استر خالی‌کودك ازدست رفته آنازیانن مات 

۱ تصویر متوسط از آگنس که با پیراهن خواب سفید نزديك 
يك در ایستاده است . آ گنس بطرف يك می ز که روی‌آن دسته گل بزرگی 
از گلهای سفید قرار دارد » میرود صدای نواختن پیانو بگوش میرسد . 
آکنس کنار میزمی‌نشیند ی ماود ویه مب . دوربین بطرف 
صورت آگنس حرکت میکند . گل را روی میز میگذارد وصورتش را 
۱ 





۱ 
1 
۱ 
۱ 


باغ - خارجی -روز 


ظهو رتدریجی تصویرعمومی از باغ که زنی درآن راه میرود . 

آلنس - (خارج از تصویر) با ابنکه مادر بیست ساله مر ده ؛ 
فکرش از سرم بیرون نمیره . 

دوریین زن را که در باغ راه میرود تعقیب میکند . زن پشت 
چند درخت نایدید میشود . 

آگنس - (خارج از تصوبر) یادم میا پدکه اغلب درجستجوی 
تنهائی وآرامش درباغ قدم میزد . 

تصویر عمومی از باغ . زن از پشت درختها بیرون میآید . 

آگنس - ( خارج از تصویر) هم‌چنین یادم میاد عادت 
داشتم بدون اینکه خودم‌رو نشون بدم » دنبالش راه بیافتم و مواظبش 
باشم . چون اونو فوق‌العاده و با توعی اد دا ۳ 
داشتم چون مهربان » زیبا ودوست‌داشتنی بود . 

تصوبر عمومی باغ . زن بطرف يك صندلی حصیری میرود . 

آ گنس -- (خارج از تصویر) ولی اون میتونست درعین‌حال 
سرد وبی‌تفاوت باشه . . . وشاید هم کمی بیرحم . بااینحال نمیتونستم 
نسبت باون احساس ترحم نداشته باشم ۰ ۰ وفتی تشه فد ۱ 
ک ۳ 

زن سفیدپوش دور صندلی میگرده » کتابی را که روی آن 
قرار دارد برمیدارد وبعد روی صندلی می‌نشیند . 

آگنس - (خارج از تصویر) ۰ . . چقدر میل دارم دوباره 
اونو ببینم وبگم که . 

پلان نزديك از مادر که روی صندلی نشسته است . 

آگنس - (خارج از تصویر) به‌تنهائی » ناراحتی ودلتنگی‌اش 
پی برده‌ام . 

مادر کتاب را بازمیکند ‏ 


يت اتاق - داخلی -روز 


تصویر عمومی از يك خانواده از روبر و که تصاویر يكك فانوس 
جادو را تماشا میکنند . صدای خنده دسته‌جمعی . همه دست میز نند . 

عمه‌اولگا - (خارج ازتصویر) ۰۰ . وقتی پومپوریسا جادو گر 
بدجنس فهمید گرتای کوچولو گولش زده . 

چند تصوير نزديك آزچند بچه . تصویردرشت از فانوس جادو . 
زوم به‌عقب برای در کادر گرفتن عمه اولگا که با فانوس جادو نمایش 

عمه اولگا ‏ . . . دماغش شروع به درازشدن کرد . 

تصویر درشت از تصویر فانوس جادو . تصویر عکس جادو گر 
را نشان میدهد که بینی‌اش دراز میشود . 

نس (خارج از تصویر) ۱۳ 
جشن متگرافت و عمه او لکا هم بافا نوس‌جادو وقصه‌هاش در اون ش کت 


5 

تصوير نزديك از کودکی آ گنس . 

آ گنس - (خارج از تصویر) .۰.۰ . من به‌هیجان می‌آمدم 
وهی ریدم 


چند تصویر نزديك از مادر که بطرف ماریای خردسال خم 
مشود . 3 
آگنس - (خارج از تصویر) وقتی مادر با هیجان وتندتند 
با من صحبت میکرد » بزحمت منظورش‌رو می‌فهمیدم .۰ . . 
چند تصوبر درشت از آ گنس خردسال که برمیگردد ومادرش 
رگا مک 


0 0 ما 
منکه حسودیم شده بود از خودم می‌پر سبدم اونا دارن به‌چی میخندن . 
همه خوشحال وسرحال بودن. فقط من‌بودم که نمیتونستم توی خوشحالی 

محو وظهور تدریجی روی تصوبر درشت آ گنس خردسال . 

آ گنس (خارج از تصویر) ۰ . . پکدفعه دیگه بادم میآدکه 


تصوبر عمومی از يك اتاق با دکوراسیون قرمزرنگ . جلوی 
تصویر يك پیانو قرار دارد . وسط اتاق مادر پشت يك میز نشسته‌است . 

آگنس ‏ (خارج از تصویر) من پثت يك پرده سفید قایم 
شده بودم ویواشکی نگاهش میکردم . 

تصویر نرديك از آ گنس خردسال پشت پرده‌ای از تور سفید . 

و وم بطرف مادرش میروه . 

آ گنس - (خارج از تصویر) اون توی اتاق قرمز نشسته‌بود . 
لباس سفید به‌تن داشت و کامالا" بی‌ح رکت بود . سرش خم بود و دستهاشو 
روی میز گذاشته بود . نا گهان منو دید و با صدای آهسته صدام کرد . 
با تردید بهش نزديك شدم . چون فکر میکردم مثل همیشه بمن اخم 

چند تصویر درشت از مادر و آ گنس مار ی را رای 
زیر چانه آ گنس میگذارد . 

آ گنس - (خارج از تصویر) ولی اون طوری نگاهش‌غمگین 
بود که من تقریباً گربه‌ام گرفت . دستم‌رو روی گونه‌اش گذاشتم واین 
دفعه ما بهم خیلی احساس نزدیکی میکردیم . 

پلان نرديك از مادر و آ گنس خردسال. آ گنس پشتش بدوربین 
است . دستش‌را | هسته روی‌گونه مادر میگذارد . محو تدریجی تصو بر . 


ظهور تدریجی تصویر روی تصویر درشت آگنس . 

ای ی .ان هرا هه ۱ یات نهر 
ما ۱7۳ 

۱ تصویر عمومی ی ۳ 

دکتر - روز بخیر آ گنس . 

تصویر درشت از آگنس . 

آ گنس - سللام دکتر . 

آکس ثقاشی آب‌وزنگی را که.در ست دارد» روی يك‌میز 
میگذارد . دوربین روی صفحه نقاشی حر کت میکند . 

تصویر متوسط از دکتر که جلو میرود و روبروی آ گنس 
می‌نشیند . تصوبر متوسط از آ گنس . گوشه تصوبر دکتر پشت به‌دوربین 
دارد . دست آ گنس را میگیرد ونبض اورا امتحان میکند. تصویردرشت 
از دکتر که خم میشود وبکمك يك گوشی به‌تنفس آ گنس گوش میدهد. 
تصویر متوسط از روبروی آگنس . دکتر جلوی تصوبر روی او خم 
شده است . ددکتر خودش را عقب میکشد . تصوبر متوسط از دکتر که 
9 نس را امتحان میکند . ۲ کسن دست دکترر را میکیرد و آن‌را 
روی سینه‌اش میگذارد وچشمهایش را می‌بندد . چند تصویر از آ گنس 
۳ دافتر .دستش را آهسته عقب میکشد و انرا روی‌کونه اکن 
مارد 

تصویر عمومی از دو اتاق تودرتو . دکتر در اناق آ گنس ازجا 
برمیخیزد . کارین بالباس سیاه وارد میشود ودرکنار دکتر که از اناق 
آ گنس خارج شده راه میرود . 

دکتر - اون الآن خیلی خسته‌اس . ولی بزودی خوب ميشه . 


متشکرم . متشکرم . راه‌رو بلدم . 


۳+ 





کنر ازمقابل کارین عبور کرده واز سمت چب 


پ خارج میشوه 
دوربین آرام بطرف صورت کارین که اراحت است » حرکت میکند . 

تصویر متوسط از دکتر که جلوی در خروجی میرسد . حرکت 
سریع دوربین بطرف گوشه‌ای از اناق . تصوبر نزديك از ماریا . دکتر 
متئوجه او نمیشود . مار با صدایش میکند 3 

ماریا - داوید ! 

تصویر عمومی نزديك در . دکتر می‌ایستد . برمیگردد وآهسته 
بطرف ماریا میرود . کیف سیاهء‌رنگش را روی میز میگذارد . بعلا 
درحالیکه دستهایش را درجیب فرو برده جلو میرود . تصویر نزدیلكا 
از ماریا . تصویر دکتر و ماریا چندبار تکرار میشود . دکتر دستهایش 
را از جیب بیزون می‌آورد و به ماربا نزديك میشود . تصویر نزديك از 
ماریا از روبرو و دکتر از پشت . دکتر با دست راستش گونه ماریا ۰ . 


5 - فیلمنامه فریادها و 








لمس میکند . بعد دستش را روی گردن او پائین آورده تا به گردن‌بند 
و وارس م رسد هاریا دست هوک را مت ود ار لور 3 
روی سینه چیش میگذارد . تصویر درشت از صورت داوید . تصویر 
ترشت از اوقت که دست داکت را طرف لبهایش هی رد اتلد دس 
۲ عفب میکند.: 
مارپا ‏ . . . خیلی وقته . . . باز کی ميتونيم همدیگررو 
بیينيم 
۱ داوید با سر جواب منفی میدهد . آگنس انگشت کوچك 
وا داوم ۳ 
او را با انگشتان نوازش میکند . آندو یکدیگر را درآغوش گرفته 
و می‌پوسند . 
داوبد - نه !۱ 


داوید نا گهان برمیگردد » بسرعت دور میشود و از در بیرون 


میرود . ماریا بی‌خرکت ایستاده است . محو تدریجی تصوبر . 





ظهور تدریجی روی تصوبر درشت صورت ماریا ۰ صدای نجوا 
وصداهای مبهم دپگر . صدای زنگ . محو تدربجی تصویر . 
ظهور تدریجی تصوبر متوسط ماریا از روبرو درحالیکه يك 
چراغ نفت‌سوز در دست. دارد ج 
صدا _ (خارج از تصویر) ماربا وشوهرش وا کیم چند سال 
است کل رن انه زند کی من 
تصوبر متوسط از دکتر که روبروی آنا و دختر کوچکش 
ب (خارج از تصویر) ۰ .. موقعی که آگنس بخاطر 
معالحه در بود یکشب دختر کوچك آنا نا گهان مریض شد و ماربا 
۱ داکتر خانوادگی را که در شهر مجاور یود » بخانه آوره ۳ 
دکتر - بالارو نگاه‌کن » اینطوری » ابنجارو فشار میدم . 


۲۷ -. فیلمنامه فربادها و نجو اها 


بك تم درد چ حا لا دهنتر و ارات 5 


مه 

دکتر - یکدفعه دی . 

بچه _- 1 ۲1 

دلتر - ۱ ۲ ۰.۱ . بات ک درد مبکنه » نه ۰ ۳ ۳۰8 


دوریین روی آنا که چراغ را. دردست دارد . بالا میرود . 
بعد بااو که چراغ را درگوشه‌ای میگذارد » حررکت میکند . 
1 (خارج از تصوبر) حالا زود برو تو نختت . راحت 
تا هی ی 
دوربین روی يك لکن‌آب و يك حوله که ماریا آنها را 
برمیدارد وبه دکتر میدهد » پائین میرود . دکتر آستینهایش را بالا 
میزند و دستهایش را می‌شوید ..تصویر نزديك از ماریا و دکتر . 
ماریا س دکتر» باید گرسنه‌باشین» اگه میل‌دارین شام حاضره .. 


می‌خوابی . 





دکتر - پیشنهادتون‌رو رد نمیکنم . 
درکتر حولهرا درفته میستهاسش را خن ستت ۱ ۳ 


0 


تور و ی ۳ شراب ریخته 
میشود . در قسمت عقب تصوير ماریا دیده میشود که لباس قرمز بتن 
دارد . ماریا یکی از گیلاسها را برمیدارد وانرا به گیلاس ددکتر میززند. 
تصویر نزديك از روبروی ماریا ونیمرخ دکتر که شراب می‌نوشند . 
هردو گیلاسهایشان را روی میز میگذارند و دکتر شروع بغذاخوردن 

" ماریا- آ گنس و کارین هنوز ایتالیا هستن . هفته پیش يك‌نامه 
ی اس ال ی ده ۱۳۰ 

کت ها ۱ ها 

ماریا - دوباره داره نقاشی میکنه . 
پاك پیش‌اونا رفته . . . هوا خیلی خوبه . 
فقط شبها بك کم سرد ميشه . . . 

دکتر - شوهر تو حالش چطوره ؟ 

دکتر يك جرعه شراب مینوشد . 

ماربا - بواکیم برای کار رفته شهر . 
بهش گفتم تو برای دیدن دخترآنا اینجا میائی 

ری ی ۱۳ 

دکتر يك جرعه دیگر شراب مینوشد . 

ماربا - يك اتاق برات آماده کردم . . . هوا خیلی بده . 
. مثل اینکه عوض شدی . . 


۰ . شوهر کارین برای عید 
. تقریباً مثل قابستونه . 


فر تا ی( 3 


ج ‏ بهت سالام رسوند .. 


امشب نمیتوانی بری خونه . 
دکتر ها 3 


ماریا - پای يك‌نفر دیگه درمیونه ؛ 


[فر 


دکتر - هميشه يك‌نفر دیگه وجود داره . 
موضوع برات جالب نباشه . . 

ماریا - معلومه که پرام جالب نیست . 

ماریا ازجا جو ام ۱ ی اورا تعقیب میکند . 

تصویر عمومی کر درحا لیکه ژیله‌ای بتن دارد » و 
آنش نثسته است . يكك چراغ نفت سوز روی میز قرار دارد . دکتر 
مشغول مطالعه است . صدای چند ضربه بدر شنیده مشود . تصو بردرشت 
از صورت دکتر که بدر نگاه میکند . بعداز يك لحظه میگوبد : 

ککتر. - بل 

تصویر درشت از در که باز میشود . ماریا پشت در ایستاده‌است. 

ماریا - الآن عينك بچشمته ؟ 

سل هرت را «بفشته رش هی بندن. 
تصوی متوسط : 

ماریا - مزاحمت شدم ؟ 

دکتر - (خارج از تصویر) نه » ادا . 

مارپا بسست چپ رفته ومی‌ایسند . دوربین روی دکتر که سیگار 
وت ند درعمین حال ماریا کنار او میشیند . کت 
کتابی را که در دست دارد روی زانوانش میگذارد . ماریا باو نزديك 


دوربین به عقب 


ِ 


میشود . 1 
ماربا - تو چته ؟ .۰ . . نميشه گذشته‌هارو فراموش کنیم ؟ 
دکتر ناگهان کتاب را بزمین انداخته وبلند میشود . ماربا باو 


دکتر - ماریا یا ببین ! بیا ! 

ماریا ازجا بلند میشود وبطرف دکتر که جلوی بثآینه ایستاده 
میرود . دوربین اورا نعقیب میکند . تصوبر نزديك . دکتر پشت سر 
ماربا قرار گرفته و شانه‌های اورا میگیرد . . 

اک وه تاه دب .و خواش ی 





تصو بر درشت صورت دکتر . 

شاد حوشتکل تر از #گذشته.: . ۶ ولی‌نی عوض‌شدی : 

دکتر عینکش را برمیدارد . دوربین روی تصویردرشت صورت 
مار با میر ود . 

دکتر - (خارج ازتصوبر) میخواستم ببینی که عوض‌شدی . 
نگاهات سربع وحسایگرانه اه < قبلا" نگاهی‌صریح فاشتکا داشتی 3 
وت سر خوردانی ونارضایتی,ییدا. کررده. ۰ 

عبنك دکتر مقابل دهان ماریا قرار گرفته وبعد کنار میرود . 
حالا پوستت رنگک پریده شده . واسه همینه که توالت میکنی . پیشونی 


۳ 


۰ . فکر میکردم. این 


چیزهارو کجا می‌پینی . 














قننگ و بزرگت بالای هرچشم چهارتا چروك داره . تو: 
نمیتونی اونارو ببینی ولی‌توی نور روز دیده میشه. میدونی ابز 
از کجا آمدن ؟ 
مرها رف مد 1 ۱ 
دکتر - (خارج از تصویر) ۰۰ . از بی‌تفاوتی ماریا . 
دکتر - واین خط قمنک از کوش تا چانه ۰ ۷ ۳۳ 
نیست . این نشونه راحتی وتنبلیه . می‌بینی » اینجا » زیر دماغ . چرا 
اغلب سخره‌بازی درمیاری ماریا ؟ می‌فهمی * عیلی زیاد 7 ۳ 
میکنی . می‌فعمی مارا ؟ این چر و کهای نامرئی زبرچشمها علامت‌نفر 
و بی‌صبری است . 
ماریا - تو راستی همه این‌چیزهارو روی صورت من می‌بینی؟ 
دکتر ‏ نه » ولی وقتی منو می‌پوسی اونارو حس میکنم . . 
مارا - فکر میکنم داری منو مسخره میکنی . میدونم این 


دکتر - کجا ؟ 
مارپا - اونارو در وجود خودت می‌بینی. چون من وتوخیلی . 
دکتر - میخواهی‌بگی ازنظرخودخواهی» سردی وبی‌تفاوتی ؟ 
چهره هردو در تصویر درشت است . بأث شمح جلوی تصوبر 
زد نا فوت مت و 
تصویر عمومی از اتاق . جلوی تصوبر تختخواب و درقسمت 
عقب ماریا و دکتر دیده میشوند که ایستاده‌اند. بهم نزديك‌شده وبکد +۱ 
را می‌بوسند . 
ماریا - دلایل تو حميشه منو کسل میکتن . ۱ 
دکتر - برایآدمهائی مثل‌من وتو وضع بهتری وجود نداره ؟ 
ماربا - احتیاج به معذرت خواهی ندارم . 


تصویر درشت از صورت وا کیم شوهر ماریا . 

آنا - (خارج از تصوبر) سلام آقای رایزن . 

وا کیم - سلام . 

زوم به عقب . آنا يك فنجان قهوه برای بواکیم می‌آورد .۰ 
تصویر متوسط از بواکیم که روی صندلی نثسته و آنا قهوه را مقابل 


او میگذارد. صدای پیانو خارج ازتصویر شنیده ميشود. بواکیم مشغول . 


خواندن روزنامه است 
وا کیم - متشکرم . ۱ 


ماریا - (خارج از تصویر) سلام بواکیم . چقدر خوبه تو 
ی 3 ی 





ی ی 

تصوبر عمومی از اتاق . ماربا نزديك پنجره » چند گل را 
درت ان تاره ۰ دح ده ش گنای او تاه ات .۰ 

ماریا دختر آنا مربضه . دکتر دیروز آمد دیدش . بهت 
سالام رسوند . 

ماریا بست پنجره دیگر اتانق میرود . 
ماریا - دکتر امیدواربود که دوباره همدیگررو ببینین و با هم 
شطرنج‌بازی کنین . 

ماریا پرده‌ها را مرتب میکند . 

مارپا -- بهش گفتم شب اینجا بمونه . دیشب هوا خیلی‌بد بود . 

تصوبر نزديك از وا کیم که روزنامه‌اش را پائین می‌آورد . 

ماریا - (خارج از تصویر) امروز صبح زود قبل‌از اینکه ما 
از خواب بیدارشیم رفت . 

تصویر نزديك از ماریا کنار يك ساعت . 

مارپا - تو شهر بهت خوش گذشت پا فقط دنبال کار بودی ؟ 

تصوبر از بوا کیم . تصویر از ماریا . 

ماربا - اگر مانساها کساتر اها مارو دعوت کردن تا عید پالذرو 
پیش اونا بگذرونيم . خیلی خوش میگذره . 

ماریا بسمت راست میرود . دوربین اورا تعقیب میکند . 

تصوبر از بوا کیم . فنجان قهوه‌اش‌را روی میز میگذارد وبلند 
مشود . 

بواکیم - ببينیم چی میشه . 

پواکیم بطرف اتاق مجاور میرود . بعد برمیگردد و بطرف 
ماریا و دخترش که روی باك مبل نشسته‌اند حرز کت میکند . تصوبر 
درشت از صورت ماربا . پواکیم دستش را روی‌گونه او میگذارد . 
تصویر نزديك از بواکیم . تصویر درشت ماریا . تصوبر درشت دختر لد 


دخترش او را تعقیب 





که دست بوا کیم صورتش را لمس میکند . تصویر متوسط از بوا کیم که 
بطرف اتاق مجاور میرود . تصوبر متوسط از ماربا که دخترك را روی 
ژانوانش مینشاند . 

ماریا - حالا پرو بازی‌کن . 

دخترك دوان دوان دور میشود . ماریا بلند میشود بطرف اتاق 
مجاور مپرود . مقابل در دفتر بوا کیم می‌ایسند و بعد از چند لحظه 
" در میزند . دوباره در میزند وبعد در را باز میکند . تصویر نزديك از 
مار با در آستانه در . 
ماریا - پواکيم ! (جلو میرود) یواکيم ۰۱ . 

تصویر عمومی از دفتر . بواکیم درحالیکه پشتش به ماربا است 
وبجلو خم شده » پشت میزش نشسته است . بواکیم برمیگردد . يك کاره 


٩‏ - فیلمنامه فریادها و نجواها 


پاکت باز کن در ست داره وسعی مدز ره اس ور وت ۱۰ 

بواکیم - کمک کن ! 

بوا کیم سعی میکند بلند شود ولی روی زمین میغلطد . کارد 
برمین می‌افند . دستهای خون] لودش را نگاه میکند و با صدائی گر فنه 
میگوید : 

بوا کیم - ماریا . کمکم کن ! 

تصوبر درشت از صورت ماریا که کمی متأثراست.. ماریا عقب 
میرود . صدای ناله بوا کیم شنیده میشود . محو تدر یجی تصو بر . 


ظهو رتدریجی تصویر روی صورت درشت ماریا . صدای نجوا . 
محو در بجی صحنه . 





تصویر عمومی ۰ کارین درحالیکه عینکی بچشم دارد روی بك 
مبل نثسته‌است . روی میز يك‌چراغ نفت‌سوز قرار دارد. کتاب کوچکی 
را دردست دارد وس گرم مطا لعه ارات .۰ ازاناق محاور» نا درحالیکه 
بث چراغ نفت‌سوز در دست دار » نرديك میشود . وی لباس خواب 
پوشیده و يك شال سیاه‌رنگ روی شانه‌هایش انداخته است . چراغ را 
روی یت مت ۳ صدای طوفان بکوش میرسد . ار ۳ 
میشود وبطرف پنجره میرود . ثصوبر درشت صورت کارین . به‌بیرون 

آنا واره تصوی متودد 

آنا - جز صدای باد وتيك‌تاك ساعت چیزی نمیشنوم . 

کارین -.نه » يك صضدای دبکه است : 

انا من چیزی نمیشنوم . 

کارین - سردمه ! 

کارین بطرف میز میرود . عینکش‌را روی آن میگذارد ودوز 

کارین ‏ شب بخیر . 

آثا به‌علامت احترام زانوانش را خم میکند . فتبله چراغ را 
تنظیم میکند . ساعت ده‌ضربه میزند . صدای وزش باد ازببرون بگوش 
میرسد . آفا می‌نشیند » پارچه‌ای را برمیدارد وشروع بدوختن میکند . 

نا ازجا برمیخیره وبطرف اقا ۲ کنش میرود ۰ دوریین لور 


۳۳ 





آ گنس - (خارج از تصویر) پا نرديك من ! 

تصویر عمومی از اتانق . آنا جلوی نختخواب می‌اپسند . 

آ گنس - خیلی دوری ! بیا اینجا ! 

آنا لب تختخواب می‌نشیند . شال روی شانه‌هایش را برمیدارد. 
کفشهای راحتی‌اش را درمیآورد و روی تختخواب میرود . د گمه‌های 
پیراهن خوایش را باز میکند . 

ی خیلی درد دارم . 

ب میدونم آ گنس . اینجا پهلوی تو میمونم . 

تصویر نزديك آفا از پهلو . پیراهن خوابش را درمی‌آورد.. 

پا نی وله حالت هت مد 

قنس - خیلی درد دارم . ۱ 

لا ات اس ص مشود و بر او را روی شینه راستش 
میگذاره وصورتش را نوازش میکند . پیشانی و گونه‌اش را می‌پوسد . 

آنا ‏ وفتی من بهلوتم دیکه تاراحت نباش : 





آثا . آ گنس را بسینه‌اش میفشارد و گونه اورا می‌بوسد . 

آگنس - بالش خیلی گرم شده . 

آنا - بزار یکی دیگه بزارم زپرسرت . 

تصویبر نزديك از آ گنس که خوابیده است . 
اورا عوض میکند . 


آثا بالش زپر سر 


۳4 


راهرو 0 


اات ان رواک که هی ی (آ کنه 
تالا مک ال وت مد 
آ گنس - تو با من خبلی مهربونی ." 4 
آنا روی آگنس خم شده وپیشانی اورا می‌بوسد . آ گنس مر ترا 
ناله میکند . محو تدریچجی تصویر . 
























ظهور تدریجی تصوبر روی صورت ماریا که خوابیده است . 
صدای چند ضر به ی 

ماریا ت ۰ 

آنا ‏ نب از تصویر) آ گنس حالش خیلی بده . 

ماریا بلندشده وبطرف در میرود. آنا درحالیکه چراغی دردست 
دارد جلوی در ایستاده است . تصویر نزديك از آنا از روبرو . مارا 
پشت بدوربین سمت چپ تصویر است . 

آنا ‏ فکرمیکنم ببهوش‌شده . . . يك‌جور عجیبی نفس‌میکنه . 

ماریا - میرم شالم‌رو ور دارم . 

آنا درحالیکه ماریا بدنبال اوست باقدمهای سربع بطرف‌انتهای 


ریا - (خارج از تصویر) کارین 

خارج از تصوير چند ضربه بدر از کارین میزند . 

کارین - (خارج از تصوبر) کیه ؟ 

ماریا -- (خارج از تصویر) آ گنس حالش بده . 

کارین - (خارج از تصویر) آمدم . 

آنا درحالیکه چراغ در دست دارد وارد تصویر میشود . ماریا 
از آنا اه نا وارد اناق آکنن شود . صدای نفس‌های غیرعادی 
آ گنس بگوش میرسد . 

تصویرمتوسط . جلوی تصوبر آ گنس دربسترخوابیده ونسهای 
نند میکشد . در قسمت عقب ماربا . آنا و کارین دیده میشوند . کارین 
چراغ را روی ميز میگذارد . روی آکنس خم شده وبعد بطرف در اتاق 
حرکت میکند . 

کارین - من میرم عقب دکتر . 

ماریا - منم باهات میام . 

۱9 

د. آ گنس ناله‌های دردنالك میکند . يك بالش پشت او میگذارد ۲ 

تصوير نردباك از ماربا که وحشت‌کرده است . تصویر درشت از پاندول 
يلك ساعت . دوزبین روی صفحه ساعت بالا میآبد . چند محو وضم۴۳5 
تدریجی روی موقعیت‌های مختلف عقر به‌ها . 1 

تصوبر نزديك سرازیر از آ گنس که روی بستر دراز کشیده. 
است . جلوی تصوبر آنا صورت آگنس را خشك میکند . ناله‌هعای 
آکنی ادامه دارزد . دوربین عف میرود . آنا ا فلس را در اخوش ۴ 
وبخود میفشارد . گنس آا را صدا میکند و کلمات نامفهوم میگوید . 
آنا بطرف پائین تختخواب میرود . دوربین بالا می‌آید و کارین وارد 
تصو پر میشود . 2 

1 ی کح رسای زا ۱ 

آفارین ‏ دک خونه نود انا . 
پهلوش میمونم . 

تصوبر متوسط . کارین به آ گنس نزديك میشود . آنا از تصو۴۳ 
ببرون میرود . ماریا آهسته بطرف تختخواب میاید . ۱ 

تصویر درشت از صفحه يك ساعت که یازده وسه‌دقیقه را اعلام ‏ 
میدارد . صدای نفسهای تند آ گنس خارج از تصوبر بگوش میرسد . . 

تصوبر درشت از نیمرخ صورت آگنس که روی بستر خواییده 


پرو لباست‌رو بپوش . من . 


۰ فیلمنامه فربادها و نجواها 


است . دست ماریا پیشانی آ گنس را نوازش میکند . دوربین به عقب 
میرود . مارا لب نختخواب نشسته‌است . کارین ازسمت دیگر تختخواب 
نزدياك شده » روی آ گنس خم میشود . آنا درقسمت عقب تصوبر است . 

]گنس - حالا حالم خیلی بهتره ۰ . . فقط بکخورده گرممه . 

کارین - میخواهی بشوریمت ؟ ملافه‌هارو عوض کنیم ؟ 

آ گنس - پله » متشکرم . 

تصویر متوسط . کارین و ماریا ملحفه‌ها را درآورده وب هآ گنس 
کمك میکنند تا بنشیند . پیراهن خوابش را درمیآورند . خارج از 
تصویر صدای ربختن آب در بك لگن بگوش میرسد . آثا با يك اسفنج 
صورت آگنس را میشوید . ماریا و کارین با حوله صورت اورا خشك 
میکنند . آثا با لگن از تصویر بیرون میرود . کارین و ماربا به آ گنس 
كمك میکنند تا لب‌نخت بنشیند . يك‌پیراهن‌خواب تمیز باو می‌پوشانند. 
بعد اورا ازجا بلندکرده و آهسته روی يك صندلی راحتی مینشانند 
دوربین آنها را تعقیب میکند . تصویر متوسط از آگنس دز وسط . 
طرفین او کارین و ماربا ایستاده‌اند و يك رو انداز روی شانه‌ی‌ایش 
می‌اندازند . صورت گنس غلیرغم خستگی» حاکی ازآسایش ورضایت 
است . تبسمی برلب دارد . 


آگنس - يك کم تشنمه . 





کارین موهای آ گنس را مرتب میکند . ماربا يك لیوان آب 
برای افسی می‌آورد و كمك "میکند فا ننوشد . اراس لیوان را از 
آ گنس میگیرد . 

ماربا و ۳ 

آگنس ‏ بله » سرم گرم ميشه . 

کارین مجددا موهای آ گنس را مرتب میکند . جلوی تصوبر 
ماریا کتاپی را برمیدارد وشروع بخواندن میکند . 


ماریا -- فصل ۳ . 
به «بات» برود وهمین کار را هم میکند . 


آقای «پيك ويك» افکر میکند بهتر است 
«پرکر» کوچولو . 

ماربا دست راستش‌را روی شانه آ گنس میگذارد . دوربین‌عقب 
۳ هب نشان میدهد . 

ماریا --. . . که روز بعداز محا کمه پیش آقای ی 
رفته میگوید : 

تصویر متوسط از آنا از پهلو که تخنخواب را مررتب میکند . 
دوربین او را تعقیب میکند . 

ماربا - (خارج از تصویر) ۰۰ . شما جدی نمیگوئید . حالا 
که خشمتان فر و کش کرده باید این پول را بپردازید . 

تصویر نزديك از آنا . 

ماریا - (خارج از تصویر) آقای «پيك‌ويك» با لحن جدی 
«يكك دینارهم نمیدهم» . . ۱ 


جواب میدهد : 


۱ - فیلمنمه فریادها و نجواها 


تصوبر مت بط ار خراهر‌ها نات وت عف و ات 
بنظر میآبد آگنس خوابیده است . ۱ 

ماریا ‏ رباخوار میگوید : «آفرین!» 

تصویر نرديك از آ گنس که خوابیده است . 

مارا (خارج از تضویر) ۰ .۰ اقای «ولر» داشت م۳ 

صبحانه را می‌چید که فهمید اقای 0 وبثك» از پرداخت پول امتناع 
میکند . اقای «پيك ويك» گفت : «سام » لطفاً بیا پائین» . اقای 
«ولر» جواب داد : «الساعه آقا.» و با اشاره دست آقای «پانريك» 

دوربین آهسته روی صورت آگنس که خواییده است » جلو 
میرود . تصویر درشت از پاندول ساعت . صدای تيك‌تاك ساعت . 
دوربین روی صفحه ساعت بالا میرود . 
دقیقه را نشان میدهد . تصویر عمومی از اتاق 


عقر به‌ها ساعت؛ ده‌و پنجاه‌ودو 
. آ گنس روی نختخواب 
خواییده است . 
ره امد ات رین در وید پشت ار شتا و ۲۵7 ۳ 
و 
کارین که کتابی در دست دارد » بلند میشود » بطرف آخرین 





مین ۲ 


پنجره رفته ومثل ماریا بیرون را نگاه میکند . 


تصویر عمومی از اناق آ کنس 2 مها دیفس او 


شنیده مشود . 


مد ۳ < 


در وت ول بلند شده وبطرف اناق آ گنس نگاه 
میکنند , خارج از تصویر صدای ند ننفس آ گنس شنیده میشود که هر لحظه 
دشوارتر میگردد . آنا بطرف اناق آ نس میدود . 

تصویر نزديك از آ گنس که دربسترخواییده وسخت‌ناله میکند . 
آثا جلو رفته و آکنس را دراآغوش میگیرد . اقنس انهان خودش 
را بطرف پائین تختخواب کشیده و از درد فرباه میکشد . آنا بطرف 
کارین و ماریا نگاه میکند . ماریا وارد تصویر میشود . آلنسن نا له . 

آ گنس -- يك‌نفر بدادم برسه ! 

تصو بر درشت . ماریا ازفرط تأثر رویش‌را پر کردانده وصو رش 
را در دست ینهان میکند . 

آ گنس - (خارج از تصویر) دیگه نمیتونم » بدادم برسین ! 

" دوربین از روی صورت ماریا پائین رفته و آگنس را که ناله 


۳۹۵ 


۳9 ۹ ۳ 9 


راست وارد تنصوبر شده و کنار گنس می نشیند . آنا پشت سر کارین 
ظاهر شده و به آ گنس اک کین زا در نخت. دشیند . کارن يك‌لگن 
جلوی آ گنس مپگیرد . آ گنس سعی میکند بخندد ولی موفق نمپشود . 
آنا اهسته | گنس را روی بالش میخواباند و يك تٍِِِ روی او 
دیگر نختخواب میروه . دوربین جلو میرود . آنا ۱ ۳ 
دق دود ی 
روی سینه او . تصویر عمومی از اتاق . تصویر عمومی اتاق 
اور . مارایا نثسته و گارین مقابل پنجره اپستاده است . صدای گر به 
بگوش میرسد . تصویر عمومی از اناق آ گنس . آنا بلند شده » بطرف 
در رفته. می‌ایستد وبسمت سالن نگاه میکند . تصویرعمومی اتاق مجاور. 
ماریا گریه میکند : تصوبر نزدبك آنا از پهلو . دور تختخواب میگردد 
دوربین او را تعقیب میکند . دراین موقع کارین و ماریا گریه کنان 
و کارین آ گنس را ازجا بلند ت . کارین 
ی خارج از تصو بر ای 3 و 


وارد آناق میشوند ۰ نا 
او زد آزغوش «مب‌کنتود 
و گیسوانش را نوازش 

تصوبر درشت از دستهای کارین و آثا که رو انداز را از روی 
پاهای آ گنس کنار زده و پاهای اورا بطور موازی قرار میدهند . 
پیراهن خواب را بطرف پاهای آ گنس می‌کشند . دوربین روی ماریا که 
هم‌چنان میگرید» حر کت میکند. دوربین سپس زوی‌جسد آ گنس میرود. 
آنا و کارین رو انداز را کنار زده و دستهای آ گنس را روی سینه‌اش » 
" روی هم قرار میدهند . دوربین سرانجام روی تصوبر نزديك صورت 
آ گنس می‌ایستد . 

تصویر درشت از يك شمع روشن که با آن شمع دیگری را 
آروشن میکنند . دوربین عقب میرود . يك زن مسن سیاهپوش دور 
نختخواب میچرخد . دوربین اورا تعقیب میکند . زن شمع را سمت 
مقابل تختخواب قرار میدهد و در همین‌حال زن مس دیگری که لباس 
سیاه برتن دارد » ملحفه سفیدی را که روی جسد انداخته‌اند » مرتب 
میکند . زنهای سیاه‌پوش 
خارج میشوند . 

تصویر متوسط . دولنگه در اتاق باز میشود . کشیش , ماریا 
و کارین و آنا پشت در , در اتاق مجاور ایستاده‌اند . زنهای سیاه‌پوش 
بعلامت احترام زانوانشان را خم کرده و در دوطرف در می‌ایستند . 
کی زارد آنای مشود. کازین »مارب و آفا دشال‌او حر کت می‌کنند. 
ق درس از دست کیش که انجیلش را باز میکند.. 

کشیش - (خارج از تصویر) قادز متعال . 

دوربین روی صوت کیش بالا می‌آ ید . 

کشیش - . . . تو را درعنفوان جوانی سوی خود خوانده 
رت رن نر تور شاه درد ورنحی طولانی دانته بوق.: 

دوربین روی صورت کارین وبعد ماربا و آنا میرود . 

کشیش - (خارج از تصوبر) تو صبورانه درد را تحمل کردی 
زیرا مطمتّن بودی که مرت گناهات را بخشوده خواهد کرد . خداوند 
روح تو را قرین آمرزش فرماید . 
۱ تصویر درشت ازصورت کشیش . خارج ازتصویر صدای‌ناقوس 
بگوش میرسد . تصوبر متوسط از کشیش که از مقابل کارین » ماریا 
۳ و جلری وان زانو میزند . گنس با تیان سفی 
در بستر خواییده است . تصویر عمومی از زنها که زانو میزنند . 
تصویر نزديك از کشیش از روبرو . 

کیش - اگر تقدیر چنین بوده که تمام رنجهای زمینی در 


پائین تخت زانو زده » دعا میخوانند واز اناق 


۳۹ 





صم تو جمع شوند و تو با مرگ خودت آنها را بدنیای دیگر ببری » 
اک درآن دنبا تشر گاه خداوند باربافتی وا او چم اس ۰.۱ ۲ 
و کر دنو توانستی با زنا نی که دراک ومیکند ابا صحبت‌کس ۳ 
همه ما نز د او دعا کن ی 6 فرزندم 6 ارو با نچه میگويم 0 
فراده ‏ برلی ها که دراین دنبای تاربك و ابید زر انا ۴۰ 
و بی‌زحم مانده‌ایم 6 تم . بار رثحهایت پیش بای رن 
بر زه از او برای ها طلب تاش کن < 
تشو یش در رای بخو اه 0 مفهومی تازه 
عطا کند ون ی ی رازگ 

تصویر عمومی از اتاق اندکی سرازبر . 

کشیش بلند میشود . زنها نیز ازجا برمیخیزند . 

کشیش ‏ من اورا بخوبی میشناسم . 

تصویر نزديك از کشیش . 

کشیش - ما با هم گفتگوهای طولانی داشتیم . 
آ نها را نب 

کفیش ی 

کشیش خارج میشود . زنها باو ادای احترام میکنند . بعد 
ماربا و بدنبال او آثا و زنهای سیاه‌پوش خارج میشوند . کارین تنها 
میماند . بعداز چند لحظه او نیز خارج شده و دولنگه در زا می‌دندد . 
محو تدریجی تصوبر . صدای زنگ ساعت . 


او حتی از 


5 ۵ 9 ۰ 9 ٩ رگم‎ ۰۰۰ 


ظهور تدریجی روی تصوبردرشت صورت کارین که دهانش را 
بحالت فریاد کشیدن باز مپکند . محو تدریجی تصویر . صدای ناله . 
ظهور تدریجی روی تصویر عمومی اناق غذاخوری . کارین 
و شوهرش فردربك پشت میز روبروی هم نشسته‌اند . در قسمت عقب 
۱ اه اسستاده است . 
(خارج از تصویر) کارین وشوهرش فردريك . چند 
سال قبل فردريك هنوز دیپلمات‌بود . يك‌بار که بکشور بر گشته 
بودند » درخانه خودشان اقامت داشتند . 
کارین غذا نمیخورد ۰ فرذرنكت سر کرم خوردن است . 
فردربك - ]نا لطفاً يك کم دیگه ماهی بده . 
آنا بابشقاب بطرف فردريك میرود . تصوبر متوسط از فردريك ۱ 
از روبرو . آنا از پشت سر بشقاب ماهی‌را جلوی او میگیرد . فردريك ۱ 
شروع به برداشتن میکند . 
فردربك ‏ تو نمیخوری ؟ 


۷ 


۳ -. فیلمنامه فربادها و نجواها 


تصویر نزديك از کارین . 


تصوير ترديك از فردريك . مقداری ماهی برمیدارد. آثا بشقاب 
ربا می‌وره و 

فردر بك فح متشکرم 3 

تصویر نرديك از کارین که‌گیلاس شراب را به‌لبهایش نزديك 
کرده بعد آنرا روی میز میگذارد . تصویر نزديك از فردريك که غذا 
میخو رد 3 

فردريك - برای چی میخندی ؟ 

چند تصوبر نزديك از کارین و فردريك . 

کارین - من نمی‌خندم . 

فردريك يك جرعه شراب می‌نوشد . کارین با گیلاس شرابش 
بازی میکند . 

کارین - قهوه میل داری پا میخواهی بری بخوابی ؟ 

فردربك - قهوه نمیخوام » متشکرم . 

تصویردرشت از گبلاس کارین که روی سفره بر گشته ومی‌شکند. 
کارین خودش را عقب میکشد. تصوير نزديك از فردريك که عکس‌العملی 
نشان نمیدهد و کارین را نگاه میکند . چند تصویر نزديك از کارین 
و فردريك . فردرباك بخوردن ونوشیدن ادامه میدهد. بادستمال دهانش 
را پاك میکند . 

فردر يك ت دیگه دیره ‏ بهثره بریم بخوابيم . 

تصویر عمومی از اتاق غذاخوری . فردريك ازجا بلند شده 
و بطرف دری که در انتهای اتاق قرار داره میرود . آثا بعلامت احترام 
زانوانش را خم میکند . فردريك از اتانی خارج میشود . تصوبر نزدبك 
از کارین که سر میز نشسته است . تصویر متوسط . آنا بطرف اتاق دفتر 
مپرود . کارین متفکر نشسته است . تصوبر عمومی . صدای پا خارج 
از صحنه . تصوبر درشت ا زگیلاس شکسته . دست کارین يك تنکه شيشه 


۳-. فیلمنامه فربادها و تجواها 





را برمیدارد . 
تصویر نزديك از کارین . 
کارین - اینها تمامش دروغه ! . 
تهو بر درشت ازدست کازین که ششه را در يت سینی‌نقره. 


می‌اندازد , بعله اتکشتر هایش را- از انکشتان دراو ده ۳۳۳ 


میک‌دارد. صدای تیك‌تاك ساعته تصوی موسط . کار ۳ 


آراش نشسته‌است : آفا یاه‌ خواش را او ده ویشت سس او ۱ 
تصویر درشت از صورت کارین . در قسمت عقب تصویرصورت آثا دیده . 
مشود . 
کارین - (باخشونت) - بمن نگاه نکن . 
آنا نگاهش را به‌زمین میدوزد . کارین گردن بندش را باز. 
میکند . آثا دوباره باو نگاه میکند . تصوبر درشت از نیمرخ صورت 
کارین ۲ ۰" ۱ 
کارین - بهت.گفتم اینطوری بمن نگاه نکن . 
دوربین بسرعت روی صورت آا میرود . کارین سیلی محکمی 
به صورت آثا میزند . آنا بطرف دیوار عقب میرود . چند تصویر درشت 
از صورت آنا و کارین . 
کارین - معذرت میخوام ! 
آثا با سر جواب منفی میدهد . 
کارین - منو ببخش ! 
آنا مجددا با سر جواب منفی میدهد و گربه میکند . 
کارین - کمك کن لباسمو در آرم . 
تصویر متوسط از آتا که لباس خواب کارین را در گوشه‌ای 
میگذارد و به‌او كمك میکند تا دگمه‌های لباسش را با زکند . کارین 


. گوشواره‌هایش را درمیآورد . تصویر درشت صورت کارین . دوربین 


بسرعت روی تصوبر درشت صورت آنا میرود . تصوبر متوسطظ از آنا 


و کارین جلوی مینز آرايش . آثا دگمه پیراهن خواب کارین را باز 


۳۷ 


میکند . پیراهن خواب روی زمین می‌افند . بعد دگمه ژوپن و کرست 
کارین را بازمیکند وآنهارا از نش خارج میسازد . بالاخره زبرپیراهن 
اورا درمیآورد . زير پیراهن روی زمین می‌افتد . کارین بکلی برهنه 
میشود . 
تصویر عمومی . کارین روی يك صندلی می‌نشیند . آنا لباسها 
را جمع کرده و آنها را روی يك صندلی میگذارد . کارین کفشها 
و جورابهایش را درمیآورد . آنا پیراهن خواب کارین را می‌آورد . 
کارین بلند شده . پیراهن را می‌پوشد . بعد آنا پیراهن دیگری به کارین 
می‌پوشاند . کارین جلوی میز آرایش می‌نشیند و آثا موهای اورا باز 
میکند . تصویر نزديك از آنا که موهای کارین را باز میکند". دوریین 
روی صورت کارین پائین می‌آید . بعد بطرف سینی نقره‌ای که درآن 
تکه شکسته گیلاس قرار دارد میرود . کارین با نوك انگشت تکه شیشه 
را لمس‌میکند . تصو یر نزديك از موهای کارین که آنا آنها را می‌بافد. 
دوربین روی نیمرخ صورت کارین بالا میرود . 
کارین - میتونی بری . 
در قسمت عقب تصویر آنا ره لباسها را در .دست دارد 
دور میشود . جلوی تصوبر کارین نکه شیثه را که میان انگشتانش 
گرفته شا ند . خارج از تصویر صدای سته شدن در بگوش 
میر سد ۰ 
کارین - اینها تمامش دروغه . . . تمامش دروغه . 
کارین بلند شده » روی يكث صندلی راحتی می‌نشیند . هم‌چنان 
نش را نجاه میکند . دوربین بائین میرود ات هر 
وسط رانهایش که از هم جدا کرده داخل سکسش فرو مٍ میکند وفربادی 
. از درد میکشد . بجلو خم میشود وهم‌چنان فرباد میکشد . دوریین روی 
صورتش بالا میرود . بشدت نفس میکشد وبه‌صندلی تکیه میدهد . سرش 
را به‌عقب خم میکند . باوجود درد فراوان چهره‌اش باز ميشود . زبانش 
را روی لبهایش میمالد وچشمهایش برق میزند . ازجا بلند شده بطرف 
دری که باتاق مجاور باز میشود رفته و آنرا بازمیکند . 
تصویر متوسط از اتاق مجاور . فردربك روی يكث صندلی 
نشسته و مشغول مطالعه است . کارین وارد اتاق میشود . فردريك باو 
نگاه میکند . تصوبر عمومی . کارین درحالیکه به فردريك نگاه میکند 
ازمقابل او گذشته . بطرف تختخواب رفته بااحتیاط روی‌آن می‌نشیند . 
تصوبر متوسط از فردريك » کناب را روی میز گذاشته ۰ ازجا بلند 
میشوه وبطرف تختخواب میرود . تصویر نزديك ا زکارین که روی تخت 
دراز میکشد . تصویر نزديك از فردربك . تصویر نرديك از رانهای 
کارین که از هم باز شده‌اند . پیراهن خواب و دستهابش خونآ لود 
هستند . کارین دستهایش را بطرف چهره‌اش می‌برد . دوربین روی 
صورنش بالا میرود . کاربن خون دستهایش را بصورتش میمالد . تبسم 
نلخی روی لبهایش ظاهر میگردد . زبانش را روی لبهایش میمالد . 
محو تدربجی تصوبر . 
ظهور تدریجی روی صورت درشت کارین که چشمهایش‌را باز 
میکند . خارج ج از تصویر صدای فرباد و زنگ يك ساعت شنیده ميشود. 
محو تدریجی صحنه . 
تصویر متوسط از کارین از روبرو . پشت میز نشسته ومشغول 
مطالعه‌است . ماریا درقسمت عقب تصویر ظاهرشده وبدیوارتکیه میدهد. 


چکار میکنی ؟ 


تصو بر درشت از صورت کارین که عينك بچشم دارد 
کارین - اسناد مربوط به خونه‌رو نگاه میکنم . 


ماریا تس (خارج از تصویر) کارین » دلم میخواد با هم دوست 


۳۸ 





3 1 5 
3 ِ ِ 
ی 
3 كِ۳ 


باشیم . . . با هم صحبت‌کنيم . مگه ما با هم خواهر نیستیم 


؟ خاطرات 
مشترك زیادی داریم ۰.۰ . (کارین عینکش را برمیدارد) کارین . 
خیلی عجیبه که ما نست بهم اینقدر غریبه وبی‌تفاوتيم ۰۰۰ کارین ۰۰۰ 
تو چرا نمیخواهی که دوست من باشی ؟ . . . خوشبختی‌ها وبدبختی‌های 
ما با هم وام بوده .. . بااهم خندیده و کربه کرده‌ايم . .۰ .شب و۴۳۳ 
با هم حرف زده‌ايم ۰۰ . همدیگر را درآغوش گرفته‌ايم . 

تصویر نزدبك از ماریا . 

ماربا - کارین» گاهی‌وقتی‌توی این خونه که کو کی خودت و ۳] 
توش گذرونديم راه میرم و تو بنظرم درعین‌حال آشنا وغریبه می‌آئی» 
حس میکنم دارم توی خواب راه میرم . بنظرم میآد که حادثه‌ای در 
انتظارمونه . کارین » ازاین روزها نميتونيم برای شناختن خودمون 
استفاده کنیم ؟ . ۰ برای اینکه بهم نردیك‌نر شیم .۰۰ . این‌سکوت وا 
جدائی‌رو نمیتونم تحمل کنم . .۰ . 

تصوبر نزديك از کارپن از سه‌ربع صورت ‏ ناگهان ازجا بلند 
میشود . دوربین او را تعقیب میکند . کارین بطرف در میرود . ماریا 
جلوی اورا میگیرد 

ماریا - کارین . ازحرف من ناراحت‌شدی ؟ . 
که منظوری نداشتم کارین ! 

کارین . ماربا را کنار زده و خارج میشود . تصویر نزديك 
از نیمرخ کارین . دوروبرش را نگاه کرده وبعد بطرف يك میز کوچك 
میرود . دوربین روی میز پائین میرود . یکدسته نامه را که روبانی 
دور آن پیچیده شده برمیدارد . بعد آنرا روی میز می‌اندازد . بعد 
آنرا باز میکند . ورق 


۰ قس میخورم 


پاك کتابچه چرمی قرمزرنگ را برمیدارد . 
میزند . دوربین روی صورت درشت کارین بالا میرود . 
دیگر را ورق میزند . ماریا وارد قسمت عقب تصوبر میشود . تصوبر 
نزديك از ماریا . 

ماریا - چی میخونی ؟ 

کارین - (خارج ازتصویر) دفترخاطرات آ گس‌رو میخون . 

ماریا ‏ چی نوشته ؟ 

کارین - (خارج از تصوبر) پنجشنبه سی سپتامب می‌نوبسد: 
«درزندگی به‌زیبا ترین‌چیز ی که ممکن‌است وجود داشته‌باشد» رسیده‌ام . 
این چیز اسامی زیادی داره ۰ .۰.۰ » 

ماریا ح رکت میکند . دوریین اورا تعقیب مینماید . 

تصوبر عمومی از اتاق آکنس .] کنس در بستر دراز کشیده 
است . فا که لباش ساه برتن دارد نا گهان بطرف در میرود . 

کارین - (خارج ازتصویر) ۰.۰ . تفاهم» گرمی ومهربانی ... 

آنا در استانه در به کارین گوش میدهد . 

کارین - (خارج از تصوبر) .۰ . . فکر میکنم ابن همان 


۵6 فیلمنامه فربادها و نجواها 





تصوير متوسط از ماریا که به کارین نزديك شده و شانه او را 

کارین - نه » بمن دسته نزن . بمن نزديك نشو .. 

کارین از ماریا دور میشود . 

کارین - (خارج از تصویر) من ازهرتماسی بیزارم . 

تصویر نرديك از آنا 
کارین می‌ایستد . ماریا آهسته گونه‌اش را لمس میکند . کارین سرش 
را پرمیگرداند . 

ی هه 

ماریا دوباره با انگشت گونه کارین را لمس میکند . کارین 
حرفی نميزند . ماربا پیشانی و صورت او را لمس میکند . صدای 
نفس نفس‌زدن وگربه بگوش میرسد . ماریا انگشتانش را روی لبان 
کارین می‌برد . ماربا مقابل کارین می‌آید و اورا درآغوش میگیرد . 
کارین گربه میکند . 

کارین - نمیخوام این کاررو بکنی 2 نمیخوام 7 نمیخوام 
با من مهربون باشی . 

ماریا اماده بوسیدن کارین میشود . لبانش را به لبان او 
نرديك میکند . کارین درحالیکه گربه میکند » خودش را عقب میکشد. 

کارین - نه ! 

کارین هق هق میکند . بطرف دیوار وم رد 1 
مارا تاه امک ۱ 

کارین - نمیتونم! نمیتونم! اين يك شکنجه ابدیه ۰ . . مثل 
عذاب جهنم! دیگه نمیتونم نفس بکشم . . . بخاطر اینهمه اشتباه !... نه! 

کارین میگرید . ماریا باو نزديك شده ومیخواهد دستش را 
بگیرد . کارین درحالیکه فریاد میکشد » اورا عقب میزند . 

کارین - ولم کن ! ولم کن ! بهم دست رن ! بهم دست نرن ! 
بهم دست نزن ! 

محو تدربجی تصویر . 


. تصویر ترديك از ماریا که پشت سر 


دوباره به 





ظهور تدریجی تصویر روی صورت غمگین آنا . 
کارین - (خارج از تصویر) از اینکه امروز صبح کنترل 
۱ خودم‌رو از دست دادم , متأسفم . نمیدونم چم شد . حتماً بعلت مر گی 
آگنس بود . ما اونو خیلی دوست داشتیم . وقتی مراسم تدفین تموم شد» 
از و کیلمون میخوام که بکارهای مالی رسیدگی‌کنه . 

تصویر عمومی از اتاق غذاخوری . کارین و ماریا هر کدام 
در يك طرف میز » روبروی هم نشسته‌اند . آنا سا کت است . 

کارین - بهترینکار اینه که خونه‌رو بفروشیم . قبلا" هم ما 
خبلی چیزهارو بین خودمون تفسیم کردیم . منظورم چیزهای منقوله 


۵ فیلمنامه فر بادها و نجو اها 


مثل ظرفها ۰ تابلوها » نشره‌ها و کتابها ۰ ۰ . فکر میکنم حالا هم بتونیم 
با هم کنار بيائیم . (مکت) آفا . ممکنه چند دفیقه بری بیرون . 
آنا از اتاق بیرون رفته در را می‌بندد . دوربین اورا تعقیب 
میکند . تصویر نزديك از کارین که جرعه‌ای شراب می‌نوشد . . . 
کارین - راجع به آنا چه تصمیمی باید بگيريم ؟ تو نظرت 
چیه ؟ من فکر میکنم يك کم پول بهش بدیم ومرخصش کنیم . میتونیم 
بعضی چیزهای آکنس‌رو هم بهش بدیم . آنا به گنس خیلی نزديك 


داریم ومیخواد پیش‌ما بمونه . 

تصویر متوسط از ماریا که میوه‌ای را پوست میکند . ثصو بر 
متوسط از کارین . ۱ 

کارین - فکر میک که .۰ درسته ...من اعلب حور 
فک رکردم. این کارنفرت‌انگیز وشرمآوره ۰.۰ . همیشه‌همین‌طوره . . . نه؟ 

تصویر متوسط از ماریا . تصوبر متوسط از کارین که جرعه‌ای 
شراب می‌نوشد . 

کارین - مطمئن باش که هنريك و کیل خیلی خوییه . 

تصویر متوسط از ماریا . تصوبر متوسط از کارین که گیلاسش 
را برمیگرداند وبعد آنرا سرجایش قرار میدهد . 

کارین - شوهرم میگه من خیلی دست‌وپا چلفتیام ۰۰ . اون 
حق داره ۰ . . من دست‌وپا چلفتی‌ام . دستهای من خیلی بزرگه .۰ ۰ . 
می‌بینی ؟ ( کارین با دستهايش بازی میکند ومی‌خندد) . دستهام از من 
تبعیت نمیکنن . ۰ . می‌بینی ؟ ( کارین با صدای بلند می‌خندد وصورتش 
را در دستهایش پنهان میکند) 
میدونی چقدر ازت نفرت دارم ؟ تو چقدر با لوندیهات و اون خنده 
کنم ؟ چطور میتونم ؟ خوب میدونم که تو با مهربونیهات و حرفهات 
يلك . . . هستی . میتونی بفهمی که يك انسان چطور میتونه اینهمه 
نفرتی‌رو که در وجود من هست . تحمل کنه ؟ هیچ محبت » دلجوئی 
و کمکی وجود نداره » هیچی . من همه‌چی‌رو می‌بینم . می‌فهمی ؟ 

کارین آهی‌طولانی کشیده وبه صندلی تکیه میدهد . چشمانش 
را می‌بندد . تصویر درشت از صورت ماربا . تصویر درشت از کارین 
که چشمهایش را باز میکند . 

کارین - حالا دیگه همه حرفهام‌رو زدم ! 

کارین ناگهان بلند شده وبطرف در میرود . جلوی در يك 
لحظه مکت میکند . دوربین اورا تعقیب مینماید . : 

کارین - تو با اون تبسم سردت اونجا نثستی . بچی فکر 
میکنی ؟ 

تصویر متوسط از ماریا از نیمرخ که پشت میز نشسته است . 

کارین - (خارج از تصویر) میشه بمن بگی ؟ میتونم بدونم 

کارین ‏ نه » خودم میتونم حدس بزنم . تو ترجیح میدی 
ساکت باشی . حق با توست ماریا ! 

تصویر نرديك از ماریا که گریه میکند . تصویر درشت از 
صورت کارین که آه میکشد وناله ممتدی سر میدهد . 

کارین - (خارج از تصویر) مارپا ! منو ببخش ! 

تصویر نزديك از مارب 

مجاور مشغول جمع‌آوری اسباب واثاثیه آ گنس است . 


ت_ 


فقط میخواستی منو بهتر بشناسی مارپای عزیز » منو ببخش . داشتم 


و تم قسمت عهٌ ععب ثصویر » آنا در اتاق 


۳۹ 





همین‌طوری حرف میزدم » این حرفها هیچکدوم حقیقت نداشت . 
(ماریا سرش را برمیگرداند) بمن نگاه کن » ماریا ! 

تصوير متوسط از کارین که بطرف ماریا میرود و سرش را 
میان دستهایش میگیرد 

کارین - ماریا ۰ یمن تگاه کن ! 

تصوبر نزديك ازآندو که گربه میکنند و یکدیگر را درآغوش 
میگیرند . صدای بك وبلون سل بگوش میرسد . تصوبر درشت 

"از صورت آندو که با هم صحبت میکنند و لی"صدای وبلون‌سل مانع از 

شنیدن صدایشان میشود . رفنه رفته آندو بروی هم میخندند » صورت 
یکدپگر را نوازش کرده و می‌بوسند . تضوبر نزديك از دو خواهر . 
چند تصویر درشت بطور متناوب ازصورت‌آنها . به‌صحبت کردن ونوازش 
صورت وگیسوان پکدیگر ادامه میدهند . محو تدریجی تصوبر . صدای 
موسیقی قطع میشود . 

ظهور تدریجی روی صورت درشت آنا 
ونفس نفس‌زدن خارج از تصویر شنیده میشود . محو تدریجی تصوبر . 


یت 


ظهور تدریجی تصویر روی صورت درشت آفا پشت میله‌های 
تختخواب . خارج از تصویر صدای فرپاد وگربه بچه شنیده مشود . 
ماربا ازجا بلند میشود . دوربین اورا تعقیب میکند . دری را باز کرده 
وارد اتاق مجاور ميشود . (تصویر متوسط) مقابل پنجره‌های اطاق . 
پرده‌های سفیدرنگک قرار دارد . خارج از ثصویر صدای گریه بچه 
همچنان شنیده میشود . آفا بستی که صدای بچه بگوش میرسد » حرکت 

آفا- نمی‌شنوین ؟ (تصوبردرشت) 
نمی‌شنوین ؟ ۰ ۰۰ بکی مررتب گربه میکند . 

آنا بطرف ماریا که به‌دری تکیه داده و به‌نقطه‌ای خیره شده 
. آنا قونه اورا نوازش رده دستش راز ازمقابلل جشمان 
ماریا میگذراند . (تصویردرشت) لبهای ماریا تکان میخورند . خارج 
از تصویر صدای نفس‌نفس شنیده میشود . تصویر درشت صورت آا که 
سرش را برمیگرداند . صدای نفس نفس‌زدن شدیدتر یشوه . آنا بطرف 
دیگر اتاق میرود . دوربین او را تعفیب میکند . کارین وارد تصوبر 
وس و دنال آنا حراکت میکند . ماریا نیز دنبال انها راه.میرود . 
لبهای ماربا حرکت میکند ولی صدائی ازدهانش بیرون نمیآید . صدای 
تنفس شدید همچنان شنیده میشود . آثا به ماریا نگاه میکند . تصوبر 
ژديك از آا ۰ مارا در قسمت عقب تصویر قرار ذارد- آثا بطرف اتاق 
آ گنس بر گشته وبطرف آن حرکت میکند . دوربین به عقب میرود . 
و رات رده تا«صورت درزشتآفا پیش "هتنود :نا از مقایل 


۰ یکی گریه میکنه . 


۰ 











وارد نان اس ۰ ۲۳۰ 

تصوبر متوسط بطور سرازیر روی جسد آگنس . يك کا 
پارچه‌ای برسر دارد . زیر سرش بالش بز رک سنیدرنگی کذاردها: 
زوم سربع روی صورت آگنس . از میان پلکهای بسته‌اش ۰ چند قطر 
اشگک سرازیر است . تصوبر درشت از صورت آنا که اورا تا مبکن ۳ 
نا گهان بر گشته و در اتاق را می‌بنده . تصویر متوسط . 
بطرف نختخو اب برمیدارد . 

آگنس -- (خارج از تصویر) حالا از من می‌ترسی ؟ 

آنا نه » نمی‌ترسم . 

آگنس - (خارج از تصوبر) می‌بینی . . . من مرده‌ام . 
اما نمیتونم بخوابم . نمیتونم شمارو ترلکنم . خیلی خستهام. 
تمیتونه بمن کمك کنه ؟ 

آنا - تو داری خواب می‌بینی 

۰ ف«پ«۷«9 

آن رف ره 0 تصو بر نو ۵۵۲ ۳ 

آاکنس مود از رد۱۳ 

و آنا میرود. 
در قسمت عقب تصوير ماریا ایستاده است . تصویبر عمومی . دوربین 
0 مب‌کل راد تعفیش سکن . کارین از مقابل 

نیز گذشته » دراستانه در ثوقف مینماید . تصو بر درشت از صورت 


آنا چند و 


کنی ٩‏ . . . پیش من بمون تا دبگه نترسم . من خبلی تنهام . 

کازین ناگهان بر گشته و در را باخشوت می‌بننت . 

کارین هیچکس این کارهائی که میخواهی برای‌تو نبیکنه . 
من زنده‌ام و کاری با مردن تو ندارم . که دوستت داش ۳ 
ولی‌من تورو دوست‌ندارم ۰ (خارج ازتسو آ گنس‌میگربد) رح 
که نومیخواهی نفرتآوره . حالا دیگه تنهات میزارم و ازاینجا میرم 

کارین در را با شت با ز کرده وخارج میشود . پشت سر او 
آن داخل شیه و دز زا مین سای ار سس ۱ تصوبر 
شنیده میشود . تصوبر درشت صورت آنا . 

آگنس - (خارج از تصویر) آنا . . 

پله ؟ 

آ گنس - میخوام ماریارو ببینم . 

آنا آهسته بر را نیمه‌باز کرده واهسته میگوید : 

آنا - آ گنس میخواد ماریارو ببینه . . 


1 
۱ 
۲ 
آ گنس -- (خارج از تصوبر) ميشه دستهای منو بگیری 
1 
۱ 
۱ 


تصویر متوسط از آنا که آهسته براه افتاده و از مقابل کاربن ‏ 
میگذرد. جلوی پنحره رسیده و کمی‌تر دید میکند ۰ دوباره براه می‌افند ۱۳ 
از مقابل آنا گذشته » وارد اتاق مشود : 

تصویر عمومی . ماربا وارد اتاق میشود . در پشت سرش بسته . 
میشود . ماربا تکان میخورد . 

آگنس - (خارج از تصوبر) نترس . باید بمن دست بزنی ۰ 
باهام صحبت کنی . باید دستام‌رو بگیری و اونهارو گرم کنی . 

ماریا به‌تختخواب نزديك شده درقسمت جلوی تصویر میا بستد. 
در قسمت عقب تصویر از پنجره‌ها نور سفیدرنگی داخل ميشود . ماربا 
درحالت ضد نور است . 

ماریا ‏ تو خواهرمی . نمیخوام توزو تنها بزارم . 


۲ - فیلمنامه فریادها و نجواها 













ماریا - خیلی دلم برات میسوزه . پادت میاد وقنی بچه‌بودیم 
يك‌روز موفع‌غروب باهم بازی میکردیم. يك‌مرنبه‌ترسيديم وهمدیگررو 
بغل کردیم . ۰ . حالاهم همون‌طوره . مگه نه ؟ 

آ گنس - (خارج از تصوبر) نمیشنوم چی میگی . . . بیا 
جلوثر ۰ ۰ . نزديك‌تر (ماربا گریه میکند) دستهامو بگیر . 


تهو بر درشت صورت مار با 3 دستهای آکنس صورت او ۳ 
وازش میکند . گربه ماربا تشدید میشود . آ گنس صورت مازبا را جلو 
گی‌آورد تا نوسد ۰(تصو بر دزشت) دا گهان ۲۳ فنش دستها ش را بکردن 
ماریا حلقه کرده اورا بطرف خود میکشد . ماربا مقاومت کرده و فریاد 
میزند . (تصویرمتوسظ) ماریا خودش را از آغوش آگنس بیرون 
می‌آورد . آ گنس ضمن تقلا روی زمین می‌افتد . آنا بسرعت وارد اتاق 
مشود . 


ار را وان نون تن 


آنا روی آ گنس خم میشود . آ گنس دستش را بيك میز گرفته 
نا ی را تیاعر میرن اس اراد مگ ۰ 9۳ 
در گوش او زمزمه میکند . ازجا بلند شده وبه ماریا میگوید : 
آفا - من مواظبشم » شما نمیخواد ازش بترسین . . 
تصویر نزديك از ماریا . 
ماریا - من باید مواظب دخترم باشم . شوهرمم بمن احتیاج 
داره ۰ ۱ 
تصویر درشت از صورت ماریا و کارین . 
کاربن - دیگه داره تفرتآورميشه ۰ 
تاش بر از لکه‌های اه وراه با 
تصویر درشت از صورت آنا . 
آنا ‏ من پهلوش میمونم . 
تصور فیط از مراد کاری که اناد ۰ ای 


. بدنش فاسد شده . . 


۷ فیلمنامه فریادها و نجواها 








ویلن‌سل بخوش میرسد " 
تصویر درشت صورت ماربا و کارین . تصویر عمومی از 
یختخواب . آثا نیمه برهنه روی تختخواب نثسته . آکنس سرش را 
رمی ران او ده و ۳ 
محو تدریجی تصوبر . 


اتان - ال روز 


ظهور تدریجی روی صورت درشت آنا . پابان موزيك و محو 
تدریجی تصویر . تصویر نزديك از فردريك که شراب می‌نوشد . 

فردريك - بهرحال مراسم تدفین بد نبود . ۱ 

آنا از پشت سر فردريك گذشته بك فنجان قهوه مقابل کارین 
۹ لباس سیاه برتن دارد مر دوربین اورا تعقیب میکند 

فردريك - هیچکس گریه نکرد وهیچکس حالش بهم نخورد. 

ان رم 9 . چمدونهام حاضره ؟ 

تصوبر نرديك از کارین که چای می‌نوشد . 

آنا - (خارج از تصویر) باید چمدون آخری‌رو پائین بیارم 
خبانم . 

کارین - زودباش » عجله داریم . 

تصویر عمومی از اتاق . فردربك » کارین » ماربا و بواکیم . 
روی صندلیهائی که روی آنها پارچه کشیده‌اند » نثسته‌اند . 

فردربك - موزبك قشنگی بود . کشیش هم حرفهاش‌رو زود 
تموم کرد . 

تصوير نرديك از ماریا ازسه‌ربع جلوی‌تصویر و بوا کیم درقسمت 

فردربك - (خارج از تصویر) خوشبختانه اون سرماخورده 
بود وما تونستیم اهاررو بهم بزنیم . 

تصویر متوسط از بوا کیم . 


۱ 





پاکیم - برای آنا نباید کاری بکنیم ؟ 


تصوبر متوسطظ از اتاق مجاور . آنا چمدانی را در ادست دار 


وقتی اسم خودرا می‌شنود » مکث میکند . 

فردربك - (خارج از تصویر) چکارکنيم ؟ معذرت میخوام 
باجناق عزیز .۰ ۰ . منظورت‌رو نمی‌فهمم . 

بواکیم - (خارج از تصویر) اون دوازده سال از آ گنس 
مواظبت کرده » حالا نباید زحماتش‌رو جبران کنیم پا لااقل سرکار 
بزارپمش ؟ 

فردرباك - (خارج از تصوبر) اپنکه مسئله‌ای نیست . 

آنا پشت در گوش میدهد . زوم روی صورت آنا . 

فردرباك - (خارج از تصویر) اون جوون وسالمه . تا امروز 
هم خوب زندگیکرده . هیچ لزومی‌نداره برایآینده‌اش نگران باشیم. 

تصوبر عمومی از اثاق . 

کارین - بهرحال من بهش قول دادم میتونه بك یادگاری از 
آ گنس داشته باشد . 

فردريك - بانتخاب خودش ؟ 

کارین - بله » البته , من فکر میکنم این حقرو داره . 

تصویر درشت از صورت فردريك . در قسمت عقب کارین دیده 
مشود . 

فت امن از این‌خو رگ کار ها متت م۳ ها معالا که قول 
دادی باشه . بهتره همین‌حالا باهاش صحبت کنیم 

تصوير نزدبك از ماریا و بواکیم از نیمرخ . دوربین با دست 
ماریا که بطرف میز میرود » حرکت میکند . ماربا دگمه يك زنگ را 
فشار میدهد . تصویر متوسظ . فردريك سیگار میکشد . مارپا درقسمت 
جلوی تصویر است . درعقب تصویر آا وارد اناق میشود . جلو آمده 
و زانوانش را بعلامت احترام خم میکند . 

بواکیم- (خارج از تصویر) آنا اگه بخواد میتونه چند وقت 
اینجا بمونه (به‌آنا) آثا ما قول يك بادگاری از آ کنس‌رو بهت دادیم . 

تصویر نزديك از آنا که نگاهش را پائین می‌اندازد . 

آنا - متشکرم . من چیزی نمیخوام . 

فردربك -- (باخودش -- بهآ لمانی) سعی میکنه رلش‌رو خوب 
بازی کنه اما نمیتونه . (زهرخند میزند) . 

تصویر متوسط از کارین که فنجان چای‌را روی میز میگذ‌ارد. 

کارین - خب پس آا آخرماه از اینجا میری ؟ 

تصویر متوسط از آنا که نگاهش پائین است . 

تا 


تصویر عمومی از اتاق . آفا در قسمت جلوی تصوبر پشت 
بدوربین دارد . بوا کیم بلند ميشود . بقیه نیز ازجا پرمیخزند . 

بواکیم - خب , فعلا" دیگه کاری نداریم . 

فردرباك - قبل‌از اینکه راه ایستگاه پربرف بشه » حر کت‌کنيم. 

فردريك بطرف آنا میرود . تصویر درشت صورت بواکیم . 

فردريك - خدا حافظ آنا . خیلی متشکرم . 

فردريك میرود . بوا کیم بدنبال اوست . 

پواکیم - متشکرم . 

کارین جلو آمده و به‌روی آثا تبسم میکند . 

کارین - برای همه‌چیز متشکرم . 

ماریا جلو آمده » بطرف بواکیم رفته » درگوش او چیزی 
میگوید . بوا کیم کیف بغلی‌اش‌را در آورده » بك‌اسکناس پنجاه کرونی 
کات ساخته بهزمارابا میشعد : مارب بطرف- ]نا تفه اشکناش را تاو 
میدهد . تصویر نزديك از نیمرخ آنا . دست ماربا اهسته گونه آنا را 
نوازش میکند . آنا اسکناس را نگاه میکند . دوربین پائین امده . 


رک 






اسکناس را در دست آثا نشان میدهد . 

تصویر عمومی از در خروجی . کارین خارج ميشود . فردريك 
و ها ار 

فردربك - زود باش ! ۱ 

بوا کیم درحالیکه ماریا پدنبال اوست خارج میشود . تصویر 
نرديك از کارین . 

کارین - میشه چند کلمه باهات حرف بزنم ؟ 

ماریا -- (خارج از تصوبر) البته . 

ماریا وارد تصوبر میشود . تصویر درشت صورت ماریا . 

کارین - (خارج از تصویر) اون‌شب که خیلی با هم صمیمی 
شده بودیم . . . بحرفهائی که زدیم » فکر کردی ؟ 

ماریا - البته . بهشون فک رکردم . 

تصویر درشت از صورت کارین . 

کارین - خب » نمیتونبم ازشون نتیجه بگیریم ؟ 

چند تصویر درشت از صورت اندو . 

ماریا - کارین عزیز » چرا نمیتونیم ؟ 

کارین - نمیدونم . از اون‌شب همه‌چیز فرق کرده . 

ماریا - فکر میکنم بهم نزديك‌تر شدیم . 

کارین - بچی فکیر میکتی ؟ 

ماریا - به‌حرف ی که میز نیم . 

کارین - نه » به‌چیز دیگه‌ای فکر میکنی . 

ماریا - فکر میکنم پواکیم منتظرمه و از انتظار خیلی بدش 
میآد . نمیدونم چرا اصرار داری بدونی راجع بچی فکرمیکنم . تو چی 
میخواهی ؟ 

کارین بت هیچی . 

ماربا -- اگه هیچی نمیخواهی امیدوارم حالا که باهات 
خداحافظی میکنم » ناراحت نشی . 

آندو مداتی طولانی بهم نگاه میکنند . 

کارین - تو منو منقلب کردی .۰ ۰ . بادت نمیاد ؟ 

مارپا - من حماقتهام‌رو یادم نمیاد . نمیخوام بایی‌سئوال جواب 
بدم . کارین عزیز ‏ مواظب سلامتیات باش وبچه‌هارو ببوس . مذل 
همیشه همدیگررو در اپیفانی می‌بينيم . 

تصویر متوسط از آندو که یکدپگر را می‌بوسند . تصوبردرشت 
از صورت ماریا . 

ماریا - افسوس ! 

ماریا دور میشود . تصوبردرشت صورت کارین . محو تدربجی 
تصوبر . 
ظهور تدریجی از تصوبر متوسط آنا که شمعی را روی کمد 
در اتاقش روشن میکند . صدای نواختن پیانو بکوش میرسد . نت۴ 
کشوی کمد را با زکرده. دفتری ازآن بیرون می‌آورد. بطرف تختخواب 
رفته , روی آن می‌شیند . دوربین او را تعقیب میکند . تصوبر درشت 
صورت آنا . تصوبر متوسط . 

آنا دفتر را باز میکند . تصویر درشت از دفتر که صفحات آن 
با دست نوشته شده‌است . این دفتر خاطرات آ گنس است . تصوبر درشت 
از صورت آنا که میخواند . ۱ 

آگنس - (خارج از تصویر) چهارشنبه سوم سپتامبر . هوا 
خنك شده . 


دوربین از روی صورت آثا . روی شمع میرود . 
میشه . ولی هوا خیلی خوبه . . . خواهرانم کارین و ماریا بدبدن من 
ارات 


۸ - فیلمنامه فریادها و نجواها - 


ِ 


دتدذتأاِْ09 


باغ - خارجی - روز 


ظهور تدریجی روی تصویر نزديك آگنس با لباس سفید . 
چتری بالای سر گرفته ودرباغ گردش میکند . 

آکنس - (خارج از تصویر) چقدر خوبه که دور هم جمع 
شدیم ۰ . 
بدنبال آنهاست . بالباس سفید درباغ گردش میکنند . 

آ گنس - (خارج از تصویر) .۰.۰ . مثل سابق . . . حالم خیلی 
بهتره ۰۰ . حتی میتونیم با هم يك‌کم گردش‌کنيم ۰.۰ . این حادثه 
بزرگیه . . . مخصوصاً برای من که مدانها است ازخانه خارج نشده‌ام . 

تصویر عمومی از زاویه دیگر . خواهرها شروع بدویدن 

0 از تصویر) نا گهان درحالیکه ميخنديديم 
بطرف تابی که مال دوران بچگیمان بود » شروع بدویدن کردیم . 

دوربین انها را تعقیب میکند . هرسه مقابل تاب رسیده روی 

اک ۱ از تصویر) ما مثل سه‌تا خواهرخوب روی 
ناب نشستیم و آثا آهسته ما را تاب داد . همه دردها از پین رفته بود . 
تصوير متوسط از تاب . آ گنس رو بدوربین و ماریا و کارین 
پشت بدوریین دارند "0 در سمت چپ ایستاده و آهسته آنها را تاب 

آ گنس - ( از تصوبر) کسانی‌را که بیشتر ازهمه دردنیا 
دوست دارم » پهلوی من بودند . صدای حرف‌زدن آنها را می‌شنیدم . 
حضور آنها و گرمای دستهایشان را حس میکردم . دلم میخواست این 
لحظات را متوقف میساختم . .. 

دوربین روی تصویر درشت صورت آگنس جلو میرود . صدای 
تاب بگوش میرسد . 

انس - (خارج از تصویر) .۰.۰ . و من فکر میکردم این 
درهرصورت خوشختی است . دیگر نمیتوانستم چیز بهتری آرز و کنم . 
درآن لحظات نوانستم طعم خوشبختی را بچشم و از زندگی سعادت‌آمیز 
خود احساس رضاأیت نمایم . 

قطع . روی زمینه قرمز این کلمات دیده میشود : «وباین‌تر تیب 
فر یادها و نجو اها خاموش شدند.» خارج از نصوبر صدای زنگک ساعت 
شنیده میشود . محو تدریجی تصوبر . 


پایان 
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دنباله ژا نکو ل گدار 

پوشیده و حر کت می‌کنند » می‌بينيم . تمام 
مردم ومنایع ۰ ایده‌آل‌های فرد‌گرابی وآزادی 
غربی » آثار بزرگگ هنر غربی » کلمات بااهمیت 


۱ وتصاوبر زیبا :6 بت اقتصاد مصررفی خلاصه شده 
۱ وناشناخته چنین اقتصادی که خواه ناخو اه به پاک 

انقلاب سوق‌داده می‌شو د. اما انقلاب ی که دراین‌جا 
| پیش‌بینی می‌شود و در پابان فیلم » دراماتیزه 
| می‌شود به سادگی به‌تغییر وضع جوانانی ازطبقة 


متوسط مربوط می‌شود که همچون سرخ‌پوستها 
لباس پوشیده‌اند و فانتزی‌های سینمایی والدین 
خود را از قّوه به‌فعل درمی‌آورند » خشونت 
وتجاوز را ابدی می‌کنند و در پایان » يك‌جشن 
آدمخواری برپا م ی کنند 3 «تعطیل آخرهفته» ۰ 
ماهیت مصرف را مکاشفه و دراماتیزه می‌کند » 
خشونت ذاتی؛ تحلی‌های اروتیکی‌هرزه وشیوه 


دنباله سینما به روابت هیچکالد 


چند نفر از کا رگردانان آمریکائی بکار بردند» 
صحنه‌ای که در آن نقاش دختر لك را با فقصد 
تجاوز به‌وی به آپارتمان خود میکشاند وبعدخود 
به‌دست دختر 2 کشته میشود . 

هیچکاك : درست است ضمناً من در این 


فیلم نکته مضحکی گنجاندم که يك‌جور وداعیه 


با فیلم‌های صامت محصسوب مشود . در فیلم‌های 
صامت آدم بدچنس معمولا" سبیل داشت شخصیت 
بدجنس من سبیل نداشت ولی در يثك صحنه 
سایه‌ای از چلچراغ جوری بر بالای لبش افتاده 
بود که سبیل کلفت و وحشتنا کی را برایش 
بوجود میاًورد ! 

تروفو : بعد در سال ۱۹۳۰ فیلم 
وج را ساختی که ازيك نمایشنامه 
«شون ا وکیزی» گرفنه شده‌بود . 

هیچکاك : این‌فیلم با شرکت هنرپیشه‌های 
ایرلندی ساخته شد وباید بگویم من از ساختنش 


مصبال 


های‌عر فایل در بر استماری آنرا استکارسخند. 

مسیرتکامل فکری گودار یا «تعطیل آخر 
هفته » » بیشتر به‌سوی عبنیت مسلّم بود . در 
تین مر حله امس تور از نحل 
زمینه‌های معنی استنکاف کرد در دومین مرحلهٌ 
این تکامل » نمونه‌هایی را تحمیل کرد که مثل 
تأثیر از خودییگانگی برتولت برشت » حالت 
جذبه و خلسه عاطفی بیننده را از هم پاره کرد 
و اورا به‌دیدن حقایق زندگی با وضوح عینی 
مجبور کرد ؛ در سومین مرحله » دوربین ۰ بك 
ضبط کننده انفعا لی‌می‌شود وتجربه‌ها را ب‌صورت 
اون وارفام خی مین اد دورن در 
حال » سه‌نقش را که از لحاظ دراماتیکی فعال 
ویر خاشگر است» اجرام ی کند. انتدا» بر خاشگری 
معارضه. مداخله وجداپی‌بود . دوم. پرخاشگری 
کنترل مطلق وکامل بود . سوم » پرخاشگری 
کنترل بطورمساوی کامل اما بطور غافلگیرانه‌ای 
انفعا لی بود که بیننده را به‌عنوان همدستش ‏ 


دل خوشی نداشتم چون هرچند نمایشنامه را 
مکرر در مکرر خوانده بودم هیچ راهی برای 
پر گرداندنش به‌سینما پیدا نمی‌کردم . نمایشنامه 
فوقالفاده‌ایست من از داستان» از حالت قضه 
از شخصیت‌ها و از تفت ترآژدی و خنده 
در آن خبلی خوشم میامد » درواقفع در فیلم 
«پرند گان» انجائی که يك ولگرد مست را نشان 
میدادم که پایان دنیا را اعلام می‌کرد «شون 
او کیژی» را در نظر داشتم . من نمایشنامه را 
هرچه خیال‌انگیزتر فبلم کردم » ولی از نقطه‌نظر 
بك کار خلاقه » تجربه خوشایندی نبود . 

فیلم با انتقادهای ساعد بسیاری روبرو 
شد » ولی من راستش خجالت میکشیدم چونکه 
حس می‌کردم این فیلم ربطی به‌سینما ندارد . 
منتقدان فیلم را تصین کردند ولی من حس 
می‌ کردم که دروغ گفته‌ام» چیزی را دزدیده‌ام . 





۱ دنباله دومین جشنو اره ومظوعات جهان 


تصورش را نکنید که انتخاب اولین فیلم » 


| فیلم افتتاحیه ابن جشنواره » بدنبال ضیافتی 


خبره کننده در پیشگاه شهبانو » چه اهمیتی 
دارد . و این فیلم » ۰« کاموراسکا» بود . که 
«ژنوبو بوژولد» در آن بازی داشت » و 
« کلود ژوتر آ» ساخته بود . جای تأسف است که 
حضور نداشت » اما «ژوترا» بود » و بر استی 
با شکوه قرار داشت . بعد برایش مصاحبه‌های 


مختلف ترتیب دادند و او با نمایندگان 
مطبوعات جهان آشنا شد و ایرانی‌ها بر پرده 
تلوبزیون تماشایش کردند . اگرچه بسیاری 
گفنند که لهجه فرانسه کانادائی فیلم را 
نفهمیدند » معهذا پذبرش « کاموراسکا » و 
بدتبال آن «تن‌های بهشتی» در حضور دونالد 
پیلون در حقیثت مهر قبول حضور دائمی 
کانادا در جشنواره‌های بز رک بود » و باعث 
شد همان بدانند که کانادا بطور جدی به 
ساختن هنر سینما دلبسته است .» 


متعهد می کند . 

گودار درفیلم «تعطیل آخرهفته» » وحدت 
عینیت ایده‌آل و کنترل کامل » وحدت معاینه 
جدا ومصرف اکشابی » وحدت شور و علاقه 
برای دیدن وشور وعلاقه برای اختصاص تجربة 
انسانی به‌خود را برملا می‌کند . او همچنین 
نشان می‌دهد که «دیدن» ۰ شکلی از عمل است 
و همچنین نشان می‌دهد شیوءٌ دیدنی که باعث 
پیدایش تعدادی از بزرگترین آثار در هنر » 
معرفت » ونیروی انسانی شد درعین‌حال » بث 
زندان فکری » عاطفی و سیاسی برای انسان 
غربی و انسانی که تمدن غربی را پذبرفته . 
ایجاد کرده است . اقدام بعدی گودار ۰ انکار 
نجربهٌ «تعطیل آخر هفنه» خواهد بود » جابی 
که ارائه ونمایش این شکل «دیدن» و «عمل». 
در يك زمينهةٌ خنثی و درننیجه » ضد انقلابی 
به‌عمل می‌آید » جایی که احساساتی از قبیل 
نخط ی و تنفر» باانگیزهُز یبا شناسی‌متعادل‌میشو ند. 





دنباله آلن ژوسوا 


بود . درواقع این صحنه‌ها همانطور شد که من 
میخواستم. بعنی‌جنایتی که بیننده آنرا حس کند» 
پاور کند » نه يك جنایت از نوع جنابتهای 
مینمائی . این صحته رافقط بات ۱۳۳ 
دوربین فیلمبرداری کردديم : آنچه که شاید از 
نظر شما ,در این صجنه غیر رفس ۱۳ 
درست خود حقیثت است «آنی ژبراردو» بعد 
از بازی این صحنه تا چند روز اعصابش‌ناراحت 
بو د. 
لا از نظر فیلمبرداری فیلم شما 
تصاوبری سرد و بیروح دارد 
درست مثل سوژه فیلم 3 

فیلمبرداری این‌فیلم تحت تأثیر کارهای 
«هاپرادوارد» یکی از پیشگامان «پاپ آرت» 
آمریکا انجام شد . بهمین جهت برای سرد در دن 
رنگها در صحنه‌های خارجی از فیلتر و در 


صحنه‌های داخلی از دکورهای م9 1 


استفاده کردیم . سوژه فیلم نمثیلی ازموقعیت 
طبقات اجتماعی است داستان همیشگی طبقه‌ای 
که از دسترنج طبقه دیگر زندگی میکند . در 


کارگران جوان خارجی حبات مجدد می‌بابند. 
در جامعه کوچك بیمارستان فقط يك زن است 
که بطور غربزی بر علیه طبقه خود و برعلیه 
مقررات‌طغیان‌م ی کنددرحا ليكه‌هيچيك از بیماران 


تمایلیبه ۲ گاه شدن از شرا بط محیط ۳ 


همانطور که گفتید تصاویر در الثاء این سوژه 
كمك موثری هستند . حتی صورت بازیگران را 
بکمك فیلترهائی که مثابل پروژ کتورها 
گذارده‌ايم 6 رنگ‌پریده و بی‌حالت می دینید ‏ . 
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رأبطه بین‌سینباوادییات 


ابن مصاحبه نیز یکی از بخش‌های کناب «سینما و ادبیات» را تشکیل‌میدهد . دراین گفتگو - فر انچسکو 
روزی - و - واسکوپراتولینی - به ستوالات «ماسسیمو دآواكٌ» نویسنده » روزنامه‌نگار ومنتقد ابتالیائی جواب 
م یگویند . 

واسکوپراتولینی از معنبرترین و معروفترین نویسندگان ابتالیائی است . او تا بحال با آثار معروف 
و پرفروش خود توانسته جوائز ادبی مهمی رانصیب خود سازد . آثار برجسته او عبارتند از «متللو» «وقابع 
خانوادگی» ۰ «دختران سان فردیانو» » «ماجرای عشاق فقیر» » «ثبات منطق» » «بادداشت‌های عاطفی» و 
کیره . 

بر اتولینی سالهاست که با سبنما و تئاتر همکاری نزديك دارد » در سینما اغلب روی سوژه‌ها وفیلمنامه‌های 
کا رگردانان معروفی چون روسللینی » وبسکونتی » بولونینی و لوی ودیگران کا رکرده است . تا بحال پنج 
فیلم از روی کنابهای معروف او تهیه شده است که عبارتندا ز: : «ماجر اهای عشاق فقیر» (۱۵۹۵4- کا رگردان 
کارلو لبترانی) - دخترهای سان فردیانو (۱۹00 - کارگردان : زورلینی) وقایع خانوادگی (۱۵۲ - 
کا رگردان : زورلینی) ثبات منطق (۱۹4 - کا رگردان : فستا کامپانیله) - متللو (۱۹۷۲ - بولونینی) . 


مترجم : کامران شیردل 
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داواك - آقای پراتولینی » شما بر علیه 
با برله رابطه بین سینما و ادییات رآی خواهید . 


٩ داد‎ 


پراتولینی - نه . من بر علیه و مخالف 
این رابطه رآی میدهم . 

داوالگ - از چه نقطه نظرهائی مخالف 
هستید ؟ مقصودنان اینست که وقتی نویسنده‌ای . 


باث آثر ادبی خودرا برای استفاده بسینما فرض 


میدهد در واقع عمل‌خلاف واشتباهی را مرتکب 

میشود ؟ ۱ 
پراتولینی - سئوال غافلگی ر کننده و ۰ 

ناجوری‌ست اما بهرحال میتوان بان جواب 


"گفت . نا انحا که بمن مر‌بوط میشود همینا 


حرفم عکس و ناقص عملم بوده است چرا که 

همیشه جواب رد داده‌ام و گفته‌ام نه اما عاقبت . 
در متابل تقاضاها و پافاری‌ها با ۳ 
شده‌ام . بدین دلیل در آغاز این گفتگو اعتراف " 
میکنم که خودم را - از این نقطه نظر - بك 
آدم شکاك » دورو و ریا کار مضاعف میدانم 
اضافه کنم که من آنقدرها به نکته مالی و 
انگیزه اقتصادی که در پشت این رابطه قرار 
دارد وقعی نمیگذارم و اعنقادی ندارم گرچه 


بایه روشن کنم که اهمیت این صئله را بطور 
کلی نمیتوان از نظر دور داشت ۰ سینما آن 
دستمزد گرانقدری را که آقایان مالیات‌چی‌ها 
خبال میکنند بما نوپسندگان نمیپردازد و من 
بخصوص هیچگاه معاملات آنچنان درخشان و 
چشمگیری از طریق سینما نکرده‌ام . 

بهرحال فکرمیکنم که دراین هنربخصوص 
که نامش سینماست کار گردان باید مّلف اصلی 
و واقعی‌فیلمهای خود نیز باشد . يك کا رگردان 
وقتی بسراغ ترجمه سپنمائی بث اثر ادبی‌میرود 
در موفق‌ترین موارد این رابطه تنها به مصور 
کردن اثر ادبی در حدی والا و زیبا میپردازد. 
اما هرچقدر این کتاب ان نظر دی نت او 
زیباتر باشد معمولا" فیلمش متوسظالحال‌تر 
خواهد تب درواقع منظورم ات 45 من 
نمی فهمم چگونه میتوان از يك اثر ادبی‌معادلی 
سینمائی که هم‌ارز و هم‌سنگی ان ار ناشن 
استخراج #درات و ارائه داد بدون آنکه به 
ارزشهای ویژه اثر ادبی اصلی لطمه وارد کرد. 
ساختن يك فیلم از روی کناب درست مانند 
ات که بخواهیم از روی کتات « کمدی 
الهی» دانته با ااتار ادیی «آریوستو» تابلوهای 
رنگ وروغنی تهیه کنیم . البته سینما يك هنر 
روایتی است نه مجازی و ترسیمی ولی بكث 
نکته را در همین مرحله باید روشن کنم که 
اینکه سینما بنظر من پك هنر روایتی است دلیل 
آن نمیود که روایتگران آینده و راوبان 
فردا را کار گردانان سینما بوجود آورند. البته 
پرواضح است که سینما گاهی میتواند اشکال 
و جنبه‌های شدیداً -- ادبیاتی - بخود بگیرد 
بای فنال متتوانی از فنام «شمع مراره انتر 
لوئی‌مال نام ببریم . بخاطر دارم که این کتاب 
را سالها پیش خوانده بودم لذا میتوانم بگویم 
که ی خاطر هدفه ور وشتی ار ان نداشت 2 
تنها طرحی کلی و ظاهری از قصه در پشت 
ذهنم بجای مانده بود . هنگامیکه فیلم را دیدم 
شدیداً به قبود و محدودیت‌های ادبی قصه از 
طربق نحوه روایت سینمائی این قصه پی بردم. 
آدم وقتی فیلم را می‌بیند کاملا" حس میکند 
که پشت تصاویر صفحات نوشته شده کتاب 
ورق میخورند. خلاصه‌میکنم که حدودوامکانات 
سینما درواقع در قیاس با محدوده ادبیات‌وفنون 
7 شگردهای حرفه‌ای ادییات چیزی بسیار 
کود‌کانه و پیش‌با افتاده‌است ۰ کار گردان‌هاتی 
که باصطلاح «فرهنگ ساز» هستند -- البته 
ک ذشته از «خالق اهر » ودشان ‏ همواره 
ملف و نویسنده اصلی و واقعی فیلمنامه‌های 
آثار خود نیز بوده‌اند . 

داوالگ - وشما «روزی» که همواره 
مولف و نوسنده سوژه فیلمهای خود بوده‌ابد. 
به چه دلیل هبچگاه به فکر تهیه فیلمی ازروی 
بك اثر ادبی نیفتاده‌اید ؟ 





روزی - قبل ازهرچیز باين دلیل که 
لااقل در حال حاضر من ادامه دهنده راهی با 
مسیری هستم که از طربق آن سعی میکنم و 
ی خر فا اطمار ها و تا ها 
جدید واصولی را درباره جنبه‌ها و چهره‌های 
از اجتماع دوروبرم با بهتر بگویم واقعیتی که 
مرا دربر گرفته است واحاطه کرده است ابراز 
کنم و به تجزبه و تحلیل‌هائی از ورای بینش 
و نگرش وتجربه خود دست بزنم واین‌رویدادها 
پا وقایع را با از طریق صافی ذهن خودم 
بطور کلی - و با ازطریق پژوهش وعملکرد 
همکارانم وخودم به شکل فیلم ارائه دهم و در 
این راه عمداً سعی دراین دارم که این‌رویداد 
با واقعه در حال فیلم شدن سوابق وپیش‌وندهای 
ادیباتی ت نداشته باشد . اما اعتتاد کلی هن 
اینست که ادبیات از طریق کلام*است که توفیق 
در بیان و ایجاد رابطه دارد لذا مسیرش همان 
منطق عقلانی با فکری است در حالیکه سینما 
پر عکس خودرا از طریق نمایش وقابیع » 
رویدادها و افعال و لذا منطق کلی رویدادها 
پا افعال و چگونگی امر بیان میکند و ازطریق 
تآثرات و احساسات به تماشاچی منتقل میشود . 
با این نکنه میخواهم بگوبم که اگر يك کناب 
از نطه‌نظرهای ادیی موفق بوده است درترجمه 
سینمافی‌اش نها از یك‌طریق و روش ضد 
سینمائی پا عکس جهت سینمائی میتواند همان 
توفیق را - احیاناً س کسب کند وبدین دلیل 
است که خیلی به ندرت و شاید هم تقریباً 
هیچوقت دلیلی وجود نداره که يك کتاب 
تنها به‌این دلیل که يكك اثر خوب ادبی بوده 
است لزوماً بتواند انگیزه » عامل با بانی يك 
فیلم خوب باشد . 

داواك - پس بدین‌ترتیب يك اثرادبی س 
هنگامیکه بر روی پرده سینما منتقل شد ب 
نمیتو اند اثری در همان حد و ارزش از خود 
وجود آورد ۰ 

روزی - نه » متصودم دقیفا تست که 
میتواند اثری در همان حد و رتبه بوجود آید 
هنتهی به شکلی. اعلا پ«دمتتل» عتی. کته 
میتوان فیلمی زیبا براماس آن قصه موفق‌ساخت 
اما دیگر فقط يك فیلم زیبا خواهد بود نه يك 
«ترجمه زیبا و موفق » از يك کناب زیبا» 


همه چیز هست مثلا" امکان دارد که از روی 
با مه رف ار 
درد اما - کنراه ب تنها يكك نوسنده معمو لی 
و حادثه‌پرداز بو ده است بلکه سخت در کار 
نجزبه و تحلیل و زیرسازی روانی شخصیت‌های . 
قصه‌هایش کار کرده و در کار خود به جهانی 
نمیشونله نتیحه‌اینکه اورما جواهی ۳۰ 
را بسینما برگردانيم و چیزی که‌نصیبمان‌خواهد ‏ 
شد یا بكك بازسازی و گزارش نوستالژيك و 
رجعت دهنده به يك فضا و محیط خاص خواهد 
بود و با يك شمای روایتی روبرو خواهیم شد 
که تنها خطی بنیار کلی از بك سری حادثه و 
ماجرا بدست خواهد داد . 


داوالگ - به چه دلیل » براتولینی » 
نوبسن دگان دست به نوشتن فصه‌هائی خاص و 
مخصوص هره‌برداری در سینما نمیز نند ؟ 

پراتولینی - شاید دلیلش این باشد که 
کار گردانها اعتمادی چندان بما نوبسندگان 
ند‌ارند - نمیدانم اما مرحال اضر ن ۳۵۲ 
بسراغ من نیامده که درخواست بك سوژه بکر 
برای فیلم بکند در حالیکه عده زیادی مرتب 
پیشنهاد فیلم کردن کتابهايم را بمن میکنند . 
اما این مسئله مهم را نباید فراموش کرد که 
ره‌آورد نوپسنده در کار سینما نمیتواند ریشه 
وشکل فنی داشته باشد مقصودم ساخت‌وپرداخت 
سناریو + نحصوه :طیم صحنه‌ها و تمام آن. 
چیزهائی است که قوانین و مقررات آشپزی 
فیلم را بوجود مپآورند . نویسنده میتواند و 
پاید فقط منبع اندیشه‌ها و مولد نیروئی فکری 
باشد » طرح‌هائی بدهد و به تولد و رشد فکر 
اصلی فیلم در جهات معینی تباث دنه ۳۳ 
رنگ شعر بکار بدهد پا زیربنا و روبنای 
شاعرانه اثررا غنا بخشد و كمك کند تاقصه‌هائی 
فقط بخاطر ودر جهت محدودات و امکانات و 
مقدورات سینما ساخته و پرداخته گردد . كمك . 
و همکاری نوبسنده با سینما باید تنها دراین 
چهارچوب بر گزار شود . 

دآواك - پس باید نتیجه بگيريم که 
فیلمنامه‌نویسان امروزی دچار کمود و فتر 
اندیشه‌های سینمائی هستند ؟ 

پراتولینی - بله فکر میکنم چنین باشد 
و این نتیجه را بهتراست از واقعیات ملموس 
استخراج کنیم بعنی از طربق فیلم‌هائی که 
می‌بینیم -"موراویا وقتی میگوبد آثار این 


عع[۲1 با کی 
بسال ۱۹۲۳ از روی اثری بهمین نام نوشته نوسنده . 
فرآنسوی «دریولاروشل» تهیه کرده است . بازیگر 
اصلی این فیلم فوق‌العاده «موریس رو نه» بود - م 


2۷ 





آقایان فیلمنام‌نوبسان واققاً درخثشی از بداعت 
حرف گرافی نزده است . 


دآواك - واما شما «روزی» آبا فکر 
که ار و.افتفال نوسنده در جهت 
تهبه فیلمنامه سینماتی و اصولا" این کار بعنوان 
تجربه میتواند کمکی معنوی و حرفه‌ای به 
نوپسنده بکند ؟ 


روزی - نمیدانم » واقعاً نميدانم ۰ اما 
اگر خوب تمام جوانب اهر را بررسی کنم فکر 
میکنم جوابم‌منفی باشد . این البته رابطه مستقیم 
با کار دان دارد که بتواند از رهآ ورد و نوشه 
دهنی نوبسنده‌اش استفاده‌ای درست بسرد و 
بخصوص باعث شود تا این‌استفاده وبهره‌برداری 
در جهت و مسیری باشد که خود نوپسنده 
پیشتر آشنا » راغب و مایل په ادامه و کار در 
آنست و میخواهد در این مسیر از جنبه‌های 
آمثبت تجارب ورهآ ورد خود استفاده منطتی 


دآواك - آیا شما فکر نمیکنید که عادت 
ساختن فیلم از روی کتاب ثاب تکننده و موّید 
ان مسئله باشد که کا رگردانها در واقع‌یشتر 
«صحنه پرداز» با «بر زار کننده» هستند تا 
موف بمعنای واقعی آن ؟ 


روزی - شاید اینطور باشد اما این‌مسئله 
هم همیشه صحیح نیست که اگر اثری ادبی را 
برای پرده سینما ترجمه کردی درواقع عملت 
بدور از تأألیف است . میدانیم که معنای واژه 
«مولف» » در سینما بحث‌ها و جدل‌های بسیار 
بپا کرده لت متراین شکی نت که پیات 
کار گردان بك مولف است و باید مولف کار 
خود باشد . اما این نکته را هم باید در نظر 
واشت که در مواردی که کار گردان بر يث 
اثر ادبی تکیه کرده است و اين اثر ادبی 
از قبل تمام مسائل » روابط و شخصیت‌ها را 
بوضوح و کمال طراحی کرده و پرداخته است 
وحالات ورفتار و گفتارآدمهای قصه‌را ازپیش 
ساخته و ارائه داده » دراین گونه مواردطبیعی 
است که همپای قصه از قبل يك مولف دیگر که 
همان‌نو بسنده‌باشدوجود دارد وچه‌پسا کار گردانی 
که هیچگونه پژوهشی در جهت تجزبه و تحلیل 
و پی‌گیری در جهت بارورکردن و تعمق 
پخشیدن بیشتر به این نکات و جنبه‌های نمایش 
نمیکند و خودرا بی خیال بدست بك اثرادبی 
ویارد ۰ خالی و غاری از :اضساس وانکزه 


و شخصیت مو لف است . 


۸ 


و 


صحنه‌ای ازفیلم 


«لا کی لوچیانو» آخربن فیلم «فر انچسکو روزی» که برنده جایزه بز رک دومین جشنو اره 


جهاني فیلم تهر ان شد . 


دآواك - پس بدین ترتیب سیاری از 
همکاران شما فاقد ابن روحبه و خصوصبات 
«مق اف» هستند ؟ 

روزی - شما با این سئوالتان مرا در 
پك محظور اخلاقی میگذارید اما بهرحال 
چاره‌ای نیست و پاسخ خواهم داد . باید بگوبم 
در اغلب موارد این همکاران آنچنان تحت‌تآثیر 
يكك اثر ادبی قرار میگیرند و توجهشان به‌آن 
اثر جلب میشود که راهی بجز برگرداندن آن 
اثر به فیلم ندارند . چرا که بین نحوه احساس 
و تلقی خود و نحوه احساس و قاقی مولف 
کناب نکات بسیار مشابه و مشتر کی را کثف 


دآواك - خوب حالا نظر پراتولینی را 
دراین مورد گوش کنیم 6 تعتیده شما چ را 
سینمای ابتالیا هر روز بیشتر از پیش به آثار 
ادبی روی میآورد ؟ 

دالیم ۳ 
میکند و این نکته را من درمو ارد بسیاری ذ کر 
داده‌ام . هم ستنما کار اشتباهی مکنت و هم 
"کار در دانهانی که تال در کت ور رای 
ادپی می‌بندند که از قبل همه جوانبش توسط 
شعص در ی آمعین و دی نو بت جو که 
این سئله به معنی تشخیص ندادن اختلافات 
فاحشی است که از هر نقطه نظر بین يك آثر 
ادبی ويك اثرسینمائی وجود دارد و کار گردانی 
که این انتخاب زا میکند گذشته از ندانستن 
اپن نکات و نا آشنا بودن به این ویژ گیها در 


واقع دچار تنبلی و آسان‌پذبری نفس خود نیز 
سته است ‏ ۱ 

دآواك - «روزی» آبا شما معنتد نیستید 
که این دست‌اندازی و استفاده مرتب سینما از 





٩۴ ۲۳۳۲ ۲ 


آثار ادبی درواقع يك‌پدیده با يك امر تجاری . 


باشد ٩‏ 
روزی - شاید اینطور باش بعنوان نمونه 


موراویا را مثال میزنم . او نویسنده‌ای‌سیار ۰ 


خواننده دارند که براحتی میتوان يك‌نهیه کننله 
را وادار کرد که از روی آنها فیلمی بسازد . 
اما رای بسیاری دیگر ازنوبسندگان این قضیه 


صادق نیست. مثلا" برویم سراغ کناب ۲ 


(زمان پیری) " این کتاب را تنها عده‌ای از 
روشنفکران میشناختند و طبیعی و بدبهی است 
که - پولونیتی - مایل بود -- فتط ‏ ۱ 


کتاب بخصوصرا به‌فیلم ب رگرداند واین‌نکنه‌ای . 


است که باید به آن توجه شود . 


دآواك - «روزی» آبا ممکنست شما از 
روی يك اثر ادبی فیلمی سازید ٩‏ 
روزی - من مشغول کار کردن رویبكت 


چنین طرحی هستم و لذا با این اعتراف در . 


بنوعی تکذیب میکنم . اما باید بگویم این کتاب 

۲ - اثر «مائوروبولونینی» که از روی کتابی 
بهمین نام نوشته نویسنده شمالی‌ایتالیا «ایتالوتروه‌وو» 
با شرکت «کلودیا کاردیناله» و «آنتونی فرانچوزا» 


ساخته شده است - م 















احنبار مت ات ار یت میدت 
نمی‌سازند - این کتاب «زمان کشتن» 
ب انپوفلایانو - میباشد که جدیداً دست به 
آماده کسدن آن زده‌ام . 


دآواك - نظر شما در باره «شمع مزار» 


روزی - این فیلم را ندیده‌ام . 
دآواك - آبا این‌بيك جواب‌سیاستمدارانه 
است ؟ 


روزی س نه ۰6 واقعاً فی را ند‌یدهام ٌ 


دآواك - پراتولینی ء ره‌آورد کلی شما 
در سینمای ایتالیا بعنوان فیلمنامه‌نوپبس در چه 
حد و به چه شکل بوده است ؟ 


پراتولینی - هميشه درحد بكآغا زکننده 
مانده‌ام بدین معنا که پا در تکوین و تکامل 
سوژه دست داشته‌ام و با در تهیه پرداخت‌اولین 
طرح فیلمنامه دخالت داشته‌ام ۰ از اینها گذشته 
هميشه با کارگردانها در نوعی اختلاف وتضاد 
آمیخته به محبت و رودربایستی گیر کرده‌ام . 
چون آنها عقیده دارند که من فاقد يث دید 
سینمائی هستم با بقولی سنجش سینمائی‌ام درست 
نیست . بعنوان متال در فیلم «چهار روز نایل» 
(اثر ناننی لوی - م) بعد از بك همکاری 
شفاهی پا فرانچوزاو کامپانیله و لوی قبل از 
اینکه - کارلو برناری - وسایرفیلمنامه‌نویسان 
دست اتب ار ان فیل وید ؛ من يك طرح 
اولیه از سناربو در دویست صفحه که درواقع 
حاوی قصه فیلم بود تهیه کردم که بعدها وقتی 
فیلمرادیدم متوجه‌شدم که‌همکاران فیلمنامه‌نویس 
از سیاری ککات ای شاد 9 بودند منتهی 
بصورت ماجراهای پرا کنده و«اپیزود» های‌جدا 
از هم در کل چشم‌انداز فیلم » درحالیکه طرح 
اولیه من کاری با جرأت » نو ومستقل وآزاه 
دود ۰ 


دآواك - راجع به همکاریتان با 
ب بولونینی - چه نظری دارید ؟ 


پراتولینی - نوع‌همکاری‌من‌با- بولونینیت 
جدا از همه این حرفها در واقع نوعی استثناء 
است ۰ رای «راه بددکاران» فکر او لیه نهیه 
فیلمی از روی کتاب - پراتزی - مال‌بو لونینی 
بود اما چون این من بودم که بیست سال قبل 
این کتاب را کشف و مطرح کردم لن| بو لونینی 
معتقد بود که من باید دشت بکار بزنم و فیلم 
۱ را به سناریو تبدپل کنم . در آغاز کار مطابق 
و دایم حون داقتا حس میکردم 


و ی 
وی مهحور و کمنام ناسپاسی ون 3 
نویسنده‌ای که بهرحال در زمان و درمحیط 








خود اهمیت در خور توجهی داشته است. . 
بای و وا جرای_اصلی- کنات اصو لا دز 
فلورانس اثفاق نمی‌افتد بلکه در شهر - سی‌به‌نا 
6 تروی میدهد ازاین گذشته این 
قصه بث خانواده است نه ماجرای شخصیت‌اصلی. 
در زمان تهیه سناریو درگیری و بحت‌های 
طولانی با بولونینی داشتیم . اما مسئُله دپگر 
اینست که باید این‌نکنه را هم فهمید که بولونینی 
کیست و چه میخواهد . باعتقاد من بولونینی 
یکی از مهم‌ترین کارگردانهائی است که امروز 
در ایتالیا داريم البته کار گردان ۰ بمعضای 
کار گزار وانجام دهنده . او آدمی‌ست که دیستر 
شیفته و عاشق چیزهائی در حد سلیقه و ذوق 
میشود تا اندیشه‌هائی قابل بررسی و تعمق و 
نمایش . البته با اين حرف نمیخواهم يك‌قضاوت 
منفی در مورد او رل باشم . او در آنزمان 
بطرز غریبی شیفته و واله يك محیط و فضای 
خاص آن شده بود و میخواست يك زمان و 
دوره تاریخی و محیطی خاص را که متعلق 
باین دوره بود بازسازی کند ودر این حد و 
زمینه کارش واقعاً عظیم .و شگفت‌انگیز ,بود 
رها ور و نقش من دراین فیلم بیشتر در حد 
تعیین و نوشتن محاوره‌ها (دیالوگ) بود . 


دآواك - درمجله «اروپای ادبی» خواندم 
که فیلم «وقابع خانوادکی» اثرت زورلینی - 
را با فیلم ‏ بادداشتهای روزانه يك کیش 
دهکده ‏ ار برسون قیاس کرده بودی چه 
انگیزه و علتی باعث این قباس شده است ؟ 


پرآتولینی - این قیاس را بیشتر باین‌دلیل 
کردم که از نقطه نظر معیار و ضوابط همیشگی 
و وفاداری فیلم به آثر ادیی اصلی تشابهی نین 
دوفیلم پا دو سازنده وجود دارد . معتقدم که 
نحوه برخورد و سیر کاوش و عملکرد 
زورلینی در واقع همان سیر و طربق برسون 
بوده است چرا که او با آشنائی و استادی مطلق 
توانسته بود اوراق این کتاب را مانند ورقهای 
بازی درهم بيامیزد 
پا ساختمان و چهارچوب صحیح و کامل 
سینمائی بوجود آورد . با این اظهار نظروقیاس 
قصدم این نبوده که بگویم زورلینی با «وقابع 
فامیلی» بهمان ننایج زیبائی‌شناسانه و مطلق 
که برسون با «یادداشتها . 
از آن نوع آثاری است که حدود و مرزهای 
بود برسد . اما بدور از هرگونه اظهار نظر و 
قضاوت ناقدانه تا آنجا که بمن - بعنوان 
نویسنده این کتاب - مربوط میشود هیچگونه 
گله و شکایتی از نقطه نظر وفاداری و امانت 


۰ بان دست بافته 


نسبت به متن اصلی ندارم ازاین گذشته باید 
بگویم که زورلینی با ایمان » علاقه و عشق 
کامل دست به بازسازی این اثر من زد واضافه 
کنم که اگر من بعداز دوازده سال کش‌وقوس 


و بحث و گفتگو بالاخره اجازه فیلم کردن این . 


کتاب را به زورلینی دادم طبیعی و بدیهی‌است 
که دلیلشی کته .یات اتکیرهاحمقانه و ۳ 
افتاده مالی نبوده است بلکه گذشته از دوستی 
و صمیمیت در طول این سالها عمیقاً پی بسه 
اجساسات » شناخت و امکانات ال ۰ ۱۳۱ 
در کار ات۳ برده بودم . از اینها که بگذریم 

بنظر هیرسد که با گذشت سالها دک ار ۱۳ 
رسیده بود که این داستان که بهر حال وعلیرغم 
هر تعبیری به قصه زندگی من تبدپل شده است 
بتواند از طریق سینما با آن تعداد تماشاچی که 
فقط از طربق سینما میتوان باآنها دست یافت » 
رابطه پرقرار کند . حال اگر فیلم از طریق 
نمایش نوعی احساسات بازی دست پائین این 
رابطه را برقرار کرده است » این دیگرنکته‌ای 
است که من از آن بی‌اطلاعم . 


2۹ 














نویسنده وتنظیم کننده کناب حاضر « لثونارد مالنین » است . او درنیوبورل متولد شه وا کنون بسیار 
جوانست ودرحدود ۲۳ سال دارد . او از کود کی به سینما علاقمن دگردید وبه هنگام تحصیل ودرخلال آن به انتشار 


مطبوعات سینمائی نظیر تاطندم۱ ص۳2 صلا۲ط ر 


11 ۳1 دست مي‌زند » درحال حاضر که دردانشگاه 


نیوبورك تحصیل م یکند » سردبیر بولتن مخصوص این دانشگاه است » او تألیغاتی چند درزمینه سینما دارد » 


نظیر «فیلم‌های تلویزیونی» و « کمدی سازان» 


. این کتاب که ترجمه آن ازنظرتان م یگذرد ازجمله تألیفات 


و تحقیقات اوست که درزمینه فیلمبرداری هالیوود وسینمای آمریکا انتشار بافته است وشامل يك مقدمه وپنج 
مصاحبه است » افرادی را که وی بر ای گفتگو انتخاب کرده » با مطالعه بوده است_واین انتخاب ازجهات خاصی 
صورت پذیرفته است که درمقدمه هريك ازمصاحبه‌ها دقیقاً به ذکر آن اقدام شده است . 


دشت دور ده 


نزديك به هفتاد سالست که سینما فعا لیت جدی خود 
را آغاز کرده است ولی به‌آساتی میتوان تشخیص داد که 
مطالعه عمیق درباره این پدپده وبحث ونقد آثار سینمائی» 
هنوز نتوانسته است حالتی جدی وقابل توجه را بخود 
بگیره وشکلی آشنا وخاص خود بیابد . گمان میرود که 
دهه ۰۱۹۷۰ سالهای شکوفانی برای فیلم وفیلمسازی باشد 
ولی این احساس وگمان پقینی با خود بهمراه ندارد 
وعلاقمندان به سینما با تردید به توفیق وپیروزی هرچه 
پیشتر این عامل بزرگی اجتماعی مینگرند» حقیقت 
ات که فقر سینما ازبسیاری جهات » گذشته ازتكنيك , 
آرام » آرام چهره می‌نمایاند . تا سالهای ۰۱۹۰ فیلمساز 
هنوز جای خودرا نیافنه بود ومقام خویش را بازنگرفته 
بود » دراین سالها فیلساز به موجودیت خود اندبشید 
وخارج ازمحدوده صنعتی سینما » رابطه خویش را با 

" قیوه دست وپاگیر قطع نمود . 

تئوری سینمای موّلف برای اولین‌بار درفرانسه 
عرضه گردید ومورد بحث قرارگرفت » این تثوری در 
هب متحده توسط «آندرو ساریس» به نقد و مطالعه 

کشیده شد » بطوراختصارسخنگویان اپن تئوری میگوبند» 
بظو رکلی زیربنای فیلم وفرم « وتم آن باید نمایانگر افکاز 


5۰ 


نوشته : لّونارد مالتین 
یی ۱ 


وعقاید فیلمساز دراین سینمای خاص باشد » ازاین‌جهت 
ودرپی چنین راهی که مشخص‌کننده افکار ونمایانگر 
حقیقت وجودی فیلساز است » مردان فراموش شده‌ای 
چون «آلان دوان» ۰ «دا گلاس سیر گک» , «ساموئل 
فولر» و «بادبوتیچر» دریافنندکه چگونه زیرنفوذ 
فیلمسازان شناخته شده ومشهوری چون «جان فورد» ء 
«آلفرد هیچکاك» و «هاوارد هاکز» هستند و با دیدن 
آثار آنان وشناختن روش آنها درفیلمسازی بیننده به باد 
روزهای اول فعالیت «آندره دوتات» و «دونالد سیکل» 
درسیتما می‌افتد: مخ لفیی شدای مو اف درد طظ فداران 
وموافقین آن بود ولی جنبه‌های اجتماعی ومردمی آن 
بزعم بسیاری خوشایند نبود» بسیاری از نویسندگان 
ومنتقدین مطالعات دامنه‌دار و وسیعی را درباره آثار 
فیلمسازان ودیگران‌که بنوعی با فیلمسازی ارتباط داشتند 
آغاز نمودند » ولی این مطا لعه و تحقیق شامل شخصیتهای 


1 دیگر گذشته از کارگردان ۰ نظیر نوپسنده » مونتور » 


هنگساز ودیگران نمیشد » هنوزهم این دید گاه ازطرف 
محققین ومنتقدین ادامه می‌یابد واعمال می‌شود » اکنون 
که ما وارد سالهای نیکو طلیعه‌ی ۱۹۷۰ شده‌ایم بدون 


تردید باید شناخت ومعرفت خودرا درباره این مهم توسعه 


دهیم » لازمست‌که ذراین راه فرصت بیثتری را ۳۲ 


مطالعه درباره افراد پشت دوربین بنمائیم » مهمترین این 
افراد » «مدیر فیلمبرداری» است . 


بطورقطع هر کس میداند تصاویری را که روی‌برده 


می‌بیند ۰ وسیله فیلمبردار ضبط شده است » ولی شما چند 


نفررا می‌شناسید که نام دوتن از فیلمبرداران را که درطول . 


حیات سینما فعالیت داشته‌اند » بدانند ؟ حتی ار کان اصلی 
دنیای سینما » یعنی‌فیلمساز ان‌و تهیه کنند گان‌نیز فیلمبردار 
را فراموش کرده‌اند » مردانی چون جیمز وانگ‌هو 3 


کارل فروند و بیلی بیتزر شهرتی‌درخور کاری که می‌کنند , 


ندارند » سئوال ایست که تابحال چند نفر ا ۳۳۳ 
بخود داده‌اند که درباره چنین اشخاصی به مطالعه ومباحثه 
بپردازند ؟ هنگامیکه محقق درمورد يك فیلمبردار آغاژ 
به مطالعه می‌نماید بدین نتیجه میرسدکه دنیائی دبکر 
درپی فعالیت ظاهری فیلمبردار نهفته است دنا 99 
مافوق تصاویر است‌که وی از درون عدسی دوربین 
می‌بیند » بهرحال ما کاری بسیار سخت را آغاز می‌کنيم » 


زبرا ممکن است درمورد مطلالعه بكك فیلمبردار حق را ۰ 


کاملا" بجا نیاوريم وآنچه را هست درنيابيم . 
چراکه درواقع بك فیلمبردار می‌تواند يك ملف 


باشد وبطریقی می‌توان اورا با فیلمساز مقایسه نمود؛ 


بهنگام مباحثه با يك فیلمبردار بعنوان ملف » می‌توان 
به دید گاههائی وسیع وپرثمر رسید باید با کنجکاوی 
تمام به مطالعه درباره آرتورمیلر به هنگام کار با هنری 
کینگ . لوسین بالارد درزمانی که با هنری هاتاوی 
همکاری می‌نمود » پرداخت تا بتوان دریافت که وافدا 
اپن فیلمبردارست که نقش اصلی را درفیلمسازی بازی 
می‌کند » این فیلمبردارست که ازتجزبیات درون خوبش 


در فیلم‌سازی‌استفاده می کندو کار گردان‌آزاین‌جهت‌اهمیتی 


همیایه اوندارد » و لی‌درباره «جوزف فون‌اشتر نب ر ک» چه 
می‌گوبند که بعضی‌ازآثارش را خود فیلمبرداری می‌نمود 
وبا درباره جان‌فورد چه می‌توان گفت که هیچگاه ازدرون 
عدسی نگاه نکرد وبنابر گنته آرتورمیلر» معهذا فا 
بود اثرات برجسته هرنما را درآثارش ازپیش بداند» 


به‌آسانی نمی‌توان گفت که کداميك از دوعامل فیلمبردار 
وکار ان آهییت بر یرا دارا هستته ‏ زرا هر قدام 
ازآ نها مسئولیتی بررگ وشگرف درساختن يك فیلم دارند 
ولی ازجهتی جواب روشن است » فیلسازی د ررگذشته . 
حال  »‏ پنده همواره کاری دسته‌جمعی بوده وخواهد بود » 
دراین مهم » مهارت وسرعت فکر هرعامل سازنده انسانی 
باید به بحث ومطالعه کشیده شود وقدرت افراد بروی‌هم » 
مود انتفاده فراررگ رد افکاریتی ازاعسای گر وه 
فیلسازی می‌تواند سایربن را تحت نفوذ وتاثیرقرار دهد 
وسازنده‌ای متفکر ناچار است همکاران خودرا درجهتی 
که گام برمیدارد » قانع کند . 

با چنین دیدگاهی می‌توانیم مطالعه خودرا درمورد 
کار وطریق فعالیتی يك مدیر فیلمبرداری آغاز نمائیم » 
خصوصیات اورا بررسی‌کنيم وروابط اورا با دیگران » 
با کسانی که با وی همکاری وهمفکری دارند مورد تأمل 
قرار دهیم » باید دراین بررسی بخاطر داشته باشیم که 
همکاران او نیز سهمی دراین مهم برعهده دارندکه باید 
بدان توجه شود . 

درسالهای ۱۸۹۰ هنگامیکه دوربین فیلمبرداری 
ازجهت فنی تقریباً تکمیل شده بود » بکسی احتیاج بود 
که آن را بخویی بشناسد وبتواند آنرا بکار اندازد » این 
شخص می‌باپست خصوصیاتی معین ومشخص داشته باشد؛ 
می‌بایست قادر می‌بود عدسی را بشناسد وخواص آنرا 


نیت 
4 


بداند وازعوامل موجود برای‌بهترشدن فیلم استفاده نماید 
وتصاوبر را يك به يك ازنظر شدت وضعف نور مورد 
مطالعه قرار دهد » با گذشت زمان بیش ازانچه که تصور 
میرفت » برخی ازاین مردان 0 نوا نستند به تاريكث خانه 
راه پابند ونظربات مفید خویش را اعمال وابراز دارند 
وبرخی دیگر درجهت تکمیل‌دوربینگام برداشتند وبدپن 
ترتیب فیلمبردارانی ارزنده واستاد درکار خود بظهور 
رسیدند » با اختراع دوربین فیلمبرداری مردانی چون 
«توماس ادیسون» بیشتر مشتاق بودندکه درجهات دیگر 


بجز فیلسازی گام بردارند» اين طرق غالبا به مسائل 
فنی مربوط میشد » بدین ترتیب سالیان دراز گذشت ولی 
بزعم این افراد » فیلم هنوز جنبه اختراع داشت وانان 
بدنبال دیدگاههای فنی وصنعتی آن می‌گشتند وآن را 
وسیله‌ای جهت آزمایش وتجربه می‌دانستند » فیلمهای 
اولیه بسیار ساده ساخته می‌شد وحوادث آن ارتباط 
به وقابع کوچك مثل حرکت قطار » بوسه يك زن ومرد 
وعطسه مرد پی‌دا می‌نمود وبیشتر ازجهت تمهیدات 
تصویری » جنبه آزمایش وتجربه داشت . 

با شروع قرن جدید » داستان بعرصه سینما پا نهاد » 
یکی ازچهره‌هائی که دراین تغییر سهمی بسیار داشت 
ادوین . اس . پورتر بود » می‌توان‌گفت که این تغییر 
درایالات متحده با این مرد بظهور رسید . . . مرد جوانی 
که نا آن زمان دست بکارهای متعددی زده بود وبالاخره 
علاقه او بکارهای صنعتی وفنی بورا به موسسه ادیسون 
کشانید » دراین موّسسه او مأمور نمایش فیلم گردید و با 
دستگاههای‌نمایش اشنا شد » مدتی‌او دراین‌مقام به‌سافرت 
در نقاط مختلف ایالات متحده پرداخت وبه‌نما ش‌فیلم‌هائی 
3 دراآن زمان نهیه می‌شد اقدام می‌نمود » بعد ازاین 
دوره او دست به فیلمسازی زد دراین مرحله او بسیاری 
ازساخته‌های خودرا به موسسه ادیسون فروخت » درسال 
۸۹۹ پورتر تمام وقت دراختیار اپن‌منوسه قرارمی‌گیرد 
وبرنامه‌های منظمی را برای ادیسون بطور حفتگی 





پایه گذاری کرد که درآن برای عموم مردم فیلم‌هائی را که 
خود می‌ساخت به نمايش می‌گذارد . بورتر درااثار خود 
ازشخصی بنام ژُرژ ملی‌یس تأثیرات بسیار گرفت » ملی‌بس 
شعبده‌بازی بودکه درتئاتر روبرهودن کار می‌کرد » او 
از اولین کسانی بود که توسط سینما جذب شد وبدان دل 
باخت » درسالهای قبل ازقرن حاضر » وی شروع به 
فیلسازی نمود وآثاری عرضه نمودکه امروز با گذشت 
هفناه وجند سا خنور تازتشی وامیت خویراا اردست 
نداده است وی با استفاده ازاصول شعبده‌بازی تهمیداتی 


عکس بز رگ : جیمز وانگ هو 
عکس‌ها ی کوچك به ترتیب ازبالا به پائین : 
[] «آرتور میلر» با«والتر پیچن» به‌هنگام‌فیلمبرداری 


[] « لوسین بالارد » درفاصله دوصحنه ازفیلسرداری 
فیلم «دام والدین» با «هیلی‌میلز» 


1 «کارل فروند» به هنگام فیلمرداری اثر معروف 
«فریتز لانک» - متروپولیس 





را درفیلم بکار می‌بست وتوانست ازخطاهای طبیعی که 
ازجهت سمعی وبصری درانسان موجوداست ‏ این‌تمهیدات 
را القاء نماید او مجموعه‌های متعدد وخیره کننده وجالب 
نوجه نهیه نمود ودنیای غیرواقع را به واقعیت بکشاند 
وقبل ازاینکه چشم بیننده متوجه دنیای مجازی خاص 
وی‌گردد آنرا القاء نماید واثرات مطلوب خویش را 

اعمال نماید » پورتر همواره ملی‌بس را نحسین می‌نمود 
وسالیان متعدد کوشش نمود که تمهیداتی را ابداع نماید ‏ 
تا گفته نگذاریم که دراین مدت » موفقیت‌هائی نیز بدست 
آورد » بسپاری ازآ نچه که دردنیای امروز سینما انقلابی 
ازنظر فنی فیلم بدست داده است توسط این دومرد » یعنی 
پورتر و ملی‌یس آزمایش وتجربه شده است . رنگ » 
صدا » بعد سوم ۰ چاپ دوتصویر روی‌هم . انواع 
پرده‌های نمایش » نقاشی متحرك وفیلمهای عروسکی 
همگی توسط مردان مزبور مطالعه وآزمایش شده است : 
هم‌چنین «پورتر» بعنوان اولین کسی که ازفیلم برای 
داستان سرائی استفاده کرد مشهوراست » درچنین فیلم‌هائی 
مانند سرقت بز رگ قطار (۱۹۰۳) پورتر روشی نه برای 
بیان وقایع جاری بلکه طریق ارتباطی درپیش می گیرد ۰ 
اه براماتیف آیجاد می‌نماید: حالتی کته 
داستانگوئی را نه به روایت تثاتر اعمال‌کرده واین روش 
بکلی جنبه سینمائی بخود می‌گیرد » عوامل تازه شناخته 
شده ومتمایز » سینما را ازتتاتر جدا ساخت. این عوامل 
را برای اولین‌بار پورتر توضیح داده وتشریح نمود ؛ 
او بودکه امکانات سینما را بخدمت گرفت وفرسنگها از 
شا فاصلهگر فت وبیش افتاد» او به‌بیننده امکان داد 
تا با تغییرات صحنه وحوادث آشنا شود و اورا با حوادت 
زمان نزديك کرد وموجب گردید بیننده دراین قبیل واین 
طربق داستانگوئی هیجانات دراماتيك حادثه را کاملا" 
وازنزديك حس نماید وبگیرد وتماشا گر ارتباط دوحادثه 
را که دريك زمان اتفاق میافتاد توانست کاملا" درك کند . 

تحقیق شده که این طریق داستان‌پردازی درزمان 
خود کاملا" نو بوده واهمیت فوق‌العاده داشته ودربیان 
تصویری تغییرات محسوسی را بوجود آورده است با تمام 
این مطالب که درباره او توضیح دادیم » تاریخ سینما 
هیچگاه اورا بعنوان پك هنرمند نمی‌شناسد » بلکه او 
بیشتر پك پژوهش گر فنی درسینما شده واین مفام درموره 
او معنا ومفهوم بیشتری را داراست . آرتورمیلر ازقول 
دستیار پورتر » «هیوفورد» میگوید : 

« )گر «اد پورتر» تصمیم م یگرفت و اوقات خود 
رابرسر يك کار م یگذاشت می‌توانست شهرتی درخور 
خود » بعنوان يك هنرمند بدست آورد ومقامی بالاتر 
و والاتر بیابد » . 

وبعد میلر ادامه میدهد : 

« پورتر بك خصیصه منفی در وجود خویش داشت » 
ابن خصیصه که نمی‌توانست تصمیم و اراده خودرا برسر 
کاری ثابت نگاه دارد وازاین جهت بو دکه اعتمادی که 
می‌بابست به همکار انش داشته باشد » در وی موجود نبود» 
اولین فیلم ی که من به تنهائی وبطور مستقل فیلمبرداری 
کردم » یکی ازآثار او بود» با اینکه او میدانست که من 
کاملا" بکار خود آشنائی دارم و وارد هستم ولی باز 
درمورد مسائل مختلف ازمن سئوال میکرد ومیگفت فلان 
کار را انجام داده‌ای ؟ وا صحنه ازنظر نور آماده شده 
است ؟ وازاین قبیل مسائل که پرسیدنش موردی ندارد » 
او هیچگاه به کسی اعتماد نمیکرد » خودش همه چیز را 
کنترل میکرد وملاحظه م ی کنید که این کار ازنظر زمانی 
چقدر می‌توائست برا ی گروه فیلمبرداری مضر باشد » پس 
ا زگرفتن هرتصویر او مرا سوال‌پیج میکرد ومن مجبور 
بودم که اورا روشن نمایم و کارهائی را که انجامگرفته 
است دوباره دقیقاً برای او تشریح کنم ولی او تا نتیجه 
را روی‌پرده نمی‌دید آرام نمیگرفت » متأسفانه باید بگویم 


ارت 


که او این نکنه را در نیافنه بو د که کا رگردان هی چکاری 
ج زکا رگردانی وایجاد يك محیط دراماتيك به مقتضای 
داستان وسناریو ندارد » این مسئله نیز درمورد فیلمبردار 
نیز صدق م یکند » او کاری جز رهبری وسرپرست ی گروه 
فنی ‏ وگرفتن تصویر بزعم داستان ندارد . بسیاری از 
فیلمساز ان و کا رگردانان ازلابر اتوار وآزمایشگاههای 
ظهور چاپ فیلم آمده بودند و کا رگردانی میکردند 
وه رگز این نکات باريك ودقیق را درك نکرده‌اند وراه 
خودرا به دیگران سپردند ورفتند واکنون نامی از آنها 

مقارن با این احوال مرد دیگری بدنیای سینما پا 
نهاد » مرد جوانی که تا آن زمان يك متخصص خوب برق 
به حساب میآمد ودرسال ۱۸۹۰ دست به فیلمبرداری زد 
او «جی دبلیو «بیلی» بیتزر» نام داشت . 

درمیان آثار اولیه او » چند فیلم خبری » ازهمه 
چثم گیرتر بود » یکی اززآنها مبارزات انتخاباتی «وبلیام 
مك‌اینلی» درشهر «کانتون» ازابالت «آوهایو» درسال 
۸۹۰ و دیگری مسابقه بو کس میان دوقهرمان آمریکائی 
بنامهای «جفریز» و «شارکی» بود » این مسابقه درسال 
۵ انجام گرفت » او مثل اغلب مردان اسنودیوی 
بیو گراف » علاقمندی به دوربین اورا به‌این کار کشانید . 

هنگامیکه هنرپیشه‌ای چون دیوید وارلكگربفیث 
به فیلسازی روی آورد » موقعیتی مناسب دربی و گراف 
پافت » اولین شخصی که با او همکاری‌کرد بیلی بیتزر 
بود » گریفیث درسال ۱۹۰۸ به بیو گراف رفت واندو 
به همکاری با یکدیگر پرداختند » بدین ترتیب » دوستی 
عمیق و با دوامی‌که نظیرش درعالم سینما نمی‌توان 
پافت » بوجود آمد » آندو ازآن تاریخ تا شانزده سال بعد 
به فیلمسازی با یکدیگر ادامه دادند » امروز بدون تردید 
نمی‌توان چنین پیوند با ارزشی را دوباره بافت واز نو 
بنا کرد » دراین زمان قضاوت تسس منتکل می‌نمود » 
قضاوت درمورد این دوت که ازنامآوران سینما هستند 
ولی گاه دچار تردید می‌شوبم , گریفیث هنگامیکه بسه 
بیوگراف آمد يك هنرپیشه بود» آنهم نه يك هنرپیشه 
مقندر ونامآور » درصورتیکه درآ نسوی دبگر بیلی‌بیتزر 
ازنامآوران سینمای آن روز به حساب می‌آمد » بدون 
فردید هنگامیکه «گریفیث» آموخت که چگونه درسینما 
زندگی‌کند اثراتی ازبیتزرگرفته و کسب‌کرده است 
ودرمقابل گریفیث پاس این آموزش و بهره‌گیری را 
داشته است ؛ بعدها بیلی‌بیتزر گفت : 

« او هیچ‌گاه احترام وادب را فراموش نکرد » 
درشانزده سا ی که من با او زندگ ی کردم » همواره مرا 
ارج نهاد » حتی ازمن می‌خواست که درانتخاب موضوع 
ومطلب اورا باری نمایم» همواره میگفت چهار چشم 
بهتر ازدو چشم کار می کند . » 

این دوتن درسینمای جهان ازنظر تکنیکی شهرنی 
بسیار را بخود اختصاص‌داده‌اند » تصاویردرشت ولطیف » 
نورهای خاص پشت پرسوناژها . ازجمله عواملی است که 
این شهرت را برای آنها بارمغان آورده است » دراغلب 
آثار آنها نفوذ عجیب «بیتزر» دیده مشود » فیلمهای 
کوناه آن دو نیز درست همان عوامل را بهمراه دارددکه 
درآ"ثار طویلی چون تولد يك ملت (۱۹۱6) » تعصب 
(۱۵۹۱۹) دیده میشود » مسلم است که درآثار آنان بیشتر 
جنبه‌های دراماتيك درداستانگوئی بچشم میخوره » هاری 
پوتامکین درمجله 62110 10620۳6 به سال ۱۹۳۰ 
نوشت : 

« برای اولین‌بار يك تصویر توانست اثری شگرف 
را القاء نماید » تصویری درست از «مری پیکفورد» که 
«بیلی‌بیتزر» آن را برداشته بود بادآور این مطلب است 
که تصوی رگویاترین عامل درسینماست » دراروپا نیز ما 
شاهد چنین‌پدیده‌ای‌بودیم » «مصاثب ژاندارلك» (۱۵۹۳۷) 


دراین مور دگواه ماست » «بیلی‌بیتزر» با تصاویر لطیف ‏ 
خود بیننده را بیاد لطافت حریر می‌انداخت وعی ادبیان . 
خاص را به دنیای سینما . یا بهتربگویم به فیلمبرداری 
به ارمغان آورد » اروبائی‌ها ازاین روش استفاده کرده 
وشروع به تقلید ازاین طریقه خاص «بیتزر» نمودند ؛ 
آثار «آلبر ت و کاوالکاننی» دراین جهت دراستفاده از 
روشهای خاص «بیتزر» درفیلمبرداری قابل توجه است». 

«فیلم‌های آمریکائی با بهتر بگویم آثاری که این 
دو زوج ساخته‌اند ازجهت درونه ونیز بروته کار حالتی 
لطیف و ادییانه بخود می‌گیرد . دید وسیع «گریفیت» 
بهمراه سرعت فکر «بیتزر» نتیجه‌ای کاملا" مطلوب را 
عرضه می‌نماید» بعبارت‌دیگرمنطق « گر بفیث» وبدعت‌های 
خاص «بیتزر» این مطلوب را نتبجه میگردد .« 

ارم اظهار نظر » عقیده مردی بود که ازسینما! گاهی 
داشت ومی‌توانست بخوبی ضعف‌ها ونیز قدرت يك اثر 
سینمائی را کاملا" درپابد » بدون تردید احترام به این 
دوتن سینما گر آمربکائی نشانه این آ گاهی خاص منتقدانه 
است ۰ ولی این مردان دربهره‌گیری ازنتابج » هريك 
به راهی میرفت » هنگامیکه تجربه‌های هنرمندانه خویش 
را درارتباط اجتماعی وروابط افکار بظهور میرساندند . 
راهها متفاوت ميشد واثری ازهمفکریآ نان باقی‌تمی‌ماند. 
فیلم‌ها بسرعت ساخته میشد وه رکدام قدروقیمتی متعادل 
وساوی برای کار گردان وتهیه کننده بهمراه داشت ولی 
دردرون کار اپن دوتن » پعنی تهیه‌کننده و کار گردان 
روشی مستقل وقوانینی جدا برای خویش داشتند » درآن 
زمان » فیلمبرداری حتی خلاقیت دراین‌کار ارزشی پیدا 
نکرد ونتوانست ارزشهای زیبا وپرقیمت خویش را ظاهر 
نماید » بسیاری ازاشکالاتی که امروزه درفیلمبرداری 
وجود دارد » آن روز نیز موجود بود وحتی باید بگویم 
که فیلمبرداران آن زمان بسیار پرتحرلتر مینمودند» 
زیرا بیشتر آنان بدنبال تجربه و کشف راههای تازه‌بودند 
واین خود جنبش وجوش وخروش تولید مینمود » ولی 
امروز دپگرآن‌جوش‌وخروش دیده نمیشود ‏ فیلمبرداران 
بزرگی و مشهور درچنان موقعیت » ساعتها و روزهای 
فراوان را صرف کثف رموز فیلمبرداری وزیبائی‌های 
تصوبری نمودند » چه بسا که آنان برای خود به تنهائی 
فیلم برمی‌داشتند وآزمایش می‌نمودند وننیجه را مورد 
مطالعه قرار میدادند ‏ درروزهای نخست فیلمبردار خود 
درلابراتوار حاضر می‌شد ومراحل ظهور وچاپ فیلمش 


. را خود انجام میداد » آنها مجبور بودند » روزها شدیداً 


کار کنند وپئت دوربین به فعالیت بپردازند وشبها وقت 
خودرا درلابراتوار بگذرانند» ولی اپن زحمات شبانه 
روزی پاداشی برایا نها نداشت ولیا نچه که اهمیت داش 
ارزش معنوی این زحمات بود» این مردان مطالب 
ومسائل‌بسیاری‌را درباره نورپردازی وفیلترها آموختند» 
آنان یاد گرفتندکه چه کارهائی با دوربین می‌توانند انجام 
دهند وچه کارهائی‌را نمی‌توانند باآن‌انجام دهند » چگونه 
نور را باستفاده بگیرندکه نتیجه‌ای بهتر وپرارزش‌تر 
کسب نمایند. از جهت دیگر آنان توانستند تجارب 
پرقیمتی درمرحله ظهور وچاپ فیلم‌های سیاه وسفید 
ورنگی بدست آورند» دران روزها فیلمبردار » خود 
به تنهائی مسئول تمام کارها بود » دستیار نداشت و کسی 
نبودکه قسمتی ازوظایفش را باو تفویض کند » علاوه‌بر 
نمام زحماتی که متحمل میشد » فیلمبردار مسئّولیت داشت 
که عکسهای سرصحنه را نیز تهیه نماید ودرتهیه عکس 
او باید مسائل مختلفی را درنظر بگیرد » ازجمله جنبه‌های 
تبلیغاتی آن را . که بعداً برای تهیه عکس‌ها وپوسترهای 
تبلیغاتی ازآن استفاده شود » بسیاری از فیلمبردارن 
مشهور این مسئولیت را برعهده داشتند » درسال ۱۹۱۷ 
جیمز وانگ‌هو واردعرصه بیکران سینما گردید. ماجرای 
وی پرازمبارزاتی اس که يك فیلمبردار جوان آن روزها 


با آن روبرو بود » این ماجرا خصوصیات عجیب وغریب 
هالیوود را نیز باز گو می‌نماید خصوصیانی که بناچار 
درفیلسازی باید با آن اشنا شد. «جیمز وانگ‌هو» 
دريك مصاحبه تلویزیونی گفت : 

« اولین‌بار » هنگامیکه وارد سینما شدم و آنرا 
بعنوان شغل برای خودم انتخاب کردم » بعنوان یکی از 
چهار دستیار سبسیل . ب . دومیل شروع بکار نمودم » 
دراین مقام سه سال با دومیل همکار ی کردم ؛ سپس ار تقاء 
مقام پیدا کردم وشغل یگرفتع که امروزه بدان فیلمبردار 
گروه دوم تهیه فیلم میگویند » آنروزها » زمان ی که من 
به سینما تازه وارد شده بودم » فیلم‌ها درابالات متحده 
امریکا ظاهر وچاپ نمی‌شد » آنها را برای ظهور وچاپ 
به اروبا میفرستادند » من دوربین خودرا کنار دوربین 
فیلمبردار اول قرار می‌دادم وبه هنگامیکه فیلم دوربین 
اول تمام می‌شد من دوربین خودرا بکار می‌انداختم 
ودوباره جای خودرا به فیلمبردار اول میدادم وخود 
به مرتب کردن وسائل دوربین اول می‌پرداختم » زمانی 
بعد خود بعنوان فیلمبردار اول فعاليتم را آغاز نمودم 
ودرسال ۱۵۳۲ اولین فیلم مستقل خودرا بعنوان مدبر 
فیلمبرداری آغاز نمودم » این اثر «طبل‌های تقدیر» نام 
داشت که «مری مایلز مینتر» درآن شر کت داشت » من 
با دوربین کوچك عکاسی خود» چند عکس از ا وگرفتم 
وهنگامیکه او عکسهای خودرا دید » آنها را پسندید 
وگفت می‌توانی مرا درفیلم » این چنین نشان دهی ؟ من 
درجوا بگفتم : نباید مشکل باش ء مدتی بعد » من بکار 
دعوت شدم و در آن فیلم که « مری مینتر » ش رکت 
داشت بعنوان فیلمبردار مشغول بکار شدم » او بم نگفت : 
«من ازاین تصاوبر خوشم آمده است زیرا چشمان من 
درآنها سیاه بنظر میرسند .» باید بگوی که «مری » 
چشمان آبی زیبائی داشت وازاینکه زیبائی چشمانش در 
عکس دوچندان شده بود بوجد وسرور آمده بود » دلیلش 
را میدانستم زیرا درمقابل چشمان وی يك مخمل مشکی 
آویزان بود وانعکاس آن درچشمان «مری» تآثی رگذاشته 
بود» بدین ترتیب من علاوه براینکه فیلمبردار فیلم او 
بودم » بعنوان عکاس اختصاصی وی نیز شروع بکا رکردم 
ودرآن زمان هنرپیشگانی چون مری » طرفداران بسیار 
وثابتی داشتند و او می‌بایست ازجهاتی » آنان را برای 
خود نگهدارد » و او بهترین راه نگهداری آنان را داشتن 
عکسهای زیبا ازخود می‌دانست » ازآن‌پس هرهنرپیشه‌ای 
که چشمان آ داشت اصرار می‌ورزید که فیلمبردار 
فیلمی که در آنها بازی می کند » من باشم » . 

آن زمان » سیستم ستاره سازی هالیوود آغاز شده 
بود » حنرپیشگان وستار گان بدنبال فیلمبردارانی بودند 
که پتوانند آنان را هرچه زیباتر درفیلم تصویر نمایند 
ود ر کار خود کاملا اشنا باشند » «چارلز روشر» یکی 
دیگر ازفیلمبرداران که درلندن متولد شده بود درسال 
۹ به آمربکا کوچ‌کرده و با تهیه مجموعه فیلم‌های 
«پانچووبلا» به شهرت رسید» وی بزودی فیلمبردار 
اختصاصی «مری پیکفورد» شد » این حمکاری دوازده 
سال بطول انجامید » فیلم‌های «مری پیکفورد» بلحاظ 
دانش با ارزش «روشر» درفیلمبرداری ومهارت وی 
درعکاسی همواره شهرتی بهمراه داشت واین ستاره را 
بیش ازپیش محبوب می‌ساخت وازجهت دیگر برای روشر 
نیز شهرت واهمیت به ارمغان می‌آ ورد . 

بدون‌تردید شاهکار او فیلم «طلوع» ساخته معروف 
«فردريك وبلهلم مورنائو» بود » دراین فیلم فیلمبردار 
مشهور دیگری نیز بنام «کارل استراس» با او همکاری 
داشت . «طلوع» او لین اثر «مورنائو» درامریکا بودکه 
درآن فضا وروحیه آلمانی شدیداً محصوس بود وبچشم 
میخورد » ولی ازجهت فیلمبرداری ونورپردازی به 
محصولات المانی شباهتی نداشت » درفیلمبرداری 


هیچگونه غلو واغراقی نشده بود» زیرا «روشر» همانند 
«استر اس» يك هنرمند بود وهردو همانند «مورنائو» 
بدنبال دید گاههای تازه می گشتند واثری خلق نمودند که 
زیباترین اثر زمان بود وهميشه نیز خواهد بود 
فیلمبرداران دپگر» همگی بهمراه ستارگان وهنرپیشگان 
به شهرت رسیدند » برخی نیز شهرت خودرا مدیون 
همکاری با چند کار گردان برجسته هستند » ولی امروزه 
برخی ازفیلمبرداران قدیمی را می‌توان نشان‌کرد که 
انتزاعاً , به اتکاء خود به شهرت رسیده‌اند , اگرچه آنان 
با هنرپیشگان مشهور کار کرده‌اند ولی بدلیل دانش 
بی‌اندازه خود دراین کار بدین قدروقیمت رسیده‌اند . 
دوتن ازاین مردان‌ که دراین رده قرار دارند » عبارتتد 
از «رولاند توتذرو» که با «چارلی چاپلین» کار میکرد 
ودیگری «الزْبن لسلی» است‌که فیلمبردار فیل‌های 
«باستر کیتون» بود . 

کمدی هیجان بسیاری دربردارد » فیلمبرداری از 
بك کمدی درسینمای صامت اغلب با اشکالاتی روبرو 
ميشد » فیلم می‌باید دبدی سریع وتند ودرعین‌حال واضم 
وروشن دربرداشته باشد واین مقدار زیادی به فیلمبرداری 
مربوط میشد » فیلمبرداری بناچار می‌باید بطربقی انجام 
کذیرنکا هکت را بکمال برساند . «ئوته‌رو» و «لسلی» 
هردو اطلاعات ودانش لازم را برای کار درسینمای کمدی 
داشتند و آثار آ نان باز گ و کننده همین مطلب, است . 

«رولاند وتنه‌رو» به هنگام ورود «چایلین» به 
استودیوهای _اسانی درسال ۱۹۱ ۰ دراین مررکز بکار 
اشتغال داشت » «چاپلین» که فیلم‌های خودرا شخصاً 
کار داان مراد اظهار نما یل‌نمود که با وته‌رو حهمکاری 
نماید . ُوه‌رو نیز درمقابل ان تمایل را داشت » بدین 


ترتیب همکاری آنان تا سال ۱۹6۷ که چاپلین فبلم 


مسیو وردو را ساخت ادامه پیدا کرد » ازبسیاری جهات 
بهترین فیلم‌های چایلین درحدود دوازده کمدی کوتاه 
دوحلقه‌ای هستند که درموسسه میو چوال بین سالهای 
۳ و ۱۹۱۷ ساخته شد . دراین آثار فیلمبرداری نیز 
توانسته است جای خودرا محققاً حفظ نماید » تتودورهاف 
نوبسنده‌ای که زندگی وآثار اورا درسینما موردبحث قرار 
داده » می‌نویسد : 

« فیلمبرداری در «میوچوال» درحدی والا قرار 
دارد وخصوصیاتی مخصوص بخود را داراست ونیز 
مرحله لابراتوار را می‌توان برای آن امتیازی به حساب 
آورد » چاپ این فیلم‌ها که خود دربالاترین سطح جای 
گرفته است محففاً «ئوته‌رو» موزيك وفیلمبرداری خوب 
را دراثری کمدی بخوبی‌میداند ومورداستفاده ازامکانات 
درسطحی متعالی ودرجهت تکامل فیلم از خصوصیات کار 
اوست » چاپلین بخوبی میداند که دريك اثر کمدی چه 
می‌توان کرد وازچه مراحل وسائل باید پرهیز نمود» 
بهنگام تماشای فیلمی مانند ٩0۲66۶‏ «5حنً را برای 
تماشا گر درحد کمال است . زبرا نمی‌توان حتی بك‌تصوبر 
بافت که بجا و بمورد نیامده باش «ثوته‌رو» و «چایلین» 
تمام امکانات را بخدم تگرفته‌اند ونتیجه اثری است که 
بی‌تردید نظیرش را نمی‌توان درسینما ی گذشته و امروز 
پافت » « توته رو » يك زمینه با ارزش به کمدی‌های 
«چاپلین» بخشیده است واین چیزی است که چاپلین خود 
میداند » درباره «وته‌رو» جا داردکه بگوئيم سیاری 
از کمدی‌های «چاپلین» که به شهرت واعتبار رسیده‌اند 
وتوفیقی همگانی بدست آورده‌اند بخاطر وجود شخصی 
مثل «ئوتذفرو» بوده است .۰ » 

کمدیهای درخشان «باست رکیتون» که درسال۱۹۳۰ 
ساخته شد متکی به‌نوعی حالت خاص بود که می‌توان| نرا 
تا اندازه‌ئی بکمدی «موقعیت» نزديك کرد باستر کیتون 
مستقد. بودکه حوادت باید,طوری تصویر گرده که بنده 
فوراً آنرا بگیرد ودرك نماید » مردی که دراین مهم اورا 


شرح عکسها به ترنیب ازبالا به پالین : 


۳1 «بیلی بیتزر» بین دوصحنه ازفیلمبرداری فیلم 
«گلهای عشق» با «دیوید و ارت گریفیت» 


آ] «ویلیام دانیلز » به هنگام فیلمبرداری با 
«اريك فون اشتر وهایم» 


[] مورنائو (رسمت راست) با «کارل استراس» و 
«چارلز روشر» به هنگام فیلمبرداری فیلم «طلوع» 








پاری می‌نمود «الرین لسلی» بود . «کیتون» موقعی با 
«لسلی» آشنا شدکه وی مشغول‌کار با «فتیآرب وکل» بود 
و با او درساختن کمدبهایش همکازی داشت » همانند 
چاپلین . هنگامیکه او بعنوان يك هنرپیشه بشهرت رسید 
وموقعیت خویش را تثبیت نمود » گروهی برای خویش 
انتخاب نمود که با او درساختن کمدبهایش‌پاری وهمکاری 
نمایند ء کمدی‌نویسان وطنزپردازان‌وافراد فنی‌را انتخاب 
نموه وبخدمت گرفت وبیاریآنان توانستآثاری باارزش 
وبز رگ به‌جهان کمدی درسینما عرضه نماید اینان مردانی 
بودند که وظیفه خویش را بخوبی میدانستند وهرگز 
به هنگام کار پا را ازمحدوده وظیفه خویش فراتر 
نمی گذاشتند ۰ «باست رکیتون» زمانی گفت : 

« من مدیون «لسلی» هتم » او سخت کار میکرد 
ونیز با علاقه به وظیفه خویش می‌رسید وگاه مجبورمیشد 
بارها به مقتضای داستان فیلم‌ها یگرفته شده را ب رگرداند 
ودوباره روی آنها فیلمبرداری نماید » اینکار درآن 
زمان بااشکالات رو بروميشد و به آسانی‌صورت‌نمی‌پذیرفت» 
اشکال عمده این بود که او مجبور بود سرعت هر بار 
فیلمبردار ی که با دست انجام می‌ش ابت نگاه دارد 
بطوریکه این سرعت با سرعت پیشین برابر باشد واین 
عمل که با دست انجام میگرف تکاری بس مشکل بود . 
ولی او این مهم را با دقت و حوصله خاص خود انجام 
می‌داد . او یکی ازبرجسته‌ترین فیلمبردارانی بو د که 
اسنودیوها تا آن زمان بخود دیده بودند » او بحقیقت 
شخص فهمیده‌ای بود ود رکار خوش آستاد . » 

«رودی بلش» درکتاب خویش بنام «کپتون» 
تس 

« قدردانی ما از « کیتون» بدون اینکه بادی از 
«الژین لسلی» کرده باشیم کامل نمی‌شود» مهارت او 
ننیجه‌ای زیبا ودیدنی بدنبال دارد » او زیبائیهای طبیعت 
را با عدم امکانات کافی درحدی که امروز هالیوود بدان 
رسیده‌است عرضه نمود » اگرچه فیلم‌های«باست رکیتون» 
فاقد صدا » رنگ وپرده عریض بود» ولی حاصل کار 
«لسای» فقدان چنین امکاناتی را جبران نمود . » 

آنان که مایلند درباره فیلمبرداران حقایق بیشتری 
راکسب نماپند وبدست آورند باید تاریخ تکامل فنی را 
,درها لیوود مطالعه نمایند تابدانند که آنان چه سهم بزرکی 
وگرانی را درپیشرفت فنی به گردن دارند » پیشرفتهای 
فنی ازسال ۱۹۲۰ بکمك فیلمبرداران درهالیوود آغاز 
گشت » ازاین زمان موّسات تهیه فیلم که اعتباری 
چشم گیر نداشتند » شروع به‌بز رگ شدن نمودند» بطوریکه 
چندین سال بعد آنان بصورت غولهائی پرقدرت درصنعت 
فیلسازی درامدند ومحصولات آنان صورت کارخانه‌ای 
پیدا کرد وبسرعت شروع به تهیه هرچه بیشتر فیلم 
نمودند ۰ . . حقیقت ابنست که هالیوود درسالهای ۱۹۳۰ 
در اوچ قدرت خود ازنظر فیلمبرداری رسیده بود » حثی 
فیلم‌های کوتاه ويك‌پرده‌ای بسیارخوب وعا لی‌فیلمبرداری 
می‌شدند » فیلمهای بزرگ ومشهور چنان تصاویر زیبائی 
داشتند که تا آن زمان درتاریخ حالیوود سابقه نداشت » 
نظیر چنین فیلم‌هائی که ازاین خصوصیات برخوردار 
بودند » درهیچ جای دیگر نمی‌توان پافت » رذل دوست- 
داشتنی (۱۹۲۷) ازجمله این آثار بودکه توسط جوزف 
آ گوست فیلمبرداری شده بود و «چان باریمور» درآن 
بازی داشت وطراح دکور آن وبلیام کامرون منتربس 
بود , 

رذل دوست‌داشتنی از نجمله فیلم‌ها بودکه ازنظر 
تصوبری ارزش شگفت درخود داشت » کمدی دوپرده‌ای 
عثق آنگورا (۱۹۲۹) استان لورل و آلیور هاردی که 
توسط «جرج استیونس» فیلمبرداری شده بود » ازاین 
گروه فیل‌ها بود . اين اثر حاوی اختصاصات تصویری 
ودراماتيك بود » اگرچه ازنظر زمانی کوتاه بود وبیست 


تك‌ 


دقیقه بیشتر نبود ولی بسیاری ازآثا رکمدی ده سال اخیر 
را تا آن زمان » پشت س رگذاشت . پکی‌ازعواملی که باعث 
شد هالیوود بعنوان مرکز سینمای جهان شناخته شود 
پیشرفتهای فنی بودکه دراین محل صورت میگرفت » 
درسالهای پابان دهه ۱۹۲۰ هالیوود برای خود قوانین 
وقواعد استاندارد شده‌ای‌را به‌تثبیت‌رسانید وفیلمبرداران 
بزرگ استودیوهای هالیوود دراین مهم سهیم بودند . 

درهمین احوال کوششهائی نیز در اروپا صورت 
می‌گرفت » درآلمان چندی از مردان سینما » بخلق 
محصولات سینمائی پرداختند که نه‌تنها طرفدارانی پیدا 
کرد بلکه جائی‌برای خود درعرصه جهان‌سینما با زکردند. 
فیلمهائی مانند اتاق دکت رکالیگاری - آخرین خنده - 
گولم - متروپولیس - واریته نموداری ازاين کوشش است 
که ونان با اد از وال هرا ای 
اثری هنرمندانه خلق نمایند . درمیان این‌گروه » یکی 
ازپایه گراران اين نهشت که در دوران طلائی سینمای 
آلمان بظهور رسیده وباعث سرعت هرچه بیشترآن شد 
فیلمبرداری مشهور بود . بسیاری ازاین] ارتوسط شخصی 
فیلمبرداری شد وحقیقت ایس که وی «کارل فروند» 
تاست‌اشت سالها سای المان را جلو برد ای 
نمود » برای «فروند» همانند دیگر في فیلمبرداران زمان 
ومکان اهمیت فوق‌العاده داشت . 

«کارل فروند» درسال ۱۸۹۰ بدنیا آمد تا پانزده 
ای دست به کارهای متعدد زد ازان پس بعنوان دستیار 
متصدی نماپش فیلم شروع بکار کرد » پس‌ازچندی‌بعنوان 
سر پرست دراین شغل ارتقاء مقام پیدا کرد . مدتی کوتاه 
گذشت ووی رسماً واره فیلسازی شد » درسال ۱۹۲۰ 
با نام‌آوران سینمای آلمان شروع به‌کارکرد» او با 
ارنست لوبیج » امیل پانینگر » کارل می‌بر » اریخ پومر» 
فریتز لانگ کا رکرد . درهمان سال او بطور مستقل با 
«پل وگنر» دراولین محصول وی بنام « گولم» که توسط 
خود او کار گردانی می‌شد بعنوان فیلمبرداربکارپرداخت 
دراوائل دهه ۱۹۲۰ فروند مهمترین آثار سینمائیآلمان 
را فیلمبرداری نمود و با فیلسازان بزرگی همکاری 
داشت نام وی درسال ۱۹۲ بهمراه نام فیلمساز تزاراگی 
چون فردربك ویلهلم مورنائو و امیل یانینگز درفیلمی 
بنام آخربن خنده آورده شد » فضا وحالت قابل نوجه 
وزیبای این اثر ازجهاتی بسیار مدیون کارل فروند است 
مانند بسیاری ازآثار مشهور آخرین خنده نمودار هنر 
سازندگان آن بود» این فیلم توسط مردان هنرمندی 
ساخته شدکه سینمای االمان به‌اانها سخت مدبون است » 
تهیه کننده آن «اریخ بومر» بودکه دورانی درخشان 
را پشت سر داشت » مورنائو فیلم راکارگردانی کرد و 
می‌بر سناریوی آن را نوشت کارل فروند درباره او 
گفته بود : 

« او تنها سنار یونوبسی است که بنظر من صددرصد 
سنار بو ویس است .۰ » 

دراین فیلم «امیل بانینگز» بازی داشت » درسال 
۵۰ او واربته را ساخت ابن اثر را ای ۱۰ . دوبونت 
رهبری میکرد » پس ازآن با فربتر لانگ به همکاری 
پرداخت وبدین ترتیب فیلم متروپولیس (۱۹۲۰) ساخته 
شد پس‌ازيك دحه درخشان درآ لمان » که باوجود مردانی 
چون کارل فروند ودیگران سینمای آلمان ارزش وقدر 
وقیمتی بافت » فروند به اپالات متحده امرپکا مهاجرت 
نمود وابتدا بعنوان فیلمبردار وسپس درمقام کار گردان 
بفعالیتی مشغول شد » اولین فیلم‌های ناطق وی چون 
درا کول » پست هوائی (جان فورد) وملودرام بوسه‌ای 
درمقابل آئینه در سالهای اول دهه ۱۹۳۰ برای وی 
ارزش واعتباری بعنوان يك فیلمبردار مطلع درهالیوود 
ات نمود والتاری چون «مومیائی» که آثری ترسناك 
بود و عشق دیوانه که دوباره سازی ازيك اثر آ لمانی بنام 


دستهای اورلاك بود اورا درمقام يك کار گردان با قدرت 
درسال ۱۹۳۰ او دوباره فعالیتهای ‏ 
خویش را بعنوان فیلمبردار ازس‌گرفت ودراستخدام 
موّسه « ام . چی . ام » (متر و گلدوین مابر) درآمد" 
وآثاری چون کامیل با شرکت گرتاگاربو . زمین خوب 
(که برای وی‌اسکار بارمغانورد) توسط اوفیلمبرداری 
گردید » پس ازآن شکوفههای درخالكگ را فیلمبرداری 
نمود» با اتمام اين فیلم » مهارت ودانش او دربکار 
گرفتن رنگهای اصلی‌درزمینه «تکنی کالر» باثبات رسید » 
بعدازدوره فعا لیت در «متر و گلدوین‌مایر» وی‌درمغسسات 
بونیورسال و برادران وارثر بکار پرداخت » آنگاه وی 
سرپرستی يك گروه فیلمبردار تلویزیونی را درساختن 
مجموعه فیلم‌های تلویزیونی موسوم به «من لوسی را 
دوست دارم» بعهده گرفت » این مجموعه درمسسه دزبلو 
ساخته می‌شد » پس از گذشت سالیان دراز درسال ۱۹6۵ 
وی که ازفعا لیت به سختی خسته ودرمانده شده بود» 


به شهرت رسانید . 


به استراحت پرداخت » وفقط به مطالعه وتجربه وآزمایش 
درسائل تصویری پرداخت ودرسالهای آخر آنان را 
انتشار داد » درسال ۱۹۷۰ وی زندگی را بدرودگفت 
ودرسن هشتاد سالگی جهان را وداع کرد . 

درسالهای دهه ۱۹۲۰ هالیوود از نظر فنی در 
فیلمبرداری به اوج واعتلا رسید » مردانی را می‌توان نام 
بردکه آثاری شگرف بوجوه آوردند وموجب این اعتلا 
وشهرت شدند » آثار آنان چون تاجی برسرمر کزسینمائی 
جهان می‌درخشید وهنوز نیز این برتری محسوس است 
فیلم‌هائی چون آثاری که درزیر نقل می‌شود نمودار هنر 
وسیع کسانی است که آنها را به تصویر کشیده‌اند : 

طلای سفید (لوسین آندریوت) قطار سریح‌السبر 
پانی (کارل براون) سرقت بز رک قطار (دان‌کلارك) 
شهوت وشیطان (وبلیام دانیلز) وبسیاری‌فیلم‌های دیگر 
که توسط فیلمبردارانی چون ادواردکرونجاگر » لی - 
گارس » هاری فيشبك » ری جون و آلوین وبکوف 
فیلمبرداری شده است . 

ازجهتی ها لیوود مر کزیت‌خویش را مدبون‌مهاجرت 
مردان سینمای اروپاست » فیلمبرداران و فیلمسازان 
مشهوری در دحه ۱۹۲۰ به ابالات متحده هجرت نمودند 
ودرا نجا بفعا لیت‌پرداختند » این مردان نظیر «مور نائو» . 
ارنست لوبیچ » سرالکساندر کوردا باعت شدند سینمای 
آمربکا جهش وجنبش بیشتری پابد » دراواخر این دهه , 
صدا بظهور رسید » تشربح کلی وضع نابسامان حالیوود 
به هنگام ظهور صدا وبدنبال آن توفیق بیش ازحد اولین 
اثرناطق موسوم به «خواننده جاز» (۱۹۲۷) بسیارمشکل ۰ 
است » آن زمان » کسانی که دوستانی در کار سینما داشتند 
ا گر خیال ماندن درسر می‌پروراندند ومایل به رها کردن 
این کار نبودند » تنها یکراه داشت وآن ساختن فیلم‌های 
ناطق بود » آنچه‌که درآن روزها مهم می‌نمود وهمه 
۰ این پدیده نیز برای 
فیلمبرداران نیزاهمیت فوق‌العاده داشت ۰ تنها معدودی » 
ازفیلمبرداران درمیدان باقی ماندند» آنها بهمراه 
کار گردانانی که قدرت خودرا درساختن فیل‌های ناطن 
به اثبات رسانیده بودند بکار برداحتید وسختیکوشیدنگ 
که اعتماه صاحیان قدرت را درموسات فیلسازی ۳ 
جلب نمایند وتوانائی خودرا به هنگام کار با دستگاههای 
تازه ومدرن ناطق نشان دهند » درطرف دیگر بسیاری 
ازسر‌دمداران سینمای‌صامت‌ازمیدان بدررفتند و نتوانستند 
خودرا با موقعیت تازه وفق دهند » ازآنجمله « جیمز 
وانگ‌هو » بودکه آن روزها بعنوان یکی ازبهترین 
فیلمبرداران صامت بشمار میاآید ولی پس‌ازظهور صدا » 
صاحبان‌استودیوها اعتقاد پیدا کردند که اوتکنيك سینمای 
ناطق را نمی‌داند ونمی‌تواند با دستگاههای تازه ساخته 
شده کا رکند » بدین ترتیب « هو » ازمیدان بدررفت 


درباره صدا صحبت می کردند . 


وچند سال بطول انجامید تناتوانست بعنوان يك فیلمبردار 


فهیم » به استودیوها راه پابد واین بخصوص در گفتگوئی: 


که با هال‌مور انجام شده‌است روزهای ناريك‌وپرهیاهوی 
آغاز ناطق کامالا" تشر بح وروش گر دیده است » ازا نجا که 
پیشرفتهای فنی درصدا هنوز به اوج خویش نرسیده بود » 
بسیاری ازفیلمهای اولیه ناطق درست همانند تئاثر 
فیلمبرداری ميشد » دوربینی را مانند بیننده نمایشنامه 
ای ای قاط انتفاده ازصدا برد ۱۳ 


ایتانات فی آاازه ني‌داد تکنیسین‌ها شوانتد ری 


هرتصویر وسائل صدابرداری را آماده نمایند » درآغاز 
هو رصذا کمدین‌هائی متل لورل وهاردی بزحمت‌توانستند 
خویراا به ایطرف مار بات نان ادا وی ی عایا 
صدادار سبکی می‌ساختند ولی بالاخره درماه ژوئن ۱۹۲۹ 
, آنان فیلمیبنام 6۷۷2۲ 1۷60 ساختند و بآسانی 
توانستند خودرا با تغییرات‌فنی که به سرعت درصدا ایجاد 
میشد تعدیل نمایند . 

درسال ۱۹۲۹ «دیوید باتلر» اثری بنام ۸ 
0 6 ساخت ودرآن دوربین‌را به‌ح ر کت درا ورده 
و حرکات کرین 6206 و دالی 12017 را بکار 
رفت و تست راز شصت و نار کشت ی دس از 
او وبلیام ولمن با ساختن فیلم دام زن بدنبال دیدگاههای 
خازه با استفاده ارصدا رفت » بعد نوبت به دفگر ان رسید ؛ 
رائول والش باساختن کاروان بز رک (فیلمبردار: آرتور 
ادسون) دوربین خودرا با دستگاههای صدا بخازج. برد 
ودرهوای آزاه آنرا بحر کت درآورد» این فیلمسازان 
سدشکن 4 نان مقادبری ازتصاوبر را برای صرفه‌جونتی 
درمخارج ووقت بدون صدا می‌گرفتند وبعد صدای خاص 
آنرا آماده کرده روی آن مي گذاشتند . 

درسال ۱۹۲۹ صدا تقریباً به هنگام فیلمبرداری 
گرفته میشد. ولی هنگام فیلمبرداری ازصحنه‌هی‌ای 
پر نحرلك تصاویراغلب لانگ شات 500۶ 1028 (نمای 
دور) بودند واين به‌تکنیسین‌ها امکان‌می‌داد و بااطمینان 
بیشتری بکار بپردازند آن وضع . امروزه دبگر با 
پیشرفتهای چشم گیر صدا درفیلم دیده نمی‌شود درهمان 
سالها . بسیاری ازفیلم‌ها نیمه ناطق بودند » فیلمسازان 
بعش اازسحنه ها را صامت مد اشتتی وان اس بش 
بخاطر صرفه‌جوئی درمخارج گزاف تهیه فیلم بود » این 
نوع آثار اغلب موزیکال بودند مثل «سویتی» که توسط 
فر انك تاقل کار گردانی‌و بوسیله آلفر دگیلکز فیلمبرداری 
شده بود» ولی هنوز بسیاری ازفیلسازان بودندکه 
فیلم‌های ناطق را تئاتری می‌ساختند وهیج زحمت فکر 
کردن وبهتر کردن‌کار را بخود نمی‌دادند وبرخی دیگر 
نیز برای فرار ازصحنه‌های پرتحرك وآسان‌کردن کار 
خوش 7 ان قسمت‌ها را صامت ام فتند و بای امقال 
وبلیام دیتر له درسال ۱۹۳۱ فیلم آخرین پرواز را ساخت» 
دراین اثر صحنه‌ای بود که جانی مك براون که دراین‌فیلم 
بازی داشت درنبرد هوائی می‌بایست کشته شود - دیتر له 
این صحنه را که سیار کوناه بود صامت فیلمبرداری نمود 
ولی تسه رات ی ود اد ند ورکا هه 
تراژدی بود ولی اثری‌کمدی وخندهآور بروی بیننده 
می گذاشت » ازاین نوع حوادث واتفاقات درآن سالها 
درها لیوود سار دیده می‌شد » درمیان این نابسامانیها 
وهیاهوها » معدودی ازفیلمسازان وفیلمبرداران بودند که 
درپی خلاقیت خویش میرفتند » اين هنرمندان » بخصوص 
فیلمبرداران مدتی وقت صرف نمودند تاتوانستند موقعیت 
خوبش را ثابت بنمایند ومقام خویش را مشخص ومعلوم 
نماپند » آنگاه کار اساسی خویش را درخاق ارزشهای 
تصویری ومعنوی آغاز نمودند » بدون تردید اپن مردان 
" بدنبال پول واندوختن مال نبودند زپرا مقام معنویآنان 
" اجازه چنین فرصت طلبیهائی را بآ نها نمی‌داد . 


پکی ازاین مردان اسلا وکو و رکاپیچ بود او با 
همکاری روبر فلوره و ک رک تولند به سال ۱۵۹۲۸ يك 
اثر زیبای سینمائی ساخت » این فیلم زندگی وم رک مرد 
مشهور هالیوود » بزعم اربابان موزه هنرهای مدرن » 
اولین اثر اکسپرسپونیس امرپکاست » فکر اصلی این 
اثر متعلق به «ورکابیچ» بود وخلافیت وی درهمین 
مرحله انجام گرفته‌است » نمام فیلم ٩٩‏ دلار خرج برداشت 
ودرآشپزخانه منزل روبر فلوره و گاراژ خانه تولند 
ومکانهای دیپگری ازاین قبیل نهیه وفیلمبرداری گردید » 
ان فیلم پیش‌درآ مد سینمای آوا نگاره است وفیلمسازان 
زیرزمینی ونجربی امروز امربکا درآن اثراتی شگرف 
گرفته‌اند ور کاپیچ درسال ۱۸۹۸ دریو گسلاوی متولد شد 


"تحصیلات خودرا در بوداپست وبلگراد بیاپان رسانید 


ودرابتدای جوانی به پاریس مهاجرت نمود وسپس به 
نیوپورك آمد وبعنوان نقاش آ گهی‌های نجارتی بکار 
مشغول شد , ازنیوبورك به سواحل غرب ابالات متحده 
امریکا آمد وبعنوان نقاش آ گهی‌های نجارتی بکارمشغول 
شد . ازنیوپورك به سواحل ایالات متحده امد ودرسال 
۲ توانست با مقام طراح دکور درفیلم زندانی زندا 
ساخته رکس اینگرام بکار پردازد » ازآن زمانکه وی 
رسماً سینمارا حرفه خویش قرارداد برای‌موسه پارامونت 


نیز به تهیه عکس وفیلمهای‌کوتاه پرداخت . درسال 
۰ قراردادی با موسه ار . ۵ . او . ).۴.1 


امضاء کرد که مدت چهارسال بطول انجامید » درا نجا وی 
به تهیه طرح‌هاشی برای نوشته‌ها و محصولات این 
اپن‌موسسه مشغول گردید. دراین زمان وی تجارب خودرا 
درسینما تحت عنوان اثرات موئتاژ انتشار داد» این اثر 
ازمنابع مهم مدون درسینما بشمار می‌آبد وفیلمشناسان 
وعلاقمندان به سینما آنرا بسیارگرامی داشته‌اند» اثری 
مشهور که درسال ۱۹۳۳ ساخته شد , نه » زن دیگر بود که 
آیرندان و چارلز بیکفورد درآن شرکت داشتند » این 
اثر ازهمه جهت نموداری برافکار وارزشهای معنوی 
ور کاپیچ » دید گاههای نوجوپانه وپیشبرد دهنده او در 
تصاویر زیبا وشفاف او بطوری محسوس احساس گردید » 
مونتاژ او نیز خود از ارکان اصلی توفیق این فیلم بود . 
درسال ۱۹۳6 او شاهکار خودرا درمونتاژ بوجود آورد . 

جنایت با خونسردی که مردانی چون بن هکت و 
چارلز مك آرتور آن را ساخته بودند عاملی شگرف در 
موفقیت او بود» «بن هکت» درمصاحبه‌ای چند سال 
مدگفت : ج 

« درمیانگروه تهیه فیلم شخصی دافتیم بنسام 


«ورکابیچ» که ما هنوز اورا بدرستی نمی‌شاختيم ». 


تصور می کردیم کامل است » ولی او با موافقت ما چند 
دقیقه بفیلم اضافه کرد » که درشروع فیلم از آن استفاده 
شد » بدون تردید این ایده او باع تگردید اثر فیلم 
دوچندانگردد » . 

درا واخرسال ۱۹۳۰ او اغلب بموسه متر و گلدوین- 
مایر خوانده میشد وچندین سکانس برای آغاز فیلم‌ها 
خلق نمود » ازجمله فیلم‌های ژانت مك دونالد و نلسون 
ادی که توسط متر و گلدوین مابر نهیه گردید » سالها بعد 
او برای خودش به فیلمسازی پرداخت » مقارن با جنگ 
دوم جهانی » وی چند اثرکوتاه ساخت ونیز درجهت 
دیگری به فعالیت پرداخت ‏ ودردانشگاه کالیفرنیای 
جنوبی به تدربس مسائل سینمائی پرداخت ومدتی بعد نیز 
درموزه هنرهای مدرن به فعالیت پرداخت » یکی از 
شا گردان او کنراد هال بود که درمصاحبه او که پس‌ازاین 
خواهد آمد به تقصیل درباره و رکاپیچ سخن رفته است ۱ 


ادامه دارد 


شرح عکسها به ترتیب ازبالا به پائین : 


لا «وبلیام دانیلز» به هنگام فیلمبرداری فیلم 


۳ 


1 





«دره عروسکها» برای «مارك راسون» 


«کنر ادهال» به هنگام فیلمبرداری فیلم «به آنها 


بگو ویلی‌بوی ابنجاست» 


«هال‌مور» فیلمبردار بز رک سالهای شروع 


ده 





کینگ کونگ - میمون غول‌آسائی که ازفراز 
رفیع‌تربنم ساختمان جهان با هواپیماهای شکاری 
مس سجت بان - نه از کرات دیگر به زمین آمده بود ونه 
باقیمانده جانورانی است که میلیون‌ها سال پیش برپهنه 
زمین می‌زیسته‌اند ؛ بلکه پیکرة‌ای بود ساخته دست يك 
عنرمند بنام «ویلیس اوبراین» که هم بدست او روی 
پرده سینما بحر کت درمی‌آمد . 

) ویلیس اوبراین » در مارس ۱۸۸ در او کلند 
کالیفرنیا متولد شد . پدرش ۰ «ویلیام اوبراین» با 
سرمایه گذاری‌های حساب نشده بتدریج ثروت خانوادگی 
را بباد داد . ویلیس وقتی به سنین نوجوانی رسید 
مجبور گردید ازتجملاتی که به‌آنها عادت کرده بود چشم 
بپوشد . دربازده سالگی «اوبراین» بامید یافتن کار از 
خانه پدرگربخت و با آنکه چندین‌بار بخانه با زگئت » 
هیچگاه اقامتش برای تکمیل تحصیلانش کافی نبود ودر 
سر سالکی او خانه پذر را برای همیشه تركف‌کرد . 
پس ازچندین سال سررگردانی وتعویض شغل » اوبراین 
سرانجام درهفده سالگی به «ا و کلند» با زگشت وبعنوان 
پادو دريك دفتر مهندسی استخدام شد . به فاصله یکسال 
او توانست کارهای نقشه کشی دفتر را بعهده بگیرد . ولی 
بزودی این شغل را رها کرد وبعنوان کاریکاتوریست 
مطالب ورزشی به صف کارمندان روزنامه «سانفر انسیسکو 
دیلی نیو ز» پیوست . 

پس ا زکوشش ناموفقش برای کم کردن وزن ودنبال 





کردن حرفه سوارکاری » «ویلیس» تصمیگرفت در 
زمینه هشت‌زنی حرفه‌ای کار کند . پیروزی «اوبراین» 
دراین رشته ازحد مسابقات محلی فراتر نرفت و او باین 
ننیجه رسیدکه باید استعدادش را درزمینه‌های دیگر 
بیازماید . باضرار پدرش که آپنده درخشانی برای «راه 
آهن» پیش‌بینی می‌کرد ۰ «وبلیس» ابتدا بعنوان مأمور 
ترمز وسپیس بعنوان نقشه‌بردار خطوط جدید راه‌آهن ‌ 
استخدام گردید . اما شغل جدید هم «ویلیس» را راضی 
نکرد و او به «سانفرانسیسکو» برگثت ودرکارگاه بك 
دکوراتور متخصص درسنگ مرمر بکار مشغول شد . 
دراین کار گاه بود که فکرساختن فیلم بافیلمبرداری 
کادر به کادر ازپیکره‌های‌قا بل نعطاف به مغز «آوبراین» 
خطو کرد . «اوبراین» با استفاده از گل مجسمه سازی 
واسکلت‌های چوبی ابتدائی يك «دبناسو رکوچث» وبك 
انسان غارنشین ساخت وازچند تکه سنگ وچوب برای 
ساختن‌زمینه صحنه استفاده کرد وسپس‌با كمك يك‌فیلمبردار 
خبری دست به ساختن بك فیلم کوتاه بك دقیقه‌ای زد . 
«وبلیس» صحنه حادثه ماقبل تاربخی فیلم کوتاهش 
را آماده کرد » يك کادر فیلم برداشت وسپس «دیناسور» 
ومرد غارنشین را کمی حرکت داد وبعد يك کادر دیگر 
فیلم برداشت . حرکت دست‌ها وپاها ازيك کادر به کادر 
دیگرگاهی بیش ازيك هشتم اینچ نبود ودرنتیجه کار 
فیلمبرداری بکّندی پیش می‌رفت بوپژه اپنکه پیکره‌های 
کوچك نرم پس ازتقریباً هرحرکت شکل اولیه شان را 


(ازمجله ۳11/۷ 0۵۲ 10015 
شماره باثیز ۱۵۷۳) 


ّ نوشته : دان شای 
ترجمه : ح . زاهدی 











ازدست می‌دادند ومی‌بایست ترمیم گردند . نتیجه این 
زحمات بك فیلم کوتاه با ح ر کات مقطلع. بود ولی نم ۱۳۲۲ 
تصاویرمتحرك پیکره‌هانوجه يك‌تهیه کننده ونمایش‌دهنده 
فیلم در سانفرانسیسکو را بنام «هرمان ووبر » 
(ته‌طادا۵ ۱۷۷ صهجصیرع۳1) را بخود جلب کرد . 
دراواخر سال ۵ «ووبر» ۰۰۰۰ دلار دراختیار 
«اوبراین» قرار دادکه اولین فیلمش دیناسور وحلقه 
مفقوده را بسازه . داستان این فیلم ملغمه‌ای ازحوادشا 
نیمه كميك درروال فیلم‌های مضحك قلمی اولیه بود . 
قهرمان‌داستان «تیوفیلوسآبوری‌هد» عدانطم1۳60) 
(1۷07/620 » به دوك و رقیب, عشقی سرسخت او 
« استون‌جا استیو » (5۲6۷۲6 5006[2۷۷) که در 
جلب توجه دوشیزه‌ای بنام «آرامینتا رالافیس » 
(عع2ع0م1 حتاصتصصعوتض) می‌کوشند » پرمی‌خورد. 
دوشیزه جوان قول می‌دهد به‌کسی که لذیذترین خورا کی 
را براش هدیه بیاورد» سخاوتمندانه پاداش دهد . 
















کوشش‌های دو رقیب عشقی برای جلب رضایت محبوب 
يك پرنده غول‌آسای ماقبل تاریخ را ازخواب بیدار 
می‌کندکه آندو را درچنگال خود می‌گیرد ومی‌برد . 
دراین احوال ویلی وحثی حلقه مفقوده پرم و که موجب 
وحشت منطقه شده است با يك برونتو سوروس (خزنده 


ماقبل تاریخ) روبرو ودرجنگ با او مغلوب می‌گردد . 
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با نزدپكك شدن آرامیننا وخواستگارانش ۰ تیوفیلوس 
انگار که خود برویلی وحشی غالب شده پاشد ‏ پا برسینه 
او می‌گذارد » ارامتتا راشفس اي تواند درب را تین 
شجاعتی مقاومت کند وبسوی تئوفیلوس می‌رود . 

شده ازاسکلت فلری با پك پوشش نازك لاستیکی بود و 
اوبراین دوماه وقت صرف تهیه این کمدی پنج دقیقه‌ای 


کرد . یکسال بعدکمپانی ادیسون دیناسور وحلقه مفقوده 


را خرید ودراوایل سال ۱۹۱۷ آن را همراه با چهارفیلم 
کوتاه پك حلقه‌ای دیگر بنمایش گنناره و «اویراین» 
را برای تهیه فیلم‌های کوتاه درمقابل دستمزد يك دلار 
برای هرفوت فیلم استخدام کرد . 

دومین فیلم اوبراین تولد يك اتوبوبیل بودکه در 


" آن دوانسان غارنشین موفق به اختراع چرخ وساختن 


يك گردونه می‌شوند. ولی کوشش آنها برای بستن گردونه 
به‌گرده يك دپناسور سررکش با فاجعه روبرو می‌گردد 


وآنها به این نتیجه می‌رسند که چرخ چیز بیفایده‌ای‌است. 


فیلم سومش آر . اف . دی . » ده هزارسال پیش‌از 


۱ میالاد ماجرای پستچی‌حسودی‌است که قصد دارد خواستکار 


ی هن 


مورد علاقه يك دختررا ازچشمش بیاندازد وپیام‌های 
عاشقانه سنگی لوحه‌اش را باسنگ لوحه‌هائی که اورا يك 
پیر دختر خطاب می کند . عوض‌می کند . وقتی‌خواستگار 
از اپن حقه خبردار می‌شود » عملا" بند از بند پستچی 


فیلم‌های دیگر«اوبراین» که همه زمینه‌های‌داستانی 
ماقبل تاربخ داشتند عبارتند از مورفیوس مايك , ما کیان 


ازفیلم‌هایش اوبراین ازپیکره‌های کوچك انسانی همراه 


با حیوانات زنده استفاده می کرد ويك سری از فیلم‌هایش 
با وهی انس مت ره 
وییکره‌ها ی کوچك حیوانات ساخت . 
«ادبسون» درآید » با زن جوانی ازاهالی او کلند بنام 
«هی‌زل روت کولت» 33 دوازده سال از او جوانتر بود 
اشنا شد . وقتی از استودیبوی «ادیسون» که درنیویورك 
قرار داشت به «آوبراین» پیشنهاه کار شد » او پی | نکه 
به خود زحمت خداحافظی بدهد » روانه نیوپورك شد , 
ولی خانواده «هی‌زل» برای حفظ آآورفیشی اورا همر اه 
عمه‌اش به نیوبورك فرستادند و «اوبراین» متوجه شدکه 
نمی‌تواند اززیربار ازدواج شانه خالی کند . سرانجام پس 
ازترك استودبوی «ادیسون» ودروضعیتی که انتظارنداشت 
بزودی کاری پیدا کند با «هیزل» به «او کلند» باز گشت 
و با او ازدواج کرد ۰ 

دراوایل سال ۱۹۱۸ «اوبراین» به استخدام يك 
تهیه کننده بنام «هربرت داولی» درآمد . به درخواست 
«داولی» اوبراین به نیویورك رفت وساختن فیلمی بنام 
شبح کوهستان خواب که داستانش را خودش نوشته بود ء 
شروع کرد . 


اپن فیلم ماجرای‌کوهنوردی است که در 


کوهستان بخواب می‌رود وشبح زاهد پیری که زمانی در 
آن‌کوهستان زندگی می‌کرد » به خواب او میآید 
وتلسکوپ سحرآمیزی که می‌نواند زندگی درروی زمین 
را.آنچنان که میلیون‌ها سال پیش بر ۱۳۳۳ 
به او می‌دهد . «اوبراین» برای صحنه‌هائی که حیوانات 
ماقبل‌تاریخ ظاهرمی‌شوند , تعدادی زباد پیکره خزندگان 
وپرندگان ماقبل تاریخ ساخت . این صحنه‌ها با سنیز 
خونین بین يكك خزنده گوشتخوار ويك خزنده علفخوار 
سه شاخ خاتمه می‌یابد . شبح کوهستان خواب با موفقیت 
تجارتی بی‌سابقه‌ای روبرو شد وفروش آن بالغ‌بر صد 
هزار دلار گردید . ۱ 

اولین فرزند اوبراین دراوایل سال ۱۹۱۹ ودومین 
سال بعد بدنیا امد ۰ آوبراین فرزندانش را دوست داشت 
ولی ازمحیط خانه تحت تاأثیر این احساس که باراده خود 
ازدواج نکرده است گریزان بود و گذشت زمان هم 
نمی‌توانست براین زخم مرهمی باشد . 

پس ازساختن شبح کوهستان خواب اوبراین به فکر 
فیلم کردن رمان دنیای ازدست رفتة نوشته سر«آرتور 
کانان‌دویل» افتاد . او طرح‌هائی آماده کرد ومقداری 
فیلم ازمایشی برداشت و بسراغ «واترسون روتاکر» 
صاحب امتیاز نوشته‌های «دویل» رفت . «روتاکر» از 
پيشنهاد «اوبراین» استقبال کرد وبزودی با کمپانی فرست 
«ناشنال پیکچرز» قراردادی برای فیلم کردن دنیای از 
دست رفته دراستودیوی «برونتون» کمپانی مزبور بامضاء 
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رساند . 

«رالف هامراس» که متصدیانجام حقه‌های سینمانی 
برای تمام استودبوهای فرست ناشنال بود ممور همکاری 
با «اوبراین» گردید . اوبراین مدل‌هائی‌را که ازنیوپورك 
با خود آورده بود وهمچنین فیلم‌هائی که اازااض برداشته 
بود به «هامراس» نشان داد وهردو باین نتیجه رسیدند 
که این مدل‌ها برای فیلم جدید خیلی کوچك بودند و کار 
طراحی پیکره‌های بزرگتری را شروع‌کردند . برای 
انجام کارهای عملی وساختن پیکره ازروی طرح‌هائی که 
«هامراس» و «اوبراین» تهیه می‌کردند » «اوبراین» 
جوان مکزیکی ۱۹ ساله‌ای بنام « مارسل دلگادو » را 
استخدام کرد 1 

پس ازانتخاب همکاران فنی » «اوبراین» کارهای 
مقدماتی طرح وساختن‌پیکره‌های حیوانات واقعی‌وخیالی 
ماقبل تاریخ را شروع کرد . اینکار دوسال بدرازا کشید ؛ 
طی این مدت اوبراین وهمکارانش صدها پیکره ساختند 
وهزاران متر فیلم آزمایشی برداشتند . تمام این فعا لیت‌ها 
درمحوطه محصوری انجام می‌شد وحتی‌کارگران فنی 
دائمی استودبو از] نچه پشت درهای قفل شده تخارها 
اوبراین می گذشت » بی‌خبر بودند . 
0 سرانجام در ۱۹۲۳ فیلمبرداری اصای دنیای ازدست 
رفنه شروع شد . «مارسل دلگادو» پس از نرديك به‌یکسال 
ونیم آزمایش وفعالیت حدود پنجاه پیکره ازحیوانات 
ماقبل تاریخ ساخته بود . «اوبراین» سیم پیچ‌ها و 
استخوان‌بندی فولادی پیکره‌ها را می‌ساخت ولی کار 
اصلی خلق پیکرهها نوسط «دلگادو» انجام می‌شد که 
دراین کار از نقاشی‌های عالی «چارلز آر . نایت» درموزه 
تاریخ طبیعی نیو بو رک استفاده‌های زیادی کرد. «دلگادو» 
استخوان‌بندی‌های فلزی را با اسفنج قزمز پر می‌کرد 
وروی آن يك لابه لاستيك بعنوان پوست می کشید . 
بسیاری ازمخلوقات دلگادو مجهز به فرکنام تس بودند 
که ازيك توئی توب فوتبال تشکیل می‌شد . هنگام 
فیلمبرداری هزيك از کادرها توئی لاستیکی کمی بیشتر 
باد شده یا کمی ازهوا خالی می‌شد وبدین ترتیب توهم 
عمل تنفس بوجود می‌آمد . بعد ازهرروز فیلمبرداری 
دلگادو مجبور می‌شد شبها تا دیروقت بنشیند وقسمت‌های 
فرسوده شده استخوان‌بندی‌ها را تعمی رکند . 

دراین احوال «رالف هامراس» سررگرم تهیه زمینه 
صحنه‌ها ود کورها بود . وقتی يك صحنه با د کوراسیون 
لازم نهیه می‌شد به کار گاه اوبراین منتقل می‌شد . کار گاه 
«اوبراین» ازهرطرف محصور بود تا کسی مزاحم کار 
او که مستلزم تمرکز قوای ذهنی زیاد برای بیادداشتن 
حرکات پیکره‌های مختلف يك صحنه بود ». نشود . وقتی 
«اوبراین» کارش را شروع می کرد هیچکس مزاحم او 
نمی‌شد . او بین مخلوقات خود حرکت می کرد . اندام 
را تلد ردایی اماده می کرد ويك کادر فیلم 
نور می‌داد ودوباره پیکره‌ها را مختصر تنغییر می‌داد 
وبك کادر دیگر فیلم برمی‌داشت . تنهائی او فقط وقتی 
شکسته می‌شد که تعداد پیکره‌های حاضر دريك صحنه 
خیلی زیاد بود وخود او یکی ازهمکارانش را برای 
کمك فرا می‌خواند . 
قسمت‌هائی ازعدسی دوربین فیلمبرداری - معمولا" 
وت ان تا کی اازگوشه‌ها - بوشاند. می‌شد‌که 
بعد صحنه‌های فیلمبرداری شده ازهنرپیشگان.واقعی در 
آن چاپ شود . دربیشتر اینگونه صحنه‌ها بازی وحرکت 
هنرپیشه‌ها بسیار محدود بود وآنها اغلب فقط تماشاگر 
بیحر کت صحنه‌های جنگ حیوانات ماقبل تاریخ بودند. 

درفیلم‌های ۳۵ میلی‌متری هرفوت فیلم ۱۰ کادر 
دارد و دنیای ازدست رفته برای نمایش ۱٩‏ کادر درثانیه 
آماده شد . بنابراین اوبراین می‌باست برای تهیه يك 
دقیقه فیلم به پیکره‌ها. ۹5۰ بار حرکت دهد . پس از 


۸ 
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داستان دنیای ازدست رفته شرح مسافرت بروفسور 
چالنجر به قلب جنگلهای آمربکای جنوبی درجستجوی 
دوست وهمکارش « می‌پل وایت » است‌که از او ننها 
یادداشت‌هائی درمورد امکان وجود حیوانات ماقبل‌تاریخ 
درفلاتی درجنگلهای آمربکای جنوبی باقی‌مانده است . 
پروفسور چالنجر وحمراهانش به فلات موردنظر می‌رسند 
ودرپای آن چادر برپا می‌کنند . يك خزنده بالدار ماقبل 
تاریخ ازفاصله دور دیده می‌شود و گروه ا کنشافی متقاعد 
می‌گردند که فرضیه پروفسور وابت درست بوده است . 
آنها ازقله‌کوهی بالا می‌روند وازروی تنه يك درخت 
شکسته عبور می‌کنند وبه فلات می‌رسند . درآنجا آنها 
با منظره حیات روی زمین آنچنان‌که میلیون‌ها سال 
پیش بوده است » روبرو می‌گردند . آنها همچنین بقاپای 
اسکلت می‌پل وایت را پیدا می‌کنند . يك آتشفشان 
شروع به فعالیت می‌کند وحیوانات غول‌آسای ماقبل 
تاریخی رم می‌کنند . گروه پروفسور چا لنجر موفق‌می‌شود 
ازفلات خارج شود ويك جانور خزنده راکه دريك 
ردیر اقايی است تسا ی وا ود هن 
پیاورد . دراسکله. جانور ماقبل تاریخ خودرا از بند 
می‌رهاند ودرخیابان‌های شهر براه می‌افند وخرابی و 
وحشت بپا می‌کند ولی سرانجام وارد رودخانه تایمز 
می‌شود ودردربا ناپدید می‌گردد . 

به فاصله کوتاهی پس ازساختن دنیای ازدست رفته 
تور ایی» و ههام کارهای متا رن 
فیلمی بنام آتلانتیس براساس موفقیت و با موضوعاتی 
مشابه فیلم قبلی را شروع کردند . آنها طرح‌های زیادی 
ساختند ومذاکرات زیادی با مسئولان استودیو بعمل 
آوودیت اطا پس ازج ماه کان ری ره ان 
استودبوهای کمپانی فرست ناشنال ازنیوبورك به کالیفرنیا 
منتقل شد وتعداد زیادی از کار کنان استودیوها ازجمله 
هامرای باتش نا اعرام شنت وان تا را 
نیوبورك باقی ماند . 

وقتی اوبراین پس ازیکسال سرانجام به کالیفرنیا 
منتقل شد » فکرساختن فیلمی ازروی رمان فرانگشتاین 
نوشته «ماری شلی» را به استودیو پيشنهاد کرد . نظر 
اوبراین این بودکه دربعضی ازصحنه‌ها که فرانگثتاین 
کارهائی انجام می‌داد که ازعهده هیچ انسانی برتمیآمد » 
پیکره کوچکی از او بسازد واین صحنه‌ها را بروش 
فیلمبرداری کادر به کادر وحرکت دادن تدریجی پیکره 
پسازد . مسئولان استودیو بالاخره با طرح «اوبراین» 
موافقت کردند و او و «هامراس» اواخر سال ۱۹۲۸ 
کارهای مقدمانی برای فیلمبرداری را شروع کردند . 
ولی پس ازچند ماه کار این طرح هم بکنا رگذاشته شد . 
بط تفت اما رای درا وا 
گردید . «حامراس» به استخدام پرادران وارنر درآمد 
ولی « اوبراین » تصمیم گرفت به‌کمپانی « رادی و کیت 
اورفیوم » )کح برود . 

در ۱۹۳۰ اوبراین رابطه‌اش را با «هی‌زل» قطع 
کرد . رابطه «اوبراین» با همسرش بتدریج روبوخامت 
نهاده بود . «اوبراین» مغرور ازموفقیت‌های کاری‌ومالی 
بیشتر اوقاش را خارج ازخانه به مشروب خواری 
وقماربازی می‌گذراند وازطرف دیگر هسرش از گذشته 
پرتوقع‌تر شده بود . سرانجام آنها ازهم جدا شدند و 
«هی‌زل» سرپرستی بچه‌ها را بعهده گرفت . 

رگد اوبراین» بارفاعته تروتمیه فیل 
دیگری درروال دنیای ازدست رفته را شروع کرد . فیلم 
جدید آفرینش نام داشت وشرح ماجراهای سرنشینان يك 
کشتی غرق شده است که موفق می‌شوند خودشان را بسه 
جزیره‌ای نزديك سواحل آمرپکای جنوبی برسانند ودر 


(اوبراین» با همکاری «مارسّل دلگادو» که همراه ‏ 
او به )کل آمده بود یکسال وقت صرف تهیه 
پیکره‌های حیوانات وساختن دکوراسیون صحنه‌ها کردند 
وبك فیلم آزمایشی ساختند . 

در ۱۹۳۰ نطفه‌ای که بعدها بصورت« کینگ کونگ» 
تکامل بافت , درمغز «مربان سی . کوبر» جان‌گرفت . 
«کویر» زند کی پرماجرائی داشت وتا آن زمان دردنیای 
فیلم شهرتی‌بهم رسانده بود . او در ۱۹۲۵ بهمراه «ارنست 
بی . شودمالك» به ایران رفت وبك فیلم مستند بنام علف 
که شرح زندگی عشایر بختیاری بود » ساخت . یکسال 
بعد آ ندو به سیام رفتند ويك فیلم نیمه مستند بنام چانگ 
درباره قبایل «لائوس» ساختند . پس ازآن پارامونت 
آنها را به سودان فرستادکه صحنه‌ه‌ای خارجی فیلم 
«چهاریر» را فیلمبرداری‌کنند . این صحنه‌ها می‌بایست 
بعداً با صحنه‌هائی که دراستودیو ازهنرپیشگان گرفته شده 
بود » تلفیق گردد . درسودان «کوپر» به فکر افتاد فیلمی 
با استفاده ازيك گوریل بسازد ووقتی به نیوبورك بر گشت 
نظرش‌را با رسای استودبوهای نیوبورك درمبان گذاشت 
ولی‌کسی حاضر نشد هزینه سنگین فرستادن يك گروه 
برای فیلمبرداری درا فریقا را تقبل کند . ۱ 

درسپتامبر ۱۹۳۱ «دیوید سلزنيك» معاون اجرائی 
آکمیانی کل شد . استودیو درشراف ورد تب 9 
وسلزنيك که بعنوان دستیار تهیه کننده فیلم چهارپر با 
«کوپر» آشنا شده بود » ازاو خواست طرح‌های‌کمیانی 
.5 ازجمله طرح فیلم آفربنش اوبراین را ارزیابی 
کر 

«اوبراین» حدس زدکه با ارزیابی «کوپر» طرح 
ساختن آفربنش بکنار گذاشته خواهد شد . ولی او تصمیم 
گرفت حدااکتر استفاده را ازموقمیت بکند ار ۳۳۰ 
«کوپر» مایل است فیلمی با استفاده ازيك گوریل بسازد . 
بنابراین او وهمکارش «بایرون کراب» يك تابلوی‌نقاشی 
تهیه کردند که درآن يك زن نیمه برهنه غارنشین ويك 
مردکاثف مورد حمله يك میمون بسیار بزرگ قرار 
گرفته‌اند . اوبراین تابلو را به کویر نشان داد و گفت که 
می‌تواند با حقه‌های سینمائی وروش فیلمبرداری کادر به 
کادر بك میمون بهمان بزرگی وحتی بزرگتر ازآن روی 
پرده سینما نشان دهد . 

پيشنهاد «اوبراین» نظر «کوپر» را جلب کرد. 
او حالا می‌توانست با مهارت « اوبراین » فیلم مورد 
علاقه‌اش را درآمریکا وبدون تحمل هزینه مسافرت به 
آفرپقا بسازد . «کوپر» برای نوشتن سناربو «ادگار 
والاس» نویسنده مشهور را بخدمت گرفت ولی «والاس» 
پیش ازانکه بتواندکار زیادی انجام دهد در گذشت . : 
با اینحال کوپر بنا بملاحظات تجاری ام اورا بعنوان 
همکار نویسنده درفیلم گذاشت . 

«کوپر» توانست ضعف اساسی پروژه آفربنش را 
به «سلزنيك» نشان دهد ولی با استفاده ازيك خلاصه 
داستان وسیاه قلم‌هائی که «اوبراین» با همکارانش تنهیه 
کرده بودند » توانست موافقت اورا برای ساختن فیلم 
موردنظر خودش بگیره . بهرحال قرار شد اوبراین 
وهمکارانش يك حلقه فیلم بطور آزمایشی تهیه کنند که 
درجلسه هیّت مدیره نشان داده شود . 

«وبلیس اوبراین» بعنوان مدیر فنی طرح جدید 
تعیین شد وتقریباً تمام کسانی که درساختن «] فربنش» 
با او همکاری می‌کردند » برای‌کار روی فیلم جدید 
انتخاب شدند . «مارسل دلگادو» دمال ساختن پیکره‌ها 
و «بایرون‌کراب» و «ماریو لارینگا» مدیران هنری 
صحنه بودند . 

«کوپر» مقدمات تهیه حلقه فیلم آزمایشی رافراهم 
ساخت . «رابرت آرمسترانگک» » «فی‌ری» و «بروس 
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کابوت» بعنوان هنرپیشگان اصلی‌انتخاب شدند . سکانسی 
که «کوپر» و «اوبراین» برای فیلم آزمایشی انتخاب 
کردند » صحنه‌ایست که کین کونگ ملوانانی‌را که روی 
تنه يك درخت شکسته بین دوپرتگاه گیر کردهاند بقعر 
دره پرتاب می‌کند . نمایش حلقه فیلم آزمایشی, درجاسه 
ازمذا کرات 
مختصری درباره نحوه شروع داستان » «کوپر» موافقت 
رسای استودیو را برای ساختن کین گکونگ بدست 
آ ریت 
درمقایسه با تکنيكث پیچیده‌ای که درساختن« کینگ 
کونگ» بکار رفت » روش انقلابی اوبراین درساختن 
دنیای ازدست رفته » بسیار ساده وابتدائی می‌نمود . در 
دنیای ازدست رفته صحنه‌هائی که هنرپیشه‌های واقعی 
بیکز»هاثی که کادر آبه کادو :بدست. خالقین 
خود بح رکت درمیآمدند » ظاهر شوند » نقش هنرپيشه 
" سیار ساده ومنحصر به این بود که در گوشه‌ای بارستد 
وتماشاگر سحنه‌هائی اززندگی حیوانات ماقبل تاریخ 
باشند تال اااننه د ر کین تک کونکت هنر پیشه‌ها هستقی ما 
درماجرا شرکت داشتند واغلب لازم بودکه درتماس با 
بت های عبوانات باشند . 
«اوبراین» طرح اساسی ۷ فلزی 
را می‌ساخت و «مارسل دلگادو» با تکنیکی که نسبت به 
اروش ساختن پیکره‌های فیلم‌های قبلی بسیار پیشرفته 
بود » اتو را تکمیل میایراد او استخوان‌بندی‌های 
فازی را با لاستيك مخصوصی که می‌شد مانند ماهیچه‌های 
واقعی منقبش ومنبسط کرد » پر می‌کرد وسپس با استفاده 
از پنبه به پیکره‌ها شکل نهائی را می‌داد وروی آن يك 
لابه پوست می‌کشید . «دلگادو» يك سروتنه ویکی از 
پنجه‌ها یکین کونگ دراندازه‌ای که کینگ کونگ روی 
پرده درمقاسه با انسان‌ها دارد ساخت . چنگال‌های يك 
«پترانودون» نی زکه دريك صحنه «فی‌ری» را می‌رباید 
پاید دراندازه بز رک ساخنه می‌شد . سروتنه «کینگی - 
کونگک» چنان بزرکک بودکه برای پوشاندن آن ازپوست 
چهل‌خرس استفاده شد وشش‌مرد درداخلآن با کنترل‌های 
مکانیکی حرکات اورا ننظیم می کردند . 
برای تلفیق قابل قبول حرکات پیکره‌ها وحرکات 
هنرپیشه‌ها » دلگادو چند پیکره کوچك انسان ساخت . 
مثل‌صحنه‌ای که کینگک کونگک «فی‌ری» را باخود می‌برد » 
چیزی که دردست‌اوست فقط پیکره کوچکی‌مشا به «فی‌ری» 
است که به‌آن حررکاتی شبیه تقلای يك انسان داده شده 
است . این صحنه با صحنه‌هائی که هترپیشه واقعی دردست 
بزرکک کینگ کونگ ظاحر می‌شود » مونتاژ می‌شد وننیجه 
برای اپجاد توهم گرفتازشدن يك انسان زنده درچنگال 
ايك میمون غول‌آسا کافی بود . 
ازآنجا که فیلم نهائی گاهی می‌بایست ازتلفیق سه 
وحتی چهار نوار فیلم مختلف بدست آید, لازم بود که 
تمام زوایا وفواصل دوربین ازقبل با تمام جزئیات 
صحنه تعیین شود . برای اینکار «کراب» و «لارینگا» 
برای هرصحنه طرح‌های سیاه قلم متعدد تهیه کردند 
وفیلمبرداری صحنه‌ها دقیقاً به پیروی ازطرح‌های مزبور 
انجام می‌شد , بهرحال لازم بود که کش از شروع 
فیلمبرداری اصلی » مقداری فیلم آزمایشی گرفته شود 
وفیلمبرداری اصلی گاهی پس از چندبار فیلم‌برداری 
آزمایشی واصالاح صحنه انجام می‌شد. روبهمرفته ۲۳۸۰۰۰ 
فوت فیلم برداشته شد که فقط نزديك به ۱۰۰۰۰ فوت 
درنسخه نهانی بکار رفت و کار فیلمبرداری گذشته از 
ماههای زیادی که یرف تهیه مقدمات کار شده بود » پنحاه 
وپنج هفته طول کشید . 
داستان « کین گکونگ» - که کمت رکسی دردنیای 
متمدن با آن ناآشناست - ماجرای تهیه کننده فیلمی است 
که برای فیلمبرداری به جزبره‌ای که گفته می‌شود مسکن 


هیئّت مدیره بسیار موفقیت‌آمیز بود وپس 


+ 


صحنه‌ای از هشتمین عجائب دنیا 


بك میمون غولآساست می‌رود . درجزبره میمون‌غول‌آسا 
که کینگ کونگک نام دارد به هنرپيشه اول زن گروه 
فیلمبرداری دل می‌بندد و اورا با خود به جنگلی که محل 
اقامت جانوران ماقبل تاریخ است » می‌برد . پس از 
ماجراهای فراوان هنرپيشه زن توسط هنرپيشه اول مرد 
نجات می‌یابد و کینگ کونگ رام شده وبه نیوپورك برده 
می‌شود . در نیو پورگ نهیه کننده فیلم تصمیم دب کرت 
و وتات را بعنوان هشتمین 
بگذاره ولی کین کو نگندرا و لین شب نمایش‌فرازم ی کند 
ودرحالیکه هنرپيشه زن را درپنجه‌های بز رگ خود گرفته 


اعجوبه دنیا بنمایش 


است به بالای ساختمان امپایر استیت می‌رود وتوسط 
هواپیماهای شکاری کشته می‌شود . 

کار گردانی‌فیلم را «مربان سی . کوپر» و «ارنست 
شودساك» مر کاا بعهده داشتند ولی هر کدام با 
فیلمبرداری جدا گانه‌ای کار می کردند . کوپر نظارت 
پرفیلمبرداری درهولیوود را بعهده داشت و شودسال 
عهده‌دار کارهای مربوط به فیلمبرداری صحنه‌هائی که در 
نیوبورك اتفاق می‌افتاد بود . کینگ کونگ برای 
اولین‌بار در ۲۶ مارس ۱۹۳۳ ذرتئاتر چینی «گراومن» 
بنمایش گذارده شد و با موفقیت زیاد روبر و گردید . 
ازآن زمان تا کنون این فیلم بدفعات زیاد بنمایش عمومی 
درامد ودرامد حاصله ازان چندین ده برابر ۰ هزینه 


واحد 


























تولید آن (++ءر+۵؟ دلار) بوده است . 
موفقیت‌نجارتی کین گت کونگک« کوبر» و «شودساك» ‏ 

را به فکر انداخت با استفاده ازبازار گرم » فیلمی بعنوان . 
دنبا له کینگ کونگ بسازند . فیلم جدید با نام بسر کیت ۳ 
کونگ ظرف نه ماه و با تقریباً يك سوم هزینه فیلم قبلی ‏ 
ساخته شد . محلوقات اف تاریخ این فیلم نیز توسط 
«مارسل دلگادو» ساخته شد ودربرخی موارد نیز از 
ی 
نهائی گنجانده نشده بود » استفاده شد . پسر کین کونک . 
فاقد اصالتی بودکه درفیلم قبلی بچشم می‌خورد وفیلم . 
بیشتر به ماجراهای خندهوری که بچه «کینگ کونگ» ۱ 
0 ۰ می‌پرداخت . بهمین جهت موفقیت 1 
نی این فیلم دیرپا نبود. 

3 لی مدت ی که بسر کیت کت کونک ساخته م۳ : 
زندگی داخلی اوبراین حوادث نا گوار زیادی روی داد ۰ ۰ 
«هی‌زل اوبراین» مبتلا به سل وسرطان وناگزبر ۱ 
استفاده ازمواه مخدر گردید . پسر بزرک «اوبراین؟ 
به سل چشم مبتلا شد ودرننیجه ابتدا يك چشم وپس از . 
مدتی هردو چشم را ازدست داد. درهفتم. | کتبر ۱۹۲۲ ۰ 
«هی‌زل اوبراین» دريك حالت افسردگی شدید ناشی | 
استفاده زیاد ازمواد مخدر دوفرزند خودرا با گلو له 


به قتل رساند وسپس بطرف خودش شليك کرد . دوپس . 


بلافا صله در گذشتند ولی «حیزل» به یمارستان برده شد 
وتا حدودی بهبودی خودرا بازیات . او به اتهام جنایت 
ازطرف دادستان موردتعقیب قرار گرفت ومحاکمه به‌وقتی 
که او سلامت کامل خودرا بازیابد بتعویق افتاد . ولی 
«هیزل آوبراین» هیچگاه بیمارستان را ترك نکرد ودر 
نوامبر ۱۹۳6 در گذشت . با مرگ «هیزل» پاره‌ای از 
زندگیاوبراین که او مدتها کوشش‌داشت پشت سربگذارد 
پایان پافت . چند روز دار رات «هیزل» » «اوبراین» 
باهارای پرعت» که ازمها پیش باااو ااسا ند 
بود » ازدواج کرد وپس ازيك ماه عسل کوتاه درمناطق 
روستائی مكزيك به لوسآنجلس ب رگشت که‌کار نظارت 
به نولید فیلم جدید کوپر بنام آخرین روزهای پمیثی را 
عفن مککتره د 

در آخرین روزهای پمیثی ازتكنيك فیلمبرداری 
کادر به کادر ازاشیائی که بدست انسان بحر کت درمیآ ید 
استفاده نشد ونقش مهم «اوبراین» درتنظیم صحنه‌های 
آشفشانی کوه وزو و زلزله و درهم ربختن ساختمانها 
ازجمله معبد ژوپیتر بود. صحنه فروربختن ستون‌ها 
ودیوارهای معبد تر کیبی‌ازچندین نما بود که باسرعت‌های 
متفاوت فیلمبرداری شد . کوه وزو وهمچنین منظره شهر 
وزو روی يك شیشه نقاشی شد . صحنه بیرون آمدن دود 
وآتش ازدهانه کوه وهمچنین صحنه ]تش گرفتن کشتی‌ها 


دربندر وفرار مردم هريك جداگانه فیلمبرداری شد . 
معبد ژوپیتر درمقیاسی کوچك ولی بگفته منابع با اطلاع 
اه ساختان اسای بارش وررفاتاه ‏ 
و را 

ستون‌ها ودیوارهای معبد با سیم‌ها و میله‌هاتی 
نگهداری می‌شد که می‌بایست يك به يك درفواصل زمانی 
معین بیرون کشیده شود تا معبد درهم فرو بربزد . معبد 
ژوپیتر با هزینه چند هزار دلار ساخته شده بود واگر 
درحین اولین فیلمبرداری اشتباهی رخ می‌داد زحمات 
چندین هفته افراد زیادی‌که معبد را ساخته و زوایای 
دوربین را تنظیم کرده بودند » بهدر می‌رفت . 

بیست‌وچهار تکنیسین مأمور گردیدند میله‌همای 
نگهدارنده معبد را در لحظه‌های مناسب وطبق برنامه قبلی 
بیرون بیاورند . هنگام فیلمبرداری این صحنه سرعت 
فیلمبرداری افزايش داده شد تا بدبن ترتیب فرو ربختن 
معبد با طماً نینه‌ای که نشان‌دهنده وزن وتوده عظیم باشد ؛ 
بنظر آید . پس ازفیلمبرداری آزمایشی (البته بی‌آنکه 
معبد خراب شود) فیلمبرداری اصلی با چهار دوربین 
شروع شد» کوه وزو آتثفشانی را آغا زکرد» زمین 
به لرزه درآمد ومعبد ژوپیتر بدون «اشتباه » درهم 
فر وریخت . 

مأموریت بعدی اوبراين کارروی‌فیلم دزدان دربائی 





رقصنده یکی اززیباترین فیلم‌های رنگی اولیه بطربقه 


تکنی‌کالر بود . تنها صحنه‌ای ازاین فیلم که اوبراین 
درساختن متن آن دست داشت» صحنه‌ای است که کشتی 
دزدان دریائی دراسکله لنگر انداخته است . برای این 
صحنه «اوبراین» منظره کشتی را روی يك شیشه نقاشی 
کرد وآن را روی پایه‌ای که بهآ رامی نوسان می کرد سوار 
کرد . روی يك شیشه دیگ رکه درقسمت مر کزی قراز 
داشت وبوسیله يك جرثفیل دسنی ازيك سو به سوئی دبگر 
کشیده می‌شد يك قابق کوچك نقاشی شد . منظره امواچ 
آب دربا روی شيشه سوم که درجلوی صحنه قرار داشت » 
تابانده شد ؛ تلفیق این تصاویر برای زنده کردن منظره 
اسکله بسیار موفقیت‌آمیز بود . 

«اوبراین» پس از دوسالکناره گیری از کارهای 
سینمائی » دراوایل ۱۹۳۸ کارهای مقدماتی ساختن فیلم 
جدیدی برای «کوپر» را شروع کرد . داستان فیلم جدید 
(عقاب‌های جنگی) ماجرای سفر پروفسور هیرام کاب 
ويك خلبان بنام جیمی مانیوز به نقطه‌ای درقطب شمال 
وبرخورد آنهاست با قومی از وایکینگ‌ها که ازعقاب‌های 
غولآسای ماقبل تاریخ برای سواری ورفت‌وآمد استفاده 
می‌کنند . متأًسفانه پروژه این فیلم پس‌ازیکسالکار وتهیه 
يك حلقه فیلم آزمایشی بعلت شروع جنگ جهانی دوم 
وپیوستن «کوپر» به ارتش به‌کنار کداسته شد . 

پروژه بعدی «آوبراین» نیز بهمین سرنوشت دچار 
شد . اوایل سال ۱۹2۱ کارهای مقدماتی روی داستانی 


۱ 


بنام گوانگی نوشته «هارولد لامب» شروع شد . موضوع 
داستان کف يك گله اسب کوتوله به بلندی دوپا درنقطه 
-دورافتاده‌ای از گراند کانیون است . چند نفر سوار کار 
حرفه‌ای تصمیم می‌گیرند این اسب‌ها را اسی رکنند وبه 
نمایش بگذارند . برای این فیلم اوبراین طرح‌های 
سیاه قلم زباد و چند تابلوی رنگ و روغن تهیه کرد 
و «مارسل دلگادو» پیکره‌های حیوانات را ساخت . 
پروژه این فیلم بعلت تغییرات زیادی که د رکادرمدبریت 
استودیو ایجاد گزدید » بکنار گذاشته شد". 
به فاصله کوتاهی پس‌ازپایان جنگ دوم جهانی کوپر 
وشودساك با كمك جان‌فورد مقدمات ساختن فیلم آقای . 
جوزف یانگ ا زآفریقا را برای‌کمپانی آ رگوسی پیکچرز 
که این سه نفر در ۷ بنیّان نهاده بودند » آغاز کردند. 
آقای جوزف یانگ ازآفریقا داستان يك گوریل 
عظیم | لجثه بنام جو است که توسط يك دختر جوان بنام 
جیل‌بانگ تربیت شده‌است . ما کس اوهارا يك‌تهیه کننده 
پرنامه‌های نمایشی همراه عده‌ای سوارکار برای صیذ 
حیوانات وحشی وبه نمایش گذاردن آنها دريك کلوپ 
شبانه به فربقا می‌آیند وپس ازدیدن جو » دختر جوان را 
متقاعد می‌سازند گورپلش را برای نمایش به هولیوود. 
-پپرد . در کلوب شبانه گوریل تحت تأثیر رفتار تماشاچیان 
عصبانی می‌شود وهمه چی زکافه را درهم می‌ریزد ووقتیکه 
پلیس تصمیم می‌گیرد جو را نابودکند » جیل و اوهارا 
سعی می‌کنند اورا با کامیون به کشتی برسانند وا زکشور 
خارج کنند . درسرراهشان به يك پتیم‌خانه که طعمه حربق 
شده است می‌رسند ودرآنجا گوریل با بخطر انداختن 
جانش يك کودك را ا زکام آتش می‌رهاند وبدین ترتیب 
ازطرف پلیس بخشوده می‌گردد . 
کمی پیش ازآنکه فیلم برای نمایش عمومی حاضر 
شود » عنوان آن به جوبانگ کبیر تغییر داده شد . مانند 
سایر فیلم‌هائی که «کوپر» و «شودساك» می‌ساختند 
«اوبراین» و «دلگادو» مسئول نهیه پیکره‌ها وانجام 
تر و کاژهای فیلم «جوبانگ کبیر» بودند . صحنه‌ای که 
«جو » کلوب شبانه را درهم می‌ریزد وبكك شیر زنده را 
پوسط سالن‌کلوب پرتاب می‌کند یکی ازمشکل‌نترین 
صحنه‌های فیلم بود . دراین صحنه لازم بود فیلمبرداری 
ات ری ببکره «جو» بهمراء پیکره کوج 
شیر گرفته می‌شد» با نماثی که ازپرتاب شدن يك شیرواقعی 
گرفته می‌شد » تطبیق داده شود . در ۱۹۵۰ «وبلیس 
اوبراین» جایزه اسکار بهترین تر و کاژ سینمائی رایخاطر 
کارش در جوبانگ کبیر بدست آورد . ولی این فیلم 
علی‌رغم موفقیت تجارتی نسبی آن هیچوقت نتوانست 
هزینه گرافی را که صرف تهیه آن شده بود » بدستآورد. 
وقتی بکسال بعد کار فیلم کردن جانو رکوهستان توخالی 
شروع شدء «اوبراین» را حتی بداخل استودیو راه 
ندادند . 
سال بعد در ۱۹۵۲ «اوبراین» ساختن قسمت اول 
ازفیلم دنیای حیوانات راکه کوششی برای نشان‌دادن 
تکامل زندگی روی زمین‌بود » بعهده گرفت . «اوبراین» 
برای این فیلم فقط طرح پیکره‌های حیوانات ماقبل 


۲ - چندین سال بعد «چارلز اچ . اشنیر» امتیاز 
این داستان را از 1.1.0 خرید ودر ۱۹۲۷ شروع 
به ساختن فیلمی برمبنای آن کرد . تر و کاژهای این فیلم 
توسط ری هاری هاوزن یکی ازدستیاران اوبراين انجام 
شد و با آنکه بسیاری ازطرح‌ها و ایده‌های. اوبراین 
درساختن فیلم بکار رفت » از او درفیلم نامی برده نشد . 
این فیلم در ۱۹۲۵ با نام دره گوانگی توسط برادران 
وارثر پخش شد . . 


رن 


تاریخ را نهیه کرد . کار عملی ساختن پیکره‌ها توسط 
تکنیسین‌های استودیو وفیلمبرداری‌کادر به کادر توسط 
«اوبرای » پس از‌گرفتن اسان ۰ ار روی فیل 
دیگری بنام دره مه] لود را شروع‌کرده بود . این فیلم 
قرار بود رفک وبراساس‌داستانی که «ویلیس» و «دارلین 
اوبراین» در ۱۹26 بنام «امیلیو و گولوزو» نوشته بودند 
درمكزيك و با استفاده ازهنرپیشگان محلی ساخته شود . 
در ۱۹۵۰ امتیاز داستان «امیلیو وک مرو به «برادران 
ناسور» فروخته شد وآنها «اوبراین» را برای سرپرستی 
کارهای فنی استخدام کردند ولی پس‌ازمدتی ازساختن 
این فیلم منصرف شدند؟. 

در ۱۹۵۲ «اوبراین» برای‌کار روی فیلم این‌است 
سینه راما دوباره به استخدام «کوپر» رت 
«اوبراین» کارزیادی روی‌این‌فیلم انجام نداد و« کوپر» 
بیشتر به این خاطر نام «اوبراین» را درلیست حفوق - 
بگیران استودی و گذاشت که درمورد امکان دوباره سازی 
کین کونگ روی پرده سینه راما تحقق بخشد . مقدمات 
اپنکار تا حدود زپادی فراهم گردید ولی تکنیسینی که 
می‌بایست موتور مخصوص فیلمبرداری کادر به‌کادر با 
سیستم سه دوربینی را بسازد » ناگهان بعلت سکته قلبی 
درگذشت وبا مرگ او پروژه ساختن کینگک کونک 
بطریقه سینه راما برای همیشه بکنار گذاشته شد . 

پس ازاین عدم توفیق «اوبراین» يك سری داستان 
کوتاه برای فیلم‌های تلویزیونی نوشت که می‌بایست با 
استفاده ازبازپگران خردسال ساخته شود . او حتی مقدار 
زیادی طرح‌های سیاه‌قلم برای سکانس‌بندی این فیلم‌ها 
تهیه‌کرد ولی نتوانست تهیه‌کننده‌ای برای ساختن آنها 
پیدا کند . 

در ۱۹۵۵ «اوبراین» داستانی بنام جانور کوهستان 
توخالی نوشت که «برادران ناسور» آن‌را به قیمت ارزان 
از او خریدند وقول دادند موقع ساختن فیلم » انجام 
تر وکاژهای سینمائی را به او وا گذارکنند . با اینحال 
«ری هاری هاوزن» درمدت شش هفته انجام شد . 

اواخر همان سال «اوبراین» برای سرپرستی 
تر وکاژهای فیلم عقرب سیاه انتخاب شد . داستان این 
فیلم مطابق فرمولی که اوبراین برای اولین‌بار در دنیای 
ازدست رفته بکار برد. نوشته شده بود . يك آتشفشان 
خاموش درمكزيك فعالیت ازسر می‌گیرد واز دهانه آن 
علاوه بردود واآتش تعداد زیادی عقرب‌های غولاسا 
بیرون می‌آیند ودهات اطراف‌کوه را وبران می‌کنند 
وپس از جنگی‌که بین خودشان درمی‌گیرد » تنها 
بازمانده شان درمیدانگاوبازی توسط آتش‌توپخانه ارتش 
نابود ی کرد ِ 

فیلمبرداری کادر به کادر و بصرکت درآوردن 
پیکره‌ها توسط «پیت پیترسون» انجام شد. حرکات 
عقرب‌ها سریع فیلمبرداری شدکه به واقعیت نزدیکتر 
باشد . صحنه‌ا ی که بازیگران دردهانه | تشفشان موردحمله 


عقرب وجانوران دیگر قرار می‌گیرند بسیار موثر ازآب 


در مد ۰ َ 
حدود پکسال بعد «اوبراین» کار روی بك فیلم 


۳ - در ۱۵6۲ بر ادران کینگ فیلمی بنام گاومیش 
شجاع ساختند که بی‌شبهه بر اساس داستان اوبراین ساخته 
شده بود . این فیلم جایزه بهترین سناریو را ربود . 





بالا : ویلیس اوبر این وجایزه اسکارش در ۱۵۹۵۰ 
پائین : اوبراین و ژرژ لونگرن روی ماکت یکی از 
صحنه‌های فیلم جوبانگ کبیر 
بالا صحنه روبرو : صحنه‌ای ازجنک دینوسورها 
در فبلم دنیای گمشده 
وسط : صحنه‌ای دیگر ازفیلم دنیای گمشده 
پائین : طرحهائی برای فیلم جوبانگکبیر 











انگلیسی بنام بهماث » غول دربالی را آغاز کرد . این 
فیلم ماجرای حمله يك جانور دریائی غولآساست که در 
جستجوی آب شیرین ازرودخانه ثایمز بالا می‌آید ودر 
شهر لندن خرابی بپا می‌کند وسرانجام بوسیله اژدر يك 
زبردربائی نابود می‌گردد . 

دراین فیلم نیز بحرکت درآوردن پیکره جانور 
درپائی توسط «پیت پیترسون» و زیرنظر «اوبراین» 
انجام شد و کیفیت فقیرانه آن بیشترمعلول‌بودجه مختصر 
فیلم بود نا کار «ییترسون» . مثلا نمائی‌ که حورد فد 
يكك اتوموبیل زیر پای بهماث را نشان می‌دهد » سه بار 
وبعنوان سه واقعه متفاوت درفیلم بکاررفت . 

در ۱۹۲۰ فوکس قرن بیستم «اوبراین» را برای 
نظارت فنی برساختن يك فیلم رنگی براساس داستان فیلم 
دنیای ازدست رفته استخدام کرد . «اوبراین» ازفکر 
دوباره ساختن دنیای ازدست رفنه استقبال کرد ولی‌بزودی 
فهمید که اورا فقط بخاطر اسمتن استتدام در ۱ ۰ 
هیچ نقشی در کارهای تولیدی ندارد . تهیه کنند گان فیلم 
جدید تصمیم گرفتند بجای استفاده ازپیکره‌های مصنوعی 
که می‌بایست پا هزینه زیاد ساخته شوه » ازنهنگ امروزی 
با اضافه کردن بال برپشت آنها استفاده کنند واعتراضات 
«اوبراین» براینکه نهنگ‌ها و «ایگوانا» های امروزی 
هیچ شباهتی به جانوران ماقبل تاریخ ندارند » بجائی 
تب : ۱ 
سال بعد «اوبراین» تصمیم گرفت «کینگ کونک» 
مشهورترین مخلوق خوبش را دريك فیلم رنگی به پرده 
سینما از گردانذ. درفیلل جدیت قراربود « کتک ۳ 
با مخلوق عظیم‌الجنه‌ای که پکی از نواده‌های دکتر 
فرانگشتین می‌سازد . روبرو شود وسنیز بین این دو 
موجود افسانه‌ای به‌نا بودی هردو معچ کار ده . «اوبراین» 
طرح‌های سیاه قل و آیدتهایی را درا ۱۱۵ 
قرار داد وجان‌بك یکی ازتهیه کنندگان این کمپانی پس 
ازآنکه نتوانست درآمریکا سرمایه گذاری برای ساختن 
این فیلم پیدا کند. یکسال بعد دراستودبوی «توهو» 
درتو کیو بدون اطلاع «اوبراین» داستان اورا بصورت 
فیلم درآ ورد . درفیلم جدبد که کین گکونگ دربرابر 
گودزبلا نام داشت» نقش کینگ کونگی را بك انسان 
درلباس میمون و با حرکات مسخره‌ای ایفا می کرد 7 
«اوبراین» ازاین رفتار نامنصفانه بشدت رنجید . 

آخربن فعالیت سینمائی «اوبراین» نظارت بر 
ترو کاژهای فیلم دنیای دیوانه » دیوانه » دیوانه » دبوانه 
«استانلی کرامر» بود . قراربود صحنه سقوط چند بازیگر 
ازنودیان آتش‌تمانی با استفاد. ازبیکر ءهایانان ۱ 
شود و ار دلگادو» برای ساختن پیکره‌ها استخدام 
شد . کرامر می‌خواست که دلگادو فقط يك پیک بسازد 
وبقیه را ازروی آن‌کپیه کند . اما «دلگادو» اعتراض 
داشت که هیکل «میکی‌رونی» هیچ شباهتی به هیکل 
«جاناتان وینترز» ندارد وساختن يك پیکره برای همه 
سبب می گردد که تمام صحنه تصنعی بنظر آید . او سرانجام 
توانست حرف خودش را پیش ببرد وبرای هريك از 
هنرپیشه‌ها سه سری پیکره دراندازه‌های متفاوت ساخت . 
رویهمرفته «اویراین» درساختن دنیای دیوانه و 
چندان دخالتی نداشت وباردپگر او اين حقیقت تلخ را 
دریافت که اورا فقط بخاطرنام وشهرتش استخدام کرده‌اند. 

«اوبراین» درزمان فیلمبرداری دنیای دیوانه .. 
٩‏ سال ازعمرش می گذشت . ناراحتی‌های کار وزندگی 
قوایش را بسرعت بتحلیل می‌برد ولی او خود چندان 
نگران وضع جسمانی خویش نبود . روز هشتم نوامبر 
۷۲ وبلیس اوبراین» هنگامیکه درمنزل بتماشای ‏ 
تلویزیون‌نشسته‌بود بسکته قلبی‌در گذشت. بدنش همچنانکه 
خودش خواسته بود » سوزانده شد وخا کسترش‌در کلیسای 
پانیز درلوس]نجلس گذارده شد . تمام . 
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مشخصانی از جشذنو اره سوم . 3 


سومین جشنواره جهانی فبلم تهر ان از ۳ 
تا ۱6 آذرماه سال ۱۳۵۳ بر گزار خواهد شد ؛ 
به‌این‌تر تیب بکروز به‌مدت جشنواره افزوده شبه 
است . گویا نظر کلی براین‌است که هرسال يك 
روز به‌این‌رویداد اضافه شود تا سرانجام به‌پانزده 
روز برسد و دراین‌حد بماند . 

یوار سب احتالا شامل آين بر نامهها 
خواهد بود : 

۱- « سابقه بین‌المللی » که حدا کثر 
بیست فیلم طویل وبیست فیلم کوتاه را که درطی 
سال مسیحیع ۱۹۷ ساخته شده ودرهیچ جشنواره 
دیگری شر کت‌نکرده‌اند به‌نمایش خواهن گذارد. 
دراین دوره کوشش بیشتری بعمل خواهد آمد 
تا تعداد فیلمهای آسیائی » افربقائی وآمربکای 
جنوبی دربرنامه مسابقه بیشتر باشد . 

۲ -- «چشنواره چشنو اره‌ها» - این‌بر نامه 
که بجای قسمت اطلاعات عرضه خواهد شد ‏ 
فیلمهای‌بر گزیده بلندو کوتاه دپگر جشنواره‌های 
۷۶ را که احیاناً بدربافت جوایزی نائلآمده 
پا مورد نحسین عمومی منتقدان جهان قرار 
گرفته‌اند نمایش‌خواهد داد . هدف ازبر گزاری 
این برنامه آنست که تماشا گران و منتقدان فیلم 
در اپران بتوانند در مدتی فشرده تمامی آثار 
طرازاول سینمای جهان‌را که درطی سال مسیحی 
۶5 عرضه شده مشاهده کنند و در جربان 
آخرین ثمایلات و گرایشهای مختلف سینماشی 
در چهارگوشه دنیا قرار گیرند . 

۳- « چشم‌انداز سینما در آسیا » - این 
برنامه که ابعادی مشایه «چشم‌اندازسینمای‌افر یقا» 
خواهد داشت انار بر کربنه‌ئی را از کشورهای 
مختلف اسپائی عرضه خواهد کرد . 

- «سینمای جدید ایران» - این‌بر نامه 
بیشتر بمنظور آشنا کردن سپنما گران و منتقدان 
و روزنامهنگاران غیر ابرانی با کوششهای 
باارزش پاجالب سینمائی در ایران اجرا ميشود. 
دراین برنامه ا 0 ۲۰ فیلم بلند و ۲۰ فیلم 
کوتاه ایرانی نماش‌داده خواهد شد ودرانتخاب 
فیلمها » این هدف موردنظر خواهد بودکه تنوع 
و کر دی قابل وه سات‌ها و مضامین آنار 
سینمای جدید ایران نمایان گردد . 

يكث برنامه رتروسپکتیو «مرور 
در آثار لوئیس بونوئل » ( که جداگانه 
درباره‌اش گفتگو شده است ) هدف از آن » 
بگفته مقررات جشنواره «ستایش از کوششهای 
ارجمند يك هنرمند » يك‌گروه یا يك سازمان 
در جهت گسترش امکانات زبان سینمائی ۰ و با 
برای تا کید براهمیت يك دوران» با يك مکنب؛ 
پا يك سبك پا يك نوع‌خاص فیلمسازی درتاریخ 
سینماست. » . 

- «بازارفیلم» که بمنظور تسهیل‌خرید 








وفروش ومبادله فیلمها درمناطق مختلف جهاز 
بررگزار مشود و حدف ازآن‌کسب احمیت برای 
تهران بمثابه بك مرکز مهم تجارت سینما" 
ور اساست 1 

۷ - «برنامه‌های نماش فیلم مخصوص» . 
که بمنظور تجلیل از میهمانان ارزنده جشنواره. ۰ 
و با بخاطر آشناساختن تماشا گران با فیلمهائی که 
دارای ارزش‌اطلاعی پا مستند قابل‌توجهی‌هستند 
بر گزار میشود . 

به‌این ترتیب ۰ بنظر میرسد که جشنواره 
سوم حتی درمقام مقایسه با جشنواره امسال ابعاد 
وسیعتر و گسترده‌تری داشته باش » چه ازطرفی 
بکروز به‌ان اضافه شده . و ازطرف دیکر :۲ 
نمایشات در هرروز زیادنر خواهد بود . 

ازطرف دیگر » جشنواره امیدوار است که 
علاوه‌براین برنامه‌های اصلی ورسمی . سازمان‌ها 
و مجامع و اتحادیه‌های مختلف سینمانی‌در ایران 
نیز با استفاده از موقعیت برگکزاری سومین 
جشنواره رأساً اقدام به برگزاری برنامه‌هعای 
مختلف نمایش فیلم کنند و از حضور زبده‌ترین 
شخصیت‌ها و روزنامه‌نگاران سینمائی دراین‌مدت 
استفاده برند . 

به‌این ترتیب » شاید از حالا بتوان گفت 
که جشنواره سوم يك « حمام فیلم ‌« وافعی 
خو اهد بود . 


جشنو اره‌ثی درهندوستان ؟ 


لا بقرار اطلاع دولت هندوستان طرحی 
برای تصویب به فدراسیون بین‌المللی مجامع 
نهیه کنندگان فیلم ارائه داده که بموجب آن 
در ماه دسامبر .(آذر) ۱۹۷۶ يك جشنوال 
بین‌المللی سینمائی در دهلی‌نو برگزار خواهد . 
شد . البته این‌خبر بخودی‌خود جای خوشوقتی 
است » ولی شنیده میشود که مسنئولان این طرح 
ضمناً از فدراسیون تقاضا کرده‌اند نرتیس ۲ 
شود تا سومین جشنواره تهران بجای ۱۹۷ 
در سال ۱۹۷۵ بر گرار شود » و پس‌از آن نیز 
دهلی وتهران هرکدام یکسال درمیان جشنواره 
راار ۶۱ ار اکن ۱۱۱ 

باحتمال قوی این تقاضا در دستور کار 
مجمع عمومی سالانه. فدر اسیون (مارس 6 در 
پاربس) قرار خواهد گرفت تا دربارءٌ آن بحث 
و اخذ تصمیم شود . طبيعة مقامات جشنواره 
تهران در این مجمع موقعیت خود را به‌سادگی 
این چنین تشریح خواهندکرد : ما از ایجاد 
جشنواره دهلی‌نو وهرجشنواره دبگری درهريك 
از کشورهای آسیائی با افریقائی استقبال میکنیم؛ 
وصنعت سینمای ایرآن بنوبه خود با علاقه دراین 
جشنواره‌ها شر کت خواه د کرد . اما جشنو اره 
جهانی فیلم تهر ان در هرصورت سا لاه ب رگزار 
خواهد. شد . جشنواره تهران باحتمال از حق 
خود دراعتراض به‌تعیین تاریخ مشابه با همزمان . 





برای جشنواره دهلی نیز صر فنظر خو اه کرد » 
ولی طیعی است که مسئولان هیچ جشنواره 
جدبدی بعلاح خود نخواهند دید که تاریخ 
روبدادشان را نزديك به‌تهر ان انتخاب کنند 





توفیق‌های «پائین شهر». . ._ 


لا فیلم « پائین شهر » کاعع۹۳ 1۷62 
که برای اولین‌بار در تهران با شر کت درمسابقه 
جشنواره دوم در سطح جهانی معرفی شد » در 
اپنجا موفقیتی بدست نیاورد و منتقدین نیز 
به‌آن عنایتی نکردند . اما در ایالات متحده . 
این فیلم اينك با توفیق بزرگی انتقادی روبرو 
شده و نشربات معتبری از قبیل نیویورك تایمز. 
نيوزويك وتایم آن‌را درفهرست بهترین ده فیلم 
سال ۱۹۷۳ جای داده‌اند . مننقدین آمرپکائی 
معتقدند که درسال گذشته فقط دو استعداد جوان 
وتازه درعرصهٌ سینمای این کشورظهور کرده‌اند 
که عبارنند از مارتین سوریس تا ردان 
«پائین شهر » و جورج لوکاس کا رگردان 
«آمربکن گرافیتی» - این‌فیلماخیر درجشنواره 
سن‌سباستیان معرفی شد و پکی از جوایز اصلی 
را ربود . 


لوئیس بونوئل در سومین جشنواره 


1 ] برناهه رفروسکنیو «مر ور درا تاره 
جشنواره سوم به «لوئیس بونوئل» اختصاص 
داده شده است » هنوز فیلم‌هائ ی که ی این بر نامه 
از «بونوئل» به‌نمایش درمی‌آید» قطعی نشده 
است . برای اطلاع بیشتر شما از «بونوئل» 
پیو فیلمو گرافی‌اش را در ذیل نثل کرده‌ايم . 


لو ئیس بونوئل در سال ۰ ۱۹۰ در شهر 
« کالاندا» (اسپانیا) بدنیا آمده‌است. خانواده‌اش 
مشخصات خاص خانواده‌های بورژوآی روستائی 
زمان خودرا داشت . مادرش زنی مذهبی‌وپدرش 
يك کاتوليك آزادمنش ولی سخت‌گیر و پابند 
اصول بو د ۰ 

لوئیس که بز رگتربن فرزند پدر و مادرش 
بود » نحت شرابط تربیتی دشواری رک شد . 








نمائی ازفیلم «پائین شهر» ساخته : مارنین سطورسز 


نا شش‌سالگی درخانه وازان ببعد در مدرسه 
مذهبی ژزوئیتها در «سارا گوس» تحصیل کرد . 
بونوئّل عقیده داردکه این سالها درروحیه او 
تأثیر فراوان باقی گذارده‌است . درشانزده‌سالگی 
ایمانش‌را ازدست میدهد واین بزرگترین حادثه 
زندگی اوست . بعداز اتمام تحصیلات متوسطه 
بدانشگاه مادربد میرود وتحصیالات خودرا در 
رشته مهندسی وبعد فلسفه و ادبیات دنبال میکند. 
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درسال ع ۱۹۲ لیسانس خودرا میگیرد . این‌سا لها 
برای او سالهای تشوبش و ناراحتی‌های درونی 
است که سرانجام منجر بظهور استعدادهای‌هنری 
وی درزمینه تأترمیشود . با«لورکا» و «دالی» 
روابط دوستانه برقرار میسازد . بعد به‌پاربس 
میرود . بنظر می‌آیدکه تآتر برای بیان دنیای 
درون او که تحت تأثیر جریانات سور رآ لیست 
است ۰ قافی نیست. سیتمای صامت‌ان زمان بشدت 
نظرش را جلب میکند. درفیلمهای *2۲میج][* 
(۱۹۲) و «سقوط خانه اوشر» دستیار «ژان 
اپستین» میشود . سال‌بعد نخستین فیلمش‌را بنام 
«سکک آندالو» کار گردانی میکند . بعد درسال 
۹ «عصر طلائی»را پاهمکاری سالوادور 
دالی مسازد . 
درمراجعت باسپانیا يك فیلم مستند درباره 
تنگدستی مردم این سرزمین بنام «زمین بی‌نان» 
کار گردانی میکند ودرسال ۱۹۳۲ یاک فیلم‌مستند 
سیاسی بنام «اسپانیا ۱۹۳5» جلوی دوربین 
می‌برد . 
بعداز پایان جنگهای داخلی اسپانیا به 
آمرپکا میرودودرموزءٌ هنرهای‌مدرن نیویورك 
بکار می‌پردازد . درآنجا آثار بزرگی سینمائی 
را دريك فرصت چندین ساله مورد مطا لعه قرار 
میدهد ودانش سینمائی خودرا تکمیل میکند . 
پونوئل که حاضر نیست فیلمهای سفارشی دولت 
اسپانیارا بسازد درسال ۱۹۵ به‌مكزيك میروه 
و دوره نازه‌ای از زندگی خودرا دراین سرزمین 
آغاز میکند . درطول سالها اقامت درمكزيك 
اعتبار تازه‌ای بسینمای این کشور می‌بخشد . 
(معروف‌ترین فیلم بونوئل درمكزيك«فراموش 
شدگان» نام‌دارد) بونوئل‌بعداز ساختن‌چندفیلم 
درمکز يك » به‌اسپانیا بازمیگرده ودرسال ۱۹۰۱ 
«ویریدبانا» را میسازدکه درفستیوال کان 
موفقیت بسیار کسب میکند ولی نمایش آن در 
او نو ع مینود فیل انتقاد بیرحمانهایست 
ازنفوذ مذهب کاتوليك در روستاهای اسپانیا . 
بافیلمهای «فرشته مخرب» و «خاطرات يك 
مستخدمه» بونوئل بعنوان يك فیلساز بزرگ که 
کارهایش هیچگاه تا زگی خودرا ازدست‌نمیدهد» 
درسراسر جهان شناخته میشود . درسال ۱۹۲۷ 
بافیلم «زیبای روز» (بل دو ژور) جایزه 
" شیر طلائی فستیوال ونیزرا بدست میآورد. 
«راه شیری»را درسال ۱۹۸ میسازدکه مورد 
توجه شدید منتقدان قرار میگیرد. آخرین 
فیلش «جذابیت پنهان بورژوآزی» نام دارد 
9 درسال ۱۹۷۲ ساخته شده‌است . 
لوئیس بونوئل درفیلمهایش بیشتر به‌جامعه 
ومذهب توجه دارد . درجامعه بی‌عدالنیهای 
اجتماعی وفساد طبقه بورژوآ" را بشدت مورد 
انتقاد قرار میدهد وتعصبات مذهبی‌را مانعی‌برای 


دسترسی بحقایق زندگی میداند . 


ن 








فیلم‌های لوئیس بونوئل : 

سک ندال ۹۸ کت ای 
(۱۹۳۰) - هیوردها (زمین‌بی‌نان) (۱۹۳۲)- 
اسپانیا (-۱۹۳) (فیلم مونتاژ) کازینوی بزرگک 
(۱۹6۷) - خوشگذران بزرگک (۱۹2۹) ت 
فراموش شدگان (۱۹۵۰) -- سوزانای هرزه 
(۱۵۵۰) - دون کنتن تلخ (۱۹۵۱) - 
پیروژان (۱۹۵۱) -سواری‌د رآسمان (۱۹6۱)- 
فریبکار (۱5۹۵۲)- ماجراهای راپیسون کروزو 
(۱۹۵۲) - باظ (۱۹۵۲) - ارتفاعات‌باد گیر 
(۱۹۵۳) مرد بیرحم (۱۹۵۳) -- رودخانه 


بال : بونوئل صحنه‌ای‌را 
به هنرپیشگان فبلم دراه 
شیری» توضیح میدهد 

بونوئل دلفین . 


راست : 


مرگ (۱۹۵6) - زندگی جنایتکارانه آرشی 
بالد دولاکروز (۱۹۵0) - این نامش سپیده‌دم 
است (۱۹۵۵) - مرگ دراین باغ (۱5۹۵7) - 
نازارن (۱۹۵۸) - تب در الپاسو بالا میرود . 
(۱۹04) - دخترجوان (۱۹۲۰) - وبریدیانا . 
(۱۹۲۱) - فرشته مخرب (۱۹۲) - خاطرات . 
يك‌مستخدمه (۱5۹) - سیمون صحرا (۱۹۲۵) 
زیبای روز (۱۹۲۷) - راه شیری (۱۹2۸)- 
تریستانا (۱۹۲۵) - جذابیت پنهان بورژوآزی 
(۱۹۷۲) ۰ 








رمو فورلانی » منتثد سینماثی رادیو لو کز امبورگ » درسر تاسر اروبا شنو نده دارد » 
و نفوذ کلامش باعث شده که در همه جشنو اره‌ها جاه و متامی برای خودش داشته باشد . او 
که تاکنون درشانزده دوره جشنواره کان شر کت کرده » اخیراً با تهیه اولین فیلمش درفر انسه 


درسلك سینمااگران نیز ظاهر شد . 


مطلب زير را بثلم رمو فورلانی ما از یکی از بولتن‌های روزانه جشنواره‌سینمائی کان 
درسال گذشته ترجمه کرده‌ايم . چنین برمیاًبد که جشنواره‌ها چه هنوز در قنداق باشد و چه 
کهنه و کهنه کار » و منتثدان چه تازه سال وبی‌تجربه و چه قدیمی وجشنواره‌های متعدد دیده؛ 


مصاحبه‌های مطبوعاتی ! 


تتوانستم به سالن مصاحبه مطبوعانی 
گراوسوماز سس وارد شوم - مشتری زیاد بود . 
بحمد ال من بحد کافی در باره او 
میدانم تا بتوانم مجسم کنم که چطور از پس 
مخاطبینی که در صندلی‌های گرم ونرم سالن 
ژان اک کنو عنوده‌اند بر آمده بت دیدید که 
مردم در موقع نمایش «شبی دراپرا» .۰ چطور 
می‌خندیدند ؟ خیلی انفاق نمیافتد که کسی در 
بهرحال به مصاحبه‌های مطبوعاتی بررگردیم . 
ارت اس کش را از دست دادم » به چندتای 
دپگر سری زدم - همه اين مصاحبه‌ها در پکی 
دو نکنه با هم وجه اشتراك دارند - مثلا" اینکه 
روزنامه‌نگاران با اهمیت دراین جلسات حضور 
ندارند » البته حرفه‌ئی‌ها هم نميآیند » چون 
کاری کار آن فیل بحاص یه فترار اسث 
درباره‌اش صحبت شود ندارند . بعدا » همشه 
دونفوع خاص آدمیزاه دراین حلسات بچشم 
میخورند : یکی خانم پنجاه ساله . با موهای 
کت رورس نات وراه م وک کرو 
آقای‌غمگین با لباس خاکستری تیره وپول‌اوور 
سفید -- این دونا آ دمیز اد اتدا متا رنه 
که سئوالهای از نوع «چرا این قضیه مز خرف 
را فیلم کردید ؟» و «نویسنده رومان اصلی 
وقتی این اقتباس مسخره را دید چه گفت ؟» 
و «خجالت نمیکشید که فیلم را اینقدر افتضاح 
ازآب درآوردید درحالیکه فوردمیتوانست‌آنرا 
نبدبیل به شاهکار کند ؟۱» و «چرا اینقدرپول 
را هدر دادید ؟٩»‏ مطرح شود . وقتی که همه 
این سئوالهای خیلی اساسی و فرهنگی مطرح 
دادگاه تورمبر ی را بخودش گرفت 6 آنوقت 
خانم پنجاه‌سا له بر میخیز د ۰ با صدای رسا اعالام 
میگذره با دقت مطالعه کرده (برحسب اتفاق » 
خی یل مر 
آنرا همیشه ازنزديك مطالعه کرده) » وواقعاً باید 
بگوید که کارگردان نبضش قضیه را در دست 
کاب ای تکلی راب است ۰ ارو دان( که 
" بهرحال درست متوجه نشده » چون خانم پنجاه 


ساله بقدری سریع حرف میزند که هیچ 
مترجمی روی کره زمین قادر به ترجمه درست‌و 
حسابی نیست) بیجهت سعی میکند توضیح‌دهد 
که قصد نداشته يك کار مستند درباره دختران 
ماشین‌نویبس » با غواصان » با مدیران‌شر کت‌های 
تجارتی که ازمرض قلبی رنج می‌برند یابهودیان 
لهستان عرضه افند : صرفا خواسته بك فیه 
عی (با سسی) وید . درا تا ۳ 
خانم د پنجاه‌سا له بشدت عصبانی میشود و هرنهمتی 
را ان ( که دی حتی ان ندارد ۸ 
سیگارش پك بزند) روا میدارد . به اومیگوید 
که فیلمش توهینی به هوش تماشاگر و به 
ابتدائی ترین روانشناسی‌هاست . توهین به 
جوانان هم هست . روی کلمه جوانان بخصوص 
تا کید میکند . اخر هرچه باشد ‏ خان بنجاه ساله 
خوب میداند که جوان‌ها چه فکر میکنند و 
چه میخواهند . 

غالب اوقات » «شو» خانم ب 
ربع ساعت ِ مت و 

وقتی‌خانم پنجاه‌ساله. بعدازاینکه کار گردان 
را متقاعد میکند که بهتر بود برودسبزی‌فروش 
شود ۰ سرجایش می‌نشیند و یکی دو نگاه 
پیروزی دزدکی هم به چپ و راست میاندازد ‏ 
نوبت به‌آقای غمگین پول‌اور پوشیده میرسد که 
برخیزد - او شلوغ‌بازیهای عوام‌فریبانه خانم 
باه ساله زا تتار تمیبرد . با و حود نگاه 
نافذش صدائی خفه و ناراحت دارد » خیلی 
کوتاه می‌پرسد : «پس وبتنام چه ؟» ویت‌نام ؟ 
ارگ دان »۰ که فیلله ی وا سکس سار 
زیبائی ساخته », سئوال را دوباره از مترجمش 
می‌پرسد . مترجم دوباره ازآقای غمگین‌توضیح 
میخواهد . آقای غمگین توضیح میدهد : «با 
این فیلم» خواستید چه چیزی را رسوا کنید ؟» 

رسوا کنیم ؟ کار گردان دیگر طاقتش را 
از دست میدهد . سیگارش را توی جا سیگاری 
خورد میکند و وقتی میخواهد پکی دیگرروشن 
کند کبربت را زیر میکروفن میگیرد . آقای 
غمگین همچنان توضیح میدهد : « با اینهمه 
چیزهائی که در آسیا اتفاق میافتد » و در 
آمریکای جنوبی » ودرتلوبزیون فرانسه » ودر 
آکارخانه رنه و و9 6.۰ 


پنجاه‌ساله يك 


به اپنجای داستان که میرسیم » من بلند 
میشوم و میروم . میروم در پلاژ . که با دوسه 
دوست واقعی » دو سه‌دوستی که بخاطر لیموناد 
نا دهان باز میکنم میخندند » واقعاً و صمیمانه 
و از سر تفریح می‌خندند » مصاحبه مطبوعاتی 
روزمره خودم را برگزار کنم . 

هر مصاحبه مطبوعاتی که با حضور کسانی 


بغیر دوستان یکرنگ برپا شود احتمالا" خیلی . 


زود نا حد با «میتیتکک» فاسد متودی 9۳ 


باید مواظب بود !۱ 


27 كِ 


وج ( 
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راهز نان کو جهد لگشا 


به «بهر ام ری‌بپور» پیشکش شد 


پرویز دواثی (پیام) 





جكث دلاور صبح خیلی زود ازخواب‌بلند 
شد » اول فوراً زیر سرش‌را رسیدگی کرد اسلحه 
هنوز آنجا بود» ازجا پرخاست ۰ به‌سر بر که 
رفت ومشت آبی به‌صورت زد » امروز روز حادثه 
بود » بایه خودش‌را آماده می‌کرد وبه «جان» 
و «جو»هم خبر میداد » پس سرخودرا به‌آسمان 
برداشت غریوی بلند سرداد » این علامت آنها 
بود » پیرزنی ازاناق کنار حیاط داد زد : 

خناق هفت ساعته ! ببا چائیت‌و زهرمار 
کن » آتیش بجون‌گرفته . 

لحظه‌ای بعد «جك دلاور» کنار ساط 
صبحانه نشسته بود » يك لقمه بیشتر نخورد بثیه 
سید و کنار گذاشت»نعداندر جنکل با 
«جان» و «جو» میخورد . آنها هميشه گرسنه 
بودند » وقت‌را نباید تلف می‌کرد » امروز روز 
حادثه بود . پیژامه راه‌راه گشادرا بالا کشید. 
کمربند پدرش‌را روی آن بست وهفت‌تیررا شال 
کمر زد (پدرش اگر قضیه گمشدن کمر را 
می‌فهمید پوستش‌را غلفتی می‌کند » ولی مهم 
نبود) . يك نوار قرمز برپیشانی بست » پری‌را 
که بهمان رنگ درآورده بود به‌نوار زد. کمان 
ودوتا چوبه جگن را که از لای حصیر بیرون 
اک ون بر داشت (مشادرش ار بو میراد 
حسابی حالش‌را جامیاً ورد » ولی مانعی‌نداشت) . 
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«جان» و «جو» منتظر بودند » نمیشد آنهارا 
زیاد معطل گذاشت . 


لا و 
فرسوده‌اش مستقيم به‌جنگل بازمیشد . «جان» 
کنار درختی ناور منتظر بود » هر کدام به‌د,یدن 


"دیگری نا گهان مثل خروس براق شدند . دستها 


به‌طرف کمر رفت ودريك لحظه دو سلاح بیرون 
کشیده شد. گلوله‌ها مثل باران ازروی‌دندان‌های 
بهم‌فشرده شده غریو می‌کشید ۰ درهمین اثناء 
گاه موسیقی هیجان‌انگیزی‌هم شنیده میشد. 
«جك» تیری در کمان‌گذاشت وبجانب حریف 
رها کرد ولی جواپی از نطرف نیامد . «جان» 
دلاور ازروزی‌که تیر زده بود پس گردن مش 
قنبر آب شاهی ازطرف پدرش توقیف شده بود . 


حمله ! 

گروه دلاورانکه اکنون «جو»ی دلیر 
نیز به‌آنها افزوده شده بود چهار نعل بطرف 
انتهای کوچه آسیاب والی بحرکت درآمد . 
«جو» بعلت کوچکی » اند کی عقب‌تر می‌تاخت 
ولی بالاخره خودرا به‌آنها میررسانید . 

نرديك به‌انتهای کوچه اسب‌ها ازحرکت 
ایستادند »بای نعس ارء هید دند . افتات نازه 
بالا آمده بود وسرشاخه‌های درختان جنگل را 
روش مر در جچنگل کامللا" ساکت وآرام‌بود 
و هیچ صدائی شنیده نمیشد جز فریاد «اق 
عبدالٌ» لبو فروش که می تفت : 

پخته و برشته و داغه » پیا لبو دارم . 
صبحانه . 

کا مد 

امروز روز حمله به‌قلعه جادو گر پیربود . 
تاان‌روز این نثشه بعلت اشکالات فراوان عقیم 
مانده بود ولی حمللات حادو ۶ بر دلاوران 
به‌تنگ آورده بود باید امروز بالاخره کار 
اوزا یکسره می کر دند .۶ 

«جكث دلاور» تیررا به‌چله کمان گذاشت 
وبه‌دقت سوراخ سیاه بالای سردر بزرگ قلعه‌را 
نشانه رفت ورها کرد » تیر چند متر بالاتر ازس 
دیوار گذشت . پس جادو گر بیدار بود وطلسش 
هنوز کار می‌کرد . 

تير دوم آماده شده این بار کهنه‌ای نفت 
آلود پرسر تیر نصب گردید . «جو» کبربتی 
بیرون آورد » کهنه‌را آتش زد وتیر بادقت 
پیشتری رهاشد» ولی نیروهای اهرپمنی‌جاد و گر 
محافظ قلعه بودند . تیر به‌دیوار خورد ودرحالی 
که تانصفه سوخته بود برزمین افتاد . 


موسیقی هیجان انگیز وحشتآوری از 
دهان سه دلاور شنیده ميشد . «جو» هفت تیر 
خودرا درا ورد . «جان» دست اور و۳۳ 13 
اسلحه گرم نمیشد کاری‌کرد. راضیه ٩۳‏ 
باشنیدن صدای ترقه چیزی نمانده بود بچه ‏ 
بیاندازد . هرسه‌ی آنها خاطره کتكت حانانه آن 
روز بعدازظهر گرم‌را بخوبی بیاد داشتند . 
«جان» تیر کمان خودرا از مر کشود . 8 
سنگریزه گرد ومناسب هميشه درجیب داشت » 
کمی ازدیوارقلعه فاصله گرفتند. موسیقی همچنان 
بشدت شنیده میشد . لحظه خطرنا کی بود . صبر 
کردند تا اکبر سپور با کاری‌اش امد و کد: ۴ 
ی جایز نبود «جان» سنگ را به‌دفت ۳ 
فلاخن گذاشت و رها کرد تقریباً بلافاصله غرش 
دیوآسای جادو گر برخاست : 

پی‌پدر ومادرهای حرومزاده » ولد 
چموش‌ها . چی میخواین ازجون من » مگه شماها 
خواهر مادر ندارین . 

صدا دراعماق قلعه جادو گر ضعیف شد . 
معلوم بودکه جادوگر میخواهد ازاناق پائین 
بیاید وخودرا بهدر بزر ک برساند . سه دلا ۳ 
برزین جستند ومهمیز برنعل مرکب کوفتند 
اسب‌هارا ازجا کندند » در قلعه درهمین لحظه 
یو ده اش جاد و گر که کف برلب آورده بود 
پیرون جست » پشت سه دلاور سیل فحش وقلوه 
سنگگ سرازیر گشت » یکی ازستک‌ها کمانه۴۳5 
وبرکر جك دلاور فرود آمد. ۰۲ ازنهاد 
شمشیرزن دلیر برخاست اما نباید ازپا درمیاً مد . 
سر‌نوشت شهری دردست او بود . بزحمت خودرا 
تاخم راه رساند ویر آنجا درحال ی که دست‌بر کمر 
گرفته بود نشست . «جان» و «جو» از پیچ 
کوچه گذشته بودند ولی وقتی متوجه نیامدن او 
شدند » بر ند ۰ چه صحه دلکداری ۱ 
اکنون دو دوست باید تن مجروح دوست دلاور 
خویش‌را به‌قرارگاه میکشاندند » خوشبختانه 
ارابه درهمان گوشه منتظر بوه . آنها پیکر نیمه 
جان «جك»را بدوش کشیدند» یعنی درواقع 
فقط «جان» طرف سر اورا گرفته بود چون 
«جو» هنوز قدرت نداشت که نصف این بار را 
ازجا برداره اوراان‌کتان رن ۲۳۱ 
پردند وهرطور بودکنار چليك خا کرو به‌نشا ندند. 
«جو» درمحل اسب و «جان» جای راننده قرار 
گرفت » شلاق برگرده اسب فرود آمد وارابه 
را ازجا کند : 

برانی کبی اوقلن »ای ی پدر و مادر ۳ 
ای شاد نت ها 


دلاور مجروح و دو بار خویش بار دیگر 
چهارنعل در جنگل به‌حرکت درآمدند . باید 
هرطور بود تاپیش ازغروب خودرا به‌قرارگاه 
میرساندند . فردا مبارژه درپیش بود 
یا راهزنان کوچه دلگشا قرار مبارژه داشتند . 


يك جشنواره بین‌المللی موقعیت خوبی 
است برای انعکاس این امر که چگونه تمامی 
استانداردهای سینمای ما بوسیله مفاهیم غربی 
رنگ‌آمیزی شده‌اند . بهترین فیلم‌ها » بهترین 
کار گردانان برجسته » موج‌های جدید » شرایط 
انتفاد - برای تمامی این چیزها ما نگاه خودرا 
به‌غرب می‌دوزيم . ما به‌چه‌چیز احتیاج داربم ؟ 
قیفت این اسّت که اکتورعانی که این فیلمها 
را در اروپا وآمریکا نهیه می‌کنند » قسمت 
خیلی کوچکی از کره جهان را تشکیل میدهند 
و بعلاوه از نفوذ سیاسی لاقل دو کشور بزرگ» 
انگلستان وفرانسه » بطورقابل مالاحظه‌ای کاسته 
شده‌است . 

اما از فیل‌های جهان بو که نیت عند. 
جمعیت دنیا را تشکیل میدهند » چه خبر ؟ 
دومین جشنواره جهانی فیلم نهران که اخیرا 
بر گزار گردید» این‌مورد را صربحاً نمایان‌کرد » 
چون در کنار فیلم‌های نازه‌ای از غرب » «چشم 
انداز» سینمای آفریقا برپا و طی وا ده فیلم 
به‌نمایش گذاشته شد . 

سینمای آفریقا بعلت ستعمره بودنش 
در گذشته » توجه وعلاقه شدید ما را بخود جلب 
می‌کند . طی سالهای طولانی مغز ما را با انواع 
فیلم‌های غربی شستشو می‌دادند » دراین فیلم‌ها 
آفریقا بعنوان کشوری خارجی وبیگانه نشان 
داده میشد که در آن سفیدپوست‌ها برحسب 
تصادف خود را به مخاطره می‌افکندند . عملیات 
حیرتآور وبرجسته «نارزان» بهمان اندازه که 
برای کودکان طبقه متوسط دربمبّی هیجان‌انگیز 
وجالب بود » برای ساکنین (باترسی) هم جالب 
بود . استنباط ما این است که تمامی این چیز‌ها 
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تقل از : تایمز ایندبا 


نوشته : داریل دمونت 
مترجم: جمشید ارمیان 





محصول وفرآیند استعمار یود . ۳ اين که 
یشتر نتیجه يك ميستم ملحرق کننده آموزتی 


بود ۰ 

چیزی که ما کاملا نمی‌فهميم این‌است که 
با موقعیت نو کولونیالیس (استعمارجدید) غرب 
پخش و نوزیع و نماش فیلم‌ها را در تمامی 
کشورهای جهان سوم در انحصار خود درآورده 
است." .۰ و ان که هنذوستان اکتون ۳۱۳۳۵۳ 
پخش کننده‌های آمرپکائی خلاص شده ولی 
کشورهای افرپقائی هنوز از این موضوع رنج 
میبرند . حتی اگر يك کاررگردان آفربقائی يك 
ذخیره مالی بیابد وفیلمی بسازد » هرگز هیچ 
فرصتی برای نفو به يك حوزه نجاری بدست 
ره 

اما علیرغم این چیزها . همانطور که 
چشم‌انداز آن در جشنواره جهانی فیلم تهران 
نشان داد » سینمای آفریقا نیرومند و با هدف 
است . تمامی فیلم‌ها از آفربقای فرانسه‌زبان 
بودند و نیز فیلم‌هائی از کشورهای عربی شمال 
آفریقا (مثل تونس ومراکش) پا از غربآفربقا 
(سنگال » ولتاعلیا) به‌نمایش درآمدند . 

جای‌شگفتی‌نیست که‌تفریباً تمام کار گردانان 
شناخته شده آفریقائی در فرانسه تحصیل هر ند 
باشند. تماشا گر به‌]سانی‌می‌تواند تم‌های معدودی 
را که درفیلم‌هایآفریقائی جربان دارد » تشخیص 
بدهد . یکی از این نم‌ها که مشخص‌ترین و 
بر گریده‌ترین آنهاست تم ضد استعماری است . 
این ثم با قدرت و توان قابل هلاحظ‌تری در 
«امیتائی» که بوسیله بهترین کار گردان معر وف 
آفریقائی «عثمان‌ثمین» فیلمساز سنگالی ساخته 
شده » نشوونما می‌پاید . 
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فیلم به‌شرح مقاومت مردم فقیر يك‌دهکده 
در جنوب سنگال علیه « اوامر » فرانسوی‌ها 
در مزارع برنج به‌هنگام جنک دوم جهانی 
می‌پردازد . عکس‌العمل نا گهانی وفوری ادمی 
درقبال‌فیلم با ناشکیبائی توآم بود. چون درهمان 
حال که افسران فرانسوی بازور وتهدید کوشش 
۰ میآکنند سا کنین دهکده را وادار به‌تسلیم کنند » 
مردها فرارمی‌کنند وباخدایان(بودو) به‌مشورت 
می‌پردازند ولی‌تنها مبارزه‌طلبی| نان کافی‌نیست» 
چون نیزه‌های ساکنین دهکده » بارای برابری 
با اسلحه فرانسوپان را ندارد . 

دراین حال زنها که توسط فرانسوی‌ها 
دردهکده بحالت‌اسارت نگاهداشته‌اند بااراده‌ای 
راسخ در مقابل کوشش‌های فاتحین خود که 
میخواهنداز | نها بعنوان« گر و گان» استفاده کنند» 
است . مردهتا پس‌از ان‌که-با خدایان 
به مشورت می‌پردازند » تصمیم میگیرند که 
تسلیم بشوند اما همچنان که دارند کینه‌های 
برنج را حمل می‌کنند شیون زنان خودرا که 


برای‌کنته‌شدن يك‌پسر بیگناه بدست فرانسوی‌ها 


5 وناله می‌کنند » می‌شنو ند ۰<درصحنه خر 
به محض آن که مردها کیسه‌های برنج را سوحت 
می‌اندازند » افس فرانسوی را می‌بينيم که به 
سربازانش دستور تیراندازی و کشتار دسته‌جمعی 
آنها را میدهد . . 

به‌يك معنی» «عثمان ثمبن» به‌مردم آفریقا 
کمك می‌کند تا وضع گذشته کشور خودرا درك 


کنند و بطرز موّثری احساس ناتوانی و ضعف 


آنها را درقبال تسلط فرانسه بیان می‌کند . 

در فیلم‌هائی که با مسائل امروزی سر و کار 
دارند » مشکل تثبیت هویت فرهنگی انسان يك 
مشکل عمومی ومشترك است » چنین است که 
در فیلم ۳۰ دقیقه‌ای « دانیل کاموا » باسم 
«بوب وکراوات» «يك دیپلمات آفریقائی که 
تحصیلاتش را در خارج به پایان رسانده بکلی 
از شیوه زندگی مردم آفریقا بیزار میشود و از 
آن روی برمیگرداند . او موقعی به‌این‌تشخیص 
دست می‌بابد که مستخدمش‌صربحاً ازاو می‌پرسد 
چرا مثل يك سفیدپوست رفتار می‌کند . 

دیپلمات تصمیم میگیره با پوشیدن يك‌بوبو 
(پیراهن‌محلی) جبران مافات کند . بك روز 
عصر » او و هسر آفربقائی‌اش برای دوستان 
خارجی خود يكث پارتی راه می‌اندازند . اما 
نا گهان مستخدمین منزّل با نواختن طبل‌های 
«نام تام» خود در آشپزخانه . پارتی را بهم 
میزنند . مهمانان با ادب اما با شتاب آنجا را 
یکی پس‌از دیگری ترك می‌کنند ؛ مستخدمین 
به‌رقص می‌پردازند وبه‌صورت دیپلمات وهسرش 
ماسكث میزننه واصالت واقعی آنها را بخاطرشان 
میا ورند. ‏ 

سرانجام دیپلمات و همسرش با رضایت 


۷۰ 


و سکوت در مقابل آنها تعظیم می‌کنند و این 
امر را می‌پذبرند که آنها خودشان را تابحال 
فریب داده بودند . : 

یکبار دیگر اگر درمقام مقایسه سینمای 
افریقا با سینمای هند برآئّیم » فکر می‌کنید 
چندنا فیلم بوده‌اند که انگلیسی‌نما کردن هندی‌ها 
را با زیرکی وهوش ملامت وانتقادکرده باشند؟ 
افریقائی‌ها مانند هندی‌ها طی سالهای اخیر 
از این نکته غافل بوده‌اند که چگونه «پیشرفت ۲ 
وترقی» ازریشه زندگی وافکار روستائی‌جماعت 
تغذیه کرده ودم درآورده‌است . این مورد بویژه : 
درباره مقابله شهر با ده صادق است . 

مثلا" در فیلم تونسی (وفردا) مرد جوانی 
که آینده وخوشختی‌اش را در شهر جستجو 
می‌کند » فقط با نومیدی مطلق روبرو می‌شود . 
او نمی‌تواندکاری بدستآورد » دوستان سابقش 
توی خیابان‌ها زندگی‌م یکنند (ویکی ازدخترها 
فاحشه شده است) و جوان تشخیص میدهد که 
به يك بن‌بست. رسیده است . 

شبیه به‌این فیلم تونسی » فیلم « تام‌تام‌ها 
ساکتند» از گابون است که نشان میدهد چگونه 
يك دختر جوان دهانی که برای اولین‌بار بهشهر 
می‌آید » فاسن وتباه میشود . دختر فاسد دیگری 
وا و 
زندگی غربی آشنا می‌کند : آنها يك بیکینی 
میخرند و به‌دختر گفته میشودکه این بیکینی 
را می‌تواند مثل سفیدپوستها پپوشد ومثلا حمام 
آ فتاب ان ٍ 

آن روز عصر این دو دختر به يك‌بار 
میروند (فیلیپ مورای کارگردان فیلم اپنجا 
گریزی از موزيك سنّتی به موزيك پاپ میزند 
و روی مکان ومحل حادثه تکیه می‌کند) وبعد 
دخترك دهاتی با يك مرد اروپائی همآغوشی 
می‌کند . درپابان فیلم او بهده بر گردانده میشود 
اما تصمیم می‌گیرد که برروبهمرفته در شهر 
ماندگار بشود . فیلم همچنین از فساد نفوذپذیر 
شهر حرف میزند » اما این همیشه بك‌اظهارنظر 
نامعقول وغیرمنطقی درمورد ارزش‌های سنتی 
و رد صریح تمام چیزهای مدرن است . 

حتی در فیلم "۷۷20 ۳۴:2۵:0( ساتیا 
جیت‌رای » ۰ بیکاران در جستجوی شخل را 
نشان میدهدکه بعداز برخورد بامشکلات زندگی 


در کلکته » آرامش وتسکین را درون بك د. 8 


می‌جوبند . دراین حالت است که تماشا گر 
چثم به فیلمسازان آفربقائی - آسیائی میدوزه 
که به ما می‌گویند که چگونه به‌عوض آن‌که از 
وضع دشوار مدرنیزه شدن طفره برویم » باآنها 
تم ود 

فیلم‌های | فربقائی درمقام مقایسه باتعدادی 
از فیلم‌های هندی » سپاسی‌تر هستند . معنی 
ومفاد سیاسی بودنشان در نحقق اين نکته که 
چگونه هنوزهم اکنون ازمردمآفربقا در نواحی 





۱ استعماری بهره‌برداری میشود. انعکاس می‌پابد . 
۱ در فیلم «حواله‌ستی» از «سنکال» که آنرا نیز 
۱ عثمان ثمبن ساخته است » يت مرد مذهبی‌سلمان 
که درجامعه خود با احترام روبروست ؛ ناگهان 
از پس‌ش بك حواله پستی دریافت می‌کند که 
درآن پسرلك تقاضای پول کرده » چون مجبور 
شده جار و کشی خیابان‌های پاریس‌را پيشه کند . 
متانت و شکیبائی مرد درهم می‌ریزد : 
تزا بل تمدکند »سفق بای 
از او خواسته شده يك کارت هوبت که هرگ 
اک ان نود ؛ برد ۰ برای ستاو تن 
این کارت لازم است که گواهی سال تولد داشته 
باعل اماب حتی خودش هم مان 6 رکه سالی 
وچه موقعی بدنیا آمده است . درحالیکه او را 
باین‌طرف و آن‌طرف پاس میدهند » مجبوراست 
در هرمرحله پول را تقسیم کند . رسوائی‌آخری 
زمانی پیش می‌آید که مرد مدب وقابل احترام 
آفریقائی که پيشنهاد نقد حواله‌را کرده به کشیش 
می‌گوید که آنرا گم کرده است ! 
تصویر يك بورژوازی فاسد آفربقائی در 
سینمای این قاره نیز به‌وضوح نمایان میشود . 
اين مورد در يك فیلم کوتاه از مادا گاسکار باسم 
" «حادثه» مورد توجه قرار من » دراین‌فیلم 
پسر يك مرد ثروتمند در خیابان با پر فقیری 
تصایف منت و ای ۱ بقتل میرساند اما فرار 
می‌کند (به‌خارج میگریزد) البته بعداز این که 
پدرش با چندنفر آ دم حساب‌شده‌تلفنی‌صحبت میکند. 
قوی‌ترین فبلم چشم‌انداز سینمای آفربقا 
در جشنواره جهانی فیلم تهران فیلم مراکشی 
«هز ارويك‌دست» بود . دستها به‌بافند گان قالی 
تعلق دار که بیشترشان‌هم دختران جوان هستند. 
در کار گاههای بافندگی ۰ دستهای ماهردختران 
کوچك فحت نظارت کارفرماها بررنعداد قالی‌ها 
امه می کته رف و 
يك خانواده » يك رنگرز پیر آشنا می‌شویم 


برخوردار است ) . در شهر » که بااینجا فاصله 
زیادی دارد » قالی‌ها -- محصولات تمام شده - 
توسط يكك زوج فرانسوی و يك آژانس مرا کشی 
به خریداران خارجی( بفروش میرسد . این‌زوج 
فرانسوی در يك وبلای بز رگ زندگی‌می‌کنند . 
دراینجا آنها پارنی‌های پرخرج براه می‌اندازند 
تا قالی‌هایشان را به‌خارجی‌ها نشان بدهند . 

وقتی که سرپرست سالخورده خانواده » 
مریض میشود و می‌میرد » پسر جوانش بدون 
" وقفه کار پدرش را دنبال می‌کند ولی بزودی 
بامید یافتن کار بهتری حرفه رنگرزی را ترك 
می‌کند و نزد صادرکنننه فرانسوی فرش برای 
بدست اوردن کار تازه‌ای میرود » اما او را 
درمصاحبه رد می‌کنند . پسر جوان از روی 
نومیدی به وبلای مرد فرانسوی میرود ودرآنجا 
با مسر او روبرو می‌گردد . 


|۳۳ 


( فیلم از يك فیلمبرداری درخشان ی 


زن با سردی باو میگوید که پایش را از 
روی قالی برداره » چون پاهای او گل] لودست 
و قالی‌ها را کثیف خواهددکرد . پسر جوان با 
جسارت‌تمام پاهایش‌را محکم روی‌قالی می‌کوبد. 
و در این‌حال زن با حالتی وحشیانه باپنجه‌هایش 
صورت پسررا چنگک میزند . 

صحنه آخر فیلم نشان میدهد که پلیس 
پس جوا | تسیر کی‌کند و در این‌حال 
مادرش خواهر ٩‏ ساله‌اش را برای شروع کار 
به کار گاه قالی‌بافی‌میبرد . دنیای کار گری بسراغ 
او هم ازور . دستهای این‌دختر کوچك يك 
هز ارویکمین‌دست‌است. حلقه‌دایره مسدودميشود. 
اینها تم‌های وسیعی هستند که در فیلم‌های 
افربقائی خودرا نشان میدهند . این سینما شاید 
در وهله‌اول بطرز مساعدی قابل‌مقایسه با سینمای 
غرب نباشد » چرا که این سینما خام و به‌طرز 
سنگینی استیلیزه است وپیامش ابتدائی می‌باشد . 
اما باید بخاطر داشته باشیم که قالب اجتماعی 
که سینمای آفریقا درآن عمل می‌کند » کلا" 
پا سینمای غرب فرق می‌کند . 

در این مسورد « سولومون بیکل » يكث 
کار گردان اتیوپی گفته‌است : «من فیلم را صرفاً 
بخاطر هنر نمیسازم. فیلم یآنچنان که یك‌فیله‌ساز 
اروپائی با آمربکائی ممکن است بسازد . من 
احساس میکنم که تعهد متفاوتی دارم » دردنیالی 
که بکا رگرفتن روزنامه‌ها با هرمدیوم ادبی‌دیگر 
برای آموختن و سواد باد دادن به مردمی که 
نمی‌توانند بخوانند يا بنوسند امکان‌پذیر نیست» 
من باید پیام خودم را ازطربق سینما ودرخدمت 
فهم عامه ارائه بدهم» . 


دراینجا مسلماً يك وابسگی بین سینمای 


آفربقا و سینمای همه کشورهای جهان سوم . 
سینمای هند مثل" وجود دارد . ما همم 
با همین مسائل و پیامی‌که این فیلم‌ها درخود 
نهفته دارند 6 سر و کار داریم. ما حمگی‌از گذشته 
استعماری خود رنج می‌بریم » ما هم از این که 
اکنون بوسیله علائّق خضارجی و محلی مورد 
بهره‌برداری قرار می گيریم زنج می‌بریم» امروز 
وی اما توت هی نی له توانه 
علاقه‌ای, نسبت به مردم در قه قلب خود احساس 
لاتین این‌کار را می‌کند » سینمای یکی از 
کشورهای جهان سوم که متعهدترین فیلم‌های 
امروز را تهیه می‌کند . . 

در يكك جشنواره بین‌المللی (مخارج آن 
چهارصدهزار دلار است) مثل جشنواره جهانی 
فیلم تهران » عدم ارتباط سینمای غرب با ما 
آشکار است . این سینما برروبهمرفته با سائل 
متفاوتی‌سر و کار داره 6 گرچه برای‌آن کشورها 
یا اندازه زیادی معثیر ات وا برای ما 


بی‌معنی‌است که رویه خودرا ازآن بگیریم » البته 


ات ان و 

درس‌دپگری که ما می‌توانیم از فیلمسازان 
آفریقائی بگیربم » احتیاج به تشکبلات درست 
و صحیح است . البته موقعیت آنها با ما فرق 
می‌کند.»چون که درحدود 2۲ کشور دراآن 
فاره زندگی می‌کنند و پیشترشان از نظرسیاسی 
قطب‌های جدا گانه‌ای دارند . 

باوجود این » ۳۳ کثور يك فدراسیون 
(پان آفریکن) از فیلم‌سازان و جشنواره‌های 


فیلم (کارناژ واو گا د و گو) یک( داده‌اند . 


این جشنواره‌ها آنچنان که در تمام کشورهمای 
غربی واینجا نیز وجود دارد » بخوبی بر گزار 
نمیشود . فیلمسازان از فستیوال‌ها برای بحت 
و تبادل نظر درباره مسائل و عقاید و افکار و 
چیزهائی که‌در بحث‌ها قطع‌نميشود استفاده‌میکنند. 
اما فیلسازان آفربقائی مسائل جدی 
فراسوی خود دارند . یکی از آنها این‌است که 
چگونه مشکل انحصار خوزیع کننددگان خارجی 
فیلمسازی ازدو لنهاست که برای ساختن فیلم‌های 
سیاسی این امر پیشرفت چندانی نکرده است . 
مشکل سومآنها برقرار کردن رابطه بیناختلافات 
و تمایزات فراوان فرهنگی با قاره است . 
علیرغم تمامی این چیزها » سینمای آفر بقا 
بیدار شده است و تمام کشورهای جهان سوم 
مشتاقانه چشم به‌پیشرفت‌های‌آن خواهند دوخت. 


صحنه‌ای ازفیلم «امیتائی» ‏ . 





























نوشته : فرانسوا تروفو 


ترجمة : پرویز دوائی (پیام) 


تروفو - فیلم بعدی شما «همسر دهقان» 
از يك‌نمایشنامه سبك گرفنه شده وراجع به‌مردی 
زن مرده بود که باتغاق يك کدبانو درمزرعه‌ای 
زندگی م یکند و درندر دراظر اف همه‌جا بدنبال 
همسر تازه م یگردد . اين آدم سه‌بار دربر خورد 
با سه زن سر می‌خورد تا اینکه می‌فهمد که 
کدبانوی منز لش ء که البته در تمام این مدت 
پنهانی عاشق مرد بوده » هسر ایده‌آل می‌تواند 
باشد وبا هم ازدواج م یکنند . 

هیچکاك ب درست است » نمایشنامه‌ای که 
اشاره کردید در لندن حدود چهارصدبار نشان 
داده شده بود . او زیاد داشت » فیلم پر از 


نوشته بود . 


تروفو - درو اقع بعضی از یهتر ین‌صحنه‌های . 


فیلم احتمالا" آنهائی بود که به‌نمایشنامه اضافه 
شده بود . از صحنه‌های شاخص فیلم که بادم 
میاآبد جائی است که مستخدمان در آشپز خانه 
غذائی را که برای مهمانان درنظر گرفته شده 
بافر اط میخورند . باید اضافه کنم که دکورها 
و صحنه‌ها آدم را باد فیلم‌های « مورنا» 
میانداخت . فیلمبرداری‌هم نمودارتآثیر فیلم‌های 
آلمانی بود . 

هیچکاك - ممکن است . مدیرفیلمبرداری 
مریض شد ومن خودم کار اورا بعهده گرفت . 
نورها را تنظیم, کردم ولی چون زیاد از خودم 
اطمینان نداشتم تکه‌های فیلمبرداری شده را 
به لابراتوار فرستادم . درانتظار دریافت نتیجه 
صحنه را تمرین می‌کرديم . من کاری که ازدستم 
برمیاًمد کردم ولی‌نتیجه زیاد سینمائی نبود . 


۷ 


سسنها به روامت هبجکاك 9 


تروفو - با وجود این نحوه اقتباس از 
نمایشنامه نمودار تلاشی صمیم برای خلق سینمای 
خالص بود . مثلا"ً دوربین هرگز جای چشم 
تماشا گر سالن تثاتر قرار نمیگیرد » بیشت رگوئی 
ازدوطرف«سن» به‌واقعه‌نگاه م ی کند. هنر پیشه‌ها 
هیچوقت به‌چپ وراست نمیروند » اغلب بطرف 
دوربین‌مبا یند » سيستماتيك‌تر ا زسایرفیلم‌هاینان. 
قصه را بمنزله يك اثر پلیسی - جناثی فیلسم 
کرده‌اید ۰ 

هیچکالگ : منظورتان اینست که دوربین 
داخل رویداه قرار دارد . فکر فیلم کردن اتفاق 
و قصه همراه با تکوین شگرد خاص و مناسب 
سینما سامان پیدا کرد . مهم‌ترین این تکوین‌ها 
میدانید که زمانی‌ر خ‌دا که« دیوید و ارك گربفیث» 
دوربین فیلمبرداری را از وسط قوس جلوی 
صحنه تا تر جائی که فیلمسازان قبل‌از اومعمولا" 
انتخاب می‌کردند برداشت و آنرا هرچه بیشتر 
به هنررپیشه‌ها نرديك کرد . قدم بعدی زمانی بود 
که گربفیث باتکمیل‌نلاش‌های«جی.ای. اسمیت» 
انگلیسی و «ادوین اس . پورتر» آمریکائی 
تکه‌های فیلم را گرفت و به‌حسب توالی ونقدم 
زمانی دنبال هم چسباند . این شروع کار ایجاد 
ریتم در سینما به كمك مونتاژ بود . از « همسر 
دهقان» چیز زبادی پادم نیست فقط میدانم که 
فیلم کردن نمایشنامه میل مرا به بیان افکارم با 
کمك زبانی صرفاً سینمائی برانگیخت . 

بعداز «همسردهقان» کدام فیلم است . 

تروفو : «شامیانی» . 

هیچکاك : این شاید منتهای سقوط من 






در کار سینما باشد . 

تروفو : نه » این حرف عادلانه نیست . 
من ازاین فیلم خوشم آمد . بعضی از صحنه‌ها 
کیفیت شاد وسرزنده‌ی کمسی‌های گربفیث را 
دارد . 

داستان را می‌شود درچن کلمه خلاصه کرد: 
يك پدر میلیونر به مردی که دخترش برای 
ازدواج انتخاب کرده اعتر اض می کند . دختر لك 
هم خانه را ترلك م یگوید وعازم پاربس می‌شود. 
پدر برای اينکه به دخترش درسی بدهد وانمود . 
م ی کند که ورشکسته شده وبنابراین دختر اچار 
است خودش مخارج خویش را تأمین کند . 
دختر 2 د رکاباره‌ای به کار می‌بردازد ۰ کارش 
اینست که مشتربان را وادار به‌نوشیدن شامپانی‌ای 
کند که پدرش سازنده آنست . عاقبت پدر که 
در تمام این مدت کار آ کاهی را مأمور مراقبت 
از دخترش کرده بوده می‌فهمد که در تنبیه 
دختر لك افراط کرده بوده و موافقت می کن د که 
دختر با مرد دلخواهش ازدوا جکند . داستان 
این بود . ۱ ۱ 

هیچکالك : عیب کار همین‌جاست. می‌بینید 
که داستان ب‌مارهایت ۰ 

تروفو : می‌بینم که زیاد میل نداربد از 
«شامپانی» حرف بزئیم . اگر ممکن است فقط 
يك سئوال را جواب بدهید » ساختن این فیلم 
را بصورت مأموریتی بشما دادند با فکر خودتان 
ود 
هیچکالگ : گمانم جربان ساختن فیلم آن 


بود که يك‌نفر پيشنهادکرد : بیائید با عنوان 








۰ «شامپانی» بسازیم . من هم به‌فکر افتادم که 
فیلم را به شیوه‌ای شروع کنم که خیلی از مد 
افتاده و شبیه به‌یکی از فیل‌های قدیمیگربفیث 
به‌اسم «راه غرب» بود . داستان دختر جوانی که 
به‌شهر بز رگ میرود . 

قصد من این بود که دختری را نشان بدهم 
که در «رمی» کارمی کند وشغلش میخکوب کردن 
در جعبه‌های شامپانی است که بعداً این جعبه‌ها 
را پارقطار می‌کنند وبه مقصد میفرستند دختر لك 
هیچوقت لبش به شامپانی نرسیده » اما عاقبت 
به‌شهر بزر گ میرود » وهمان مسیری را طی 
م ی کند که شامیانی طی می تراد 3 کاباره‌ها 6 
پارتی‌ها وغیره. طبعاً خودش‌هم شامپانی‌میخورد. 
عاقبت درحال ی که کاملا" سرخورده است به شغل 
سایق خودش در «رمی» درم دراد درحالی که 
از شامپانی مر ار ات . من این فکر را 
شاید بخاطر نتیجه اخلاقی‌اش عملی نکردم . 

تروفو : در سخه‌ای از این فیلم که من 
دیدم بذله‌های تصوبری زیادی بود . 

هیچکاگ : گمانم بهترینش بذله‌ی مربوط 
به مرد مستی بود که در راهروی يك کشتی 
این مرد تلوتلو میخورد ولی موقعی که دربا 
توفانی است و همه به‌در و دیوار میخورند این 
آدم صاف وستقیم راه میرود . 

تروفو : هم‌چنین ظرف غذائی را بادماست 
که از آشپزخانه ح رکت داده می‌شود درحال ی که 
هر کسی اثر انگشت کثیفش را بر آن م یگذارد» 
ظرف هرچه به‌سالن غذاخوری نزديك‌ترمی‌شود» 


سیسات وتیل باس آصاهنتر می‌نود . 
بطوریکه وقتی این ظرف به سالن ونرد مشتری 
میرسد از صورت بك چیز کثیف به‌شکل چیزی 
شيك وعالی درمياًید . فیلم پر از این ابداعات 
با نمك بود . فیلم بعدی‌تان «اهل جزیره مان» 
علیرغم «شامیانی» يك فیلم جدی‌است . 

هیچکالك : تنها نکته جالب این‌فیلم آن‌بود 
که آخرین فیلم صامت من محسوب میشد . 

تروفو : خصوصبت جالب دیگر این فیلم 
آنست که خبر از ناطق میدهد . مثلا" بادم است 
که قهرمان زن ماجرا در صحنه‌ای میگوید : 
«من حامله شده‌ام» وطوری با حر کات لب این 
کلمات را ادا می‌کند که آدم کاملا" می‌فهمد 
چه میخواهد بگوید . شما دراینجا باین وسیله 
از گنجاندن يك نوشته لای فیلم خودداری 
کرده‌اید . 

هیچکالگ : درست است . باوجود این‌فیلم 
بسیار پیش‌پا افتاده‌ای بود . 

تروفو : راست است که این فیلم فاقد طنز 
و شیرینی بود ولی داستان از جه‌اتی به فیلم 
«در برج جدی»۱ با «اعتر اف به گناه» شاهت 
دارد . آدم حس م ی کند که شما واقعاً باين فیلم 
اعتقاد داشتید . 

هیچکاك : مسئله اعتقاد نیست . فیلم از 
پك کتاب معروف نوشته «سر هال کین» اقتباس 
شده بود » رمانی مشهور که به سنتی خاص تعلق 
داشت . ما باید رعایت این شهرت و سنت را 
می‌کرديم در نتیجه فیلم «هیچکاکی» نبود . 
درعوض «حق‌السکوت» . 


تروفو : پیش از اینکه‌بسر اغ«حق‌السکوت» 
برویم که اولین فیلم ناطقق شماست میخواستم 
چند کلمه‌ای درباره فیلم‌های صامت بطور کلی 

هیچکالك : فیلم صامت ناب‌ترین شکل 
سینما بود » نقصش فقط فقدان صدای آدمهعا 
و سروصدای صحنه بود . اما این ابراد مختصر 
تغییر ات عمته‌ای را که با طهرر ۱۳ 
رخ داد توجیه نمی کرد . بعبارت دپگر اگر تنها 
کمبود فیلم صامت صدا بود دلیل نمیشد که 
فیلسازان انتهای دپگر قضیه را بچسبند وشیوه 
بیان داستان را با زبان خالص تصویر و سینما 
کنار بگذارند » کاری که بعداز پیدایش ناطق 
کردند ۰ 

تروفو : موافقم . د رآخرین دوره سینمای 
صامت فیلمسازان بز رک - ودرواقع فیلمسازی 
بطو رکلی -. به‌حدی‌نزديك‌به کمالرسیده‌بودند. 
پروز صدا از لحاظی به‌این کمال لطمه زد . این 
درواقع دقيقاً مقارن با زمانی بود که کیفیت 
والای کار آنهمه فیللساز درخشان ب یکفابنی 
تسف آور بعضی دیگر از فیلسازان را نشان 
میداد و استعدادهای ضعیف‌تر کم کم داشتند از 
عرصه کنار میرفتند . از ابن لحاظ می‌شو دگفت 
که باظهورناطق درسینما «اندك مایگی» به‌سینما 
با زگشت . 

هیچکاك : کاملا" موافقم . بنظر من این 
امر امروز هم مصداق دارد . در بسیاری از 


۱ - درایران : زندگی دوزخی (م) 


۷۳ 





بالا : هیچکاك ضمن فیامبرداری حق‌السکوت 


تقو روبر و و صویر صفحه مقایل : 
دوصحنه ازفیلم «حق‌السکوت» 


قیلم‌هانی که آمروزه ساخته می‌شود شانه ۳۳۰ 
ناچیزی از سینما دبده می‌شود . خیلی از فیلم‌ها 
آن ری هستند کل رن اسمشان را « عد۳] 
آدمهای در حال صحبت» گذاشته‌ام . وقتی که 
داستانی‌را درسینما بیان می‌کنیم باید فقط زمانی 
به گنتگو متوسل شویم که هیچ راه دیگری 
نداریم . من هميشه اول سعی می‌کنم داستان را . 
به شیوه‌ای سینمائی » با يكك سلسله «نما»ی پیاپی 
با زگو کنم . 

بدبختانه باظهورناطق سینما پکشبه صورتی 
خافری بخوف کرفت ۰ ختحر لك بودن دورن ۳ 
معارض این ادعا نیست . هرچند دوربین ممکن 
است کنار پیاده‌رو حر کت کند ولی فیل بازاها 
تناتری‌است . يك نتیجه این‌امر فقدان شیوه بیان 
سینمائی و نتیجه دیگرش فقدان خیالپردازی 
(فانتزری) است . 

در نوشتن سناریو لازم است که گفتگو از 








عناصر تصوبری کاملا" جدا شود و هرجا که 
امکان داشته باشد فیلمساز بجای حرف برتصویر 
تکیه کند . فیلمساز بهرصورتی که میخواهد 
رویداد را نشان دهد هدف اصلی‌اش باید جلب 
نوجه هرچه بیشتر تماشا گر باشد . 

خلاصه‌کنيم » می‌شود گفت که مستطیل 
ادها را باب قاهان ادافت.. 


۳ 





تروفو : دراینجا به پایان سال ۱۵۳۸ میر سیم . 
موقعی که شما اولین فیلم ناطق خودتان 
«حق‌السکوت» را شروع کردید » از سناربوی 
این فیلم راضی و دید ِ 
هیچکاگ : داستان ساده‌ای بود » ولی من 
نتوانستم آنطو رکه دلم میخواست آنرا بسازم . 
در .نمایش رویداد از شیوه‌ای که در «مستآجر» 
بکار برده بودیم استفاده کردیم 
اول ماجرا » جریان توقیف يك آدم را نثان 
میدهم : دو کارا گاه صبح ازاداره خار ج‌می‌شو ند» 
شخصی را دستگیر می‌کنند » این شخص سلاح 
دار * شازاحشی وا هی کت رقف و یت بهفستگی 
| میزنند » او را به‌کلانتری می‌برند » تحویل 
قبتتهتد : اثر انکشتش را رمیدار ند راو 
بازجوئی می‌کنند» ازصورتش » روبرو ونیمرخ» 
عکس میگیرند » بعد او را به‌سلولی میاندازند . 
8 بعد برمی‌گردیسم به سراع دو کارااگا. که به 
دستشوئی میروند » دستهایشان را میشویند » مثل 
وتا کارمند معمولی که از شر کار بر کشته‌اند . 
برای این دونفر » این کار صرفاً پایان يك روز 
] کار عادی است . نامزد کارا گاه جوانتر منتظر 
اوست. باهم به‌رستورانی میروند» بگو- مگویشان 
میشود » از هم جدا می‌شوند » دخترك را مرد 
نقاشی به‌تور میاندازد و به منزل خود می‌برد 
و در آنجا میخواهد به‌وی تجاو زکند . دختر 
این مرد را به‌قتل میرساند . بعد از قضا نامزه 
دخترك مأمور تحقیق درمورد این قتل می‌شود. 
وی سرنخی پیدا می‌کندکه در دنبال آن متوجه 


. در ده دقیقه 


می‌شود که قانل معشو قه خود اوست » در تتبحه 
ب رگه‌ای را که پیدا کرده از رسای خوش 
رکش و ۳ 
وارد مع رکه می‌شود . بین او ودتتر لک شین 
پیش میآید » درحالی‌که کارآگاه جوان بین 
انهی کی رنه است. . کارا گاه با توپ مردل 


حقالسکوت بگیر از میدان درنمیرود و مرد 
بدجنس ناچار میدان را خالی می‌کند . تعقیب 
وفراری درمیگیرد که دنباله‌اش به‌حوالی وبعد 
به‌بام موزه برپتانیا کشیده می‌شود . مرد بدجنس 
سقوط می کند و کشته می‌شود . دختر لك علیرغم 
برود و همه‌چیز را اعتراف‌کند . دختر به‌تنهائی 
به اسکاتلندیارد میرود , در آن‌جا کارمندی 
وی را به‌همان کارا گاه جوان که نامزد اوست 
می‌سیر د و کارا کاه البته دختر لك را به خانه 
می بر د ۰ 

من اول پایان دیگری برای فیلم درنظر 
گرفته بودم . بعداز تعقیب وعر کف هرد بیچنس» 
دخترك توقیف میشد و کارآگاه می‌باید تمام 
کارهائی‌را که درشروع فیلم دیده بودیم درمورد 
وی بانجام میرساند : دستبند به‌دستش میزد » 
برمیداشت وغیره . بعد در دستشوئی با همکار 
دیگرش روبرو میشد که بی‌خبر از همه‌جا از 
کارآ گاه جوان می‌پرسید : امشب خیال نداری 
با نامزدت به گردش بروی ۲ و "کاز گام جوان 
نه » میخواهم پکراست به خانه 
بروم . وفیلم همین‌جا تمام ميشد. ولی‌تهبه کننده 
مخالفت کرد و گفت این پایان خیلی غم‌انگیز 


است . 

تروفو : در «سینماتك» فرانسه دو نسخه 
ازاین فیلم هست , يك نسخه صامت و يك نسخه 
ناطق . 

هیچکاك : قضیه اين است که در شروع 
کارتهیه کننده‌ها تردید داشتند که فیلم را صامت 
بسازند یا ناطق » قرار شد بجز ده دقیقه آخر . 
بقیه فیلم صامت باشد . این‌جور فیلم‌ها را آن 
روزها «نیمه‌ناطق» می‌گفتند . اما من‌چون حس 
کرده بودم که تهیه‌کننده‌ها آخرش پشیمان 
می‌شوند و تصمیم می‌گیرند فیلم را تمام ناطق 
از کار دربیاورند قضیه را اپنطوری ساختم . 

ما از شیوه فیلم‌های ناطق استفاده کردیم 
ولی بدون اینکه صدائی دریین‌باشد . بعد موقعی 
که فیلم تمام شد من به‌نسخه«نیمه‌ناطق» اعتراض 
کردم و آنها هم بمن اختیار تام دادند که بعضی 
از صحنه‌ها را دوباره فیلمبرداری کنم . ستاره 
زن فیلم يك ستازه آلمانی به‌اسم «آنیآندورا» 
بود که طبعاً يك کلمه انگلیسی نمیدانست . برای 
رفع این اشکال من يك ستاره زن انگلیسی بنام 
«جون باری» را آوردم که خارج از میدان‌دید 
دوربین مپایستاد و کلمات را در میکروفنی که 
فی دسته حافت ادا می کر ند و .انیا تدورا» 
حمواه بادانن کلعات یهاش زا حررکت میداد , 

تروفو : تصور می‌کنم درهمان زمان هم 
شما د رکار صدا جوبای ابداعاتی بودید » نظیر 
ابداعات تصوبری‌ا ی که در «مستأجر» ارائه‌داده 


جواب میداد : 


توبات 


هیچکالك : بهرحال سمی‌امرا کردم . بعداز 
اينکه دخترك مره نقاش را به قتل میرساند 
صحنه‌ایست که طی آن وی سر میز صبحانه با 
خانواده‌اش دیده می‌شود . یکی از همسایه‌ها 
درباره خیانت صحبت می‌کند ومی‌گوید : «واقعاً 
که خیلی فجیع است » مردی را از پشت با کارد 
رقفانك : هن ای قرار ميشد اورا بکشم يك 
پاره آجر توی مغزش میزدم » او را با کارد 
نميکشتم.» . 

صحبت ادامه دارد» حرفها درهم مياًمیزد. 
دخترك دیگر گوش نمیدهد » فقط يك . کلمه 
برایش مشخص است « کارد » کارد» و این کلمه 
مرتب محوتر می‌شود . بعد ناگهان پدر وی 
با صددای بللد می‌گوید : « آلیس لظفا کار 
نان‌بری را بمن بده » و مجبور می‌شوه 
کاردی مشابه با آنچه را که بوسیله‌اش مردل 
نقاش را به‌قتل رسانیده ازجا بردارد . ساپرین 
بی‌اعتنا به‌صحبت درباره جنایت مشغولند . 

تروفو : دراین فیلم از حقه‌های سینمائی 
زبادی استفاده کردید » از جمله درفصل تعقیب 
درموزه بریتانیا . 

هیچکالگ : درست است » چون در موزه 
نور باندازه کافی‌نبود ونمیشد درآ نجافیلمبرداری 
کرد از شیوه‌ای باسم شیوه «شوفتان» استفاده 
کردیم » یعنی آئینه‌ای را با زاویه هع درجه 
قرار دادیم و عکس نمای کامل موزه بریتانیا را 
درآئینه انداختیم . به‌تصوبر ۳۰دقیقه نور دادیم. 





تا از این نوع تصاویر گرفتم که هر کدام یکی 
از سالن‌های موزه را نشان ميدادیم » بعد این‌ها 
را تبدیل به‌تصویر شفاف کردیم که بتوانیم از 
پشت نور بدهیم . 

بعد در قسمت هائی خاص جیوه آئینه را 
تراشیدیم » جاهائ ی که باید ابزار و وسایل صحنه 
قرار داده میشد . مثالا" دست‌کر د در ی که که 

تنهیه کننده‌ها چیزی از شیوه «شوفتان» 
نمیدانستند و همکن بود اغتراضسکنین + نت 
که من این‌کارها را بدون اطلاع آنها انجام 
دادم 

تروفو : دراین فیلم صحنه‌ایست که بعدها 
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